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 در یک نگاه

ادیبی چون شما  با فرزانه وبدالبصیر گرامی. چقدر از آشنایی آقای ع درود و عرض ادب دارم خدمت

ند. دیدۀ ایران حفظ کمردم ستم افغانستان و هم بهحالم. خداوند شما را هم برای مردم مظلومِخوش

گوید ام؛ ولی احساسم میههای شما را نداشتها و نوشتهسعادت مطالعۀ همۀ کتاب -هنوز–اگر چه 

 ست.مشترک ما که این زبان )زبان شیرین فارسی دری( زبانِ دردها و آلامِ

زنجیر کشیده به شهرِ گانِنکه بیان دردهای دلِ دیوااید. کتابیجالبی را انتخاب کردهموضوع بسیار 

به  خشک مغز و متحجرانِ گرهای ستمشان از دست حکومت هاو قلم هاکه تنآنان ؛شدگان است

ی سرایی و تصویرپردازها و رویاهای آنان از داستانولی ذهن ؛اندو شکسته شده اسارت کشیده شده

ها نکه تمام آن داستا باز نه ایستاده و تسلیم نشده است. حتماً جوشش و تلاش زادی وآ از رؤیای

اند دهتان چون اسماعیل قربانی ش قول خودِکه بهیهم برای ما و مردمانستند. آنشنیدنی و پندآموز ا

که از ضجه و ناله و فریاد و . رویای روزیبهای رویای شیرین شان شده است شان، تمام عمر و

دان از بشارتی و گذری خنصبح و شام هر ره خبری نیست و هر ،ه از دردشرحهای شرحهسینه

 تان آرزوی موفقیت دارم       گوید. برایتولدی دوباره می

 انداعیل همه قربان شدهاین قوم چو اسم

 من گریه استهلاک عزیزِشد عمر ما به

 ضجه نیست روز عید ماست که فریاد و آن

 من  عزیز چاک صد سینۀ ینا ناله نباشد در و
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 اندازچشم این از

 کهایتازه و نو منظرهای از مان اطراف دنیایبه توانیممی اجتماعی، هایداستان خواندن با»

 و درک در شمابه تواندمی جدید، هایدیدگاه از جهانبه نگاه. بنگریم اند،کرده توصیف نویسندگان

 «.کند کمک مان اطراف هایانسان از بهتر قضاوت

 وارههم شان نویسهمیشه قلمِ رقصِ که است مندیرسالت و متعهد نویسندگان از شفق آقای

 مندانهرسالت او. است داده ارایه هاییحل راهِ و رفته نشانه را اجتماعی فراراهِ هایچالش

 هایرسالت از یکی پرداختن گرانهروشن. است کرده گراییروشن و پرداخته اجتماعی هایچالشبه

 هایاندیشه بازتاب. شوند واقع گرروشن و باشند گرروشن باید نویسندگان. است گاننویسند مهمِ

 . کند هدایت یایروشن سمتِبه را جامعه و گردد هاچالش رفع سبب شان

 دهطراوی شفق آقای خامۀ از که است ایخانهدیوانه اتفاقات و ماجراها «خانهدیوانه یهاشب» کتابِ

 کهاین ترس از هانظام و هستند منداندیش کهدیوانگانی. سازدمی آشنا دیوانگان جهانِ با را ما و است

 ینا نویسندۀ. اندکرده محصور و محبوس نگردانند، سست را شان ظلمِ کاخ بنیادِ ،منداناندیش این

 کهسویی هر در و نگردمی جهانبه بلکه است؛ پرداخته خودش اجتماعِ هایچالشبه تنهانه کتاب

 بینیجهان و نگرش دید، وسعتِ گرِبیان مسأله این. زندمی سخن آن از ،حاکم است جفا و جور و ظلم

 فتهر آدم اولادِ سر بر چهآن و جهان اوضاعِ از و است مطالعه پر انسان شفق، آقای. است نویسنده

 . است واقف رود،می و است

 توانندمی هاییانسان تنها. شودمی دیده هانگرکل و هاگراانسان وجودِ در ندارد، عمومیت ویژگی این

 نشان نویسنده باور و دید وسعت. باشد نگریکل و انسانیت شان غمِ و هم که بیندیشند جهانبه

 .است منداندیش و ادیب شناس،جامعه دان،فلسفه  خوان،کتاب فردِ یک او که دهدمی

 پوچِ نِجها با بلکه سازد؛می آشنا دیوانگان جهانِ با تنهانه را خواننده «خانهدیوانه یهاشب» کتابِ

 و داردمی بیان را هاایدیولوژی و تفکر نوع نظام، نوع. کندمی آشنا نیز بازیسیاست و سیاست

 .گیردمی بحثبه است، شده وارد جهانیان بر ناحیه این از کههاییآسیب

 متفاوتی اندازهایچشم. است گرروشن و اندیشانسان گرا،کثرت «خانهدیوانه یهاشب» نویسندۀ

 و ورزیاندیشه گونهاین. گردند نهادینه و بزنند جوانه دوباره معنوی هایارزش تا است داده ارایه

 . گرددمی زندگی و جهان معنامندی سبب گرایانه،انسان هایاندیشه بازتاب

 پر ،«خانهدیوانه در هاشب» کتابِ. است برخوردار آفرینیمضمون و تخیل بالای قدرت از نویسنده

 نوشته تکلف بدون و رسا نثر با. است فروان هایتویی در تو و قشنگ هایطرح جالب، هایصحنه از

 گفتار شیوۀبه نزدیک را نوشتار شیوۀ داستان، هایشخصیت زبانِ از مستقیم قول نقل. است شده



 
 

 دیوانگانِ هایکلام تیکه و اصطلاحات. است های سبک نوشتاری نویسندهویژگی ی ازیک این و کرده

 . کندنمی گیخسته احساس خواننده و افزایدمی داستان جذابیت و شیرینیبه مند،اندیش

 که استید منتظر صبرانهبی دانممی کنم،می درک را تان احساسات! باشید شده زدهذوق شاید

 تربیش هم من پس است؛ کم بازهم بگوییم کتاب این به رابطه در هرچه. کنید شروع کتاب خواندنبه

 وانگاندی پرماجرای جهانِ با فراوان و کنیدمی کیف کتاب این خواندن از مطمینم. گویمنمی پر این از

 یتیب آوردنِ با. دیوانگی از سرشار تان لحظات و نباشید خسته. شویدمی آشنا نظر،تنگ هشیارانِ و

 یدمد را هرکه عالم هوشیاران ز. کنممی دعوت جذبه پر کتاب این خواندنِبه را شما ،«بیگمآفاق» از

 .دارد عالمی هم دیوانگی شو دیوانه دلا /دارد غمی

 ارادت و احترام با

 عالمی پورعالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نویسنده  نامه و کارنامۀشناس

 ی«بقا»فکر در قریۀ ، در یک خانوادۀ نیمه روشن1332حوت  14مطابق  1953مارچ  4بصیر شفق در 

لایت و در مکتب ابتدایی برکی راجان متوسطه و لیسه را  دورۀولایت لوگر زاده شد. او  برکی راجانِ

رفی عالی پکتیا معالمعلمین دارتربیۀ وقت به طبق تقسیمات وزارت تعلیم و .پایان رسانیدهبلوگر 

 .ادبیات فارغ شد ۀگردید و از رشت

 



 
 

مکتب  مدیر ،سال 6بعد از گذشت  ؛عهده داشتر مقدس معلمی را ب سال وظیفۀ 6مدت شفق به

 مقرر گردید های ولایت لوگر مدیر لیسۀ کوچیبعداً شد و خیل ولسوالی بگرامی ولایت کابلینحس

 1356سال  او در . نخستن مقالۀکرد کار  ،شمسی در مربوطات وزارت معارف وقت 1372 هایتا سال و

وطن شد ترک ، مجبور بهمانند سایر مهاجرین ه.ش، 72سال  ژوندون اقبال چاپ یافت. در در مجلۀ

خط »، «شفق در غروب»های تعداد سه دفتر شعر بنامهب از او .کشور پاکستان مهاجر گردیدو به

ان سوداگر»، «پرهیزگاران قاتل»بنام  )رمان( داستانیهفت عنوان کتاب  و «صدافریاد بی»و « قسمت

قابل چاپ « گورانزنده به»و  «وجوی خدادر جست» ،«فرزند آفتاب»، «پاکیزه بنت درخت»، «قرن

شده است. دو چاپ  زبان انگلیسی نیزوجوی خدا بهماند که کتاب در جستنا گفته ن یافته است.

  .ستنداچاپ  آمادۀ« هااسارت گرگ افغانستان در»و  «تولد دوباره»های بنامدیگرش کتاب داستانی 

بعد از شکست طالبان  .کار قلمی روزنامۀ سهار بودهم، در پیشاور پاکستانسال  13مدت  شفق،

نویسنده و ویراستار منحیث  «یو اس ای آی دی»سال در دفتر  14و مدت  کشور بازگشتدوباره به

ها از طریق رادیوی آزادی و ده رادیویی را نوشته و «سکریپت»پروگرام  1400 چنانهم د.کر کار

 «لوگر نامۀهفته»ل وعنوانِ مدیر مسوی بهمدت پخش شده است. او و کرده گیرادیوی محلی گویند

 طریق ازتوانید میرا  هایشدکلمه کند.دکلمه نیز می ،دسرایکه شعر میینا علاوه از .دنیز بودن

 یوتیوب بشنوید و ببینید.

ش با فامیل و پذیرفته شدکشور شاهی هالند در منحیث پناهنده  میلادی 2018در اخیر سال  شفق 

ترین کوچک .باشددارای  فرزندان  پسر و دختر می هل است وأکند. شفق متجا زندگی میدر آن

 باشد. شفق دیپلوم زبان هالندیهای بلند طبی هالند میگاهدانشیکی از جوی ش دانشدختر فرزندِ

را اشعارش هنری دیگری نیز داشته است.  کار ،در پهلوی این کارهایش دست آورده است  ورا به

ببر »لم یو ف ست بالا داردنیز د« پرتریت»در رسامی  گذارد.ش میدکلمه کرده، در چینل یوتیوپ

گذاریم نما و سایتش را در زیر میتماس، نشانی رخشماره .ت نموده استدایرک را نوشته و «کوهستان

 تر حاصل کنید.اطلاعات بیش اشهبتوانید سر بزنید و از کارنامتا به آسانی 

bshafaq@outlook.com 

 https://abshafaq.com 

Tel +31 685723202 
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 نگاشتپیش

و از زبان  خانهاز دیوانهتر بگویم یا واضح است که از دارالمجانین و ، داستانی«خانهدیوانه هایشب»

 متر مربع، 360مساحتِ ی بهجا عمارتینا در است. تحریر درآمده رشتۀها شنیده شده و بهدیوانه

ده ورودی آن نصب گردیده و در بالای دروازه نوشته ش دروازۀ فولادیِ در مسیرِ خته شده است.سا

ن و ان، پروفیسورامنددانش  فلاسفه،عموماً ،خانهدر این دیوانه«. دارالمجانین مرکزی شهر» :است

اند؛ قرار گرفتهمستبد  هایهاست که همه تحت نظارت حکومتاند. سالچیز فهمان گردآوری شده

ا رچگونه چنین اشخاص  که چرا واین ،انددانشی بوده با ها مردمانحقیقت همۀ این دیوانهولی در 

ها است. ترس از دانش و دهند دلیل آن ترس دولتقرار می مراقبت خود ها تحت نظارت ودولت

ر ترس ااین ب .اند باز هم ترس استها جمع نمودهها را بنام دیوانهکه چرا ایناین قلم و ترس از ضربۀ

 ظارتها تحت مراقبت و نو بنام دیوانه اندچگونه فلاسفه را محبوس کرده سوالات مردم که چرا و از

ین ا را درهای ایشان و حرف اماین محوطه شنیده (مندانِدانشها ). من از همۀ دیوانهدارندنگه می

نموده، همه افشا بهمستبد را  های ظالم وحکومت ام تا باعث گردد که حقیقتِکتاب گنجانیده

 ولی تحت جبر و ؛که درحقیقت فلیسوفانی هستندیهایبه آن و دقیق نمایم شناسایی دیوانگان را

سانم تا اهل مطالعه بردوستان خواهم این کتاب را بهمی .را انجام داده باشم یخدمت ،ستم قرار دارند

زیرا در  ؛زده را بشناسندتهمتمندان تاریخ فطرت این دانش های مستبد وهمگان چهرۀ حکومت

های شب فلسفۀ از نوشته هر ،ن محوطهآ ثابت گردید که در گیری برایماین نوشته یا در نتیجه اخیر

رین های ظالم تا آخثابت شده است که حکومتشده است. های شهیر دنیا تدریس مییکی از فلاسفه

های مختلف تحت مندان را بنامدانش تحقیق اند و درسرحد از آموختن و آموزش دیدگان در هراس

  .بمانند ،های فاسدتابع حکومت های اساطیری سرگرم وشنیدن قصهاند تا مردم بهشکنجه قرار داده

 اولی الا ابصار...  یا فاعتبرو



 
 

 

 

 

 

 

 زمینهپیش

چه که آنچیز را همه و پا برهنگانِ تاریخ، ولگرد این صادقانِ .غریب دارند ها دنیای عجیب ودیوانه

های  اساطیری در گفتهداستانِ گونه قصه وهیچ دارند.، صادقانه بیان میکنندیا حس می بینند ومی

ه از هم آزاری هستند و مردمان بیدیوانگان اکثراً (.زار وجود نداردآبی طیف صادق ودیوانگان )

از  دارند وعادت دیگری که  .ندکنخیانت نمی ملت شانقوم و به، بهخانوادهگاهی بهتر هیچمهم

ها ها و دولتگاهدست گاهی جاسوسی افراد،ها هیچ، این است که دیوانهاهمیت خاص برخوردار است

ز من ا .کنندرا جاسوس استخدام نمی آنها ها اعتبار ندارد وکس بالای آنزیرا هیچ ؛ندکنرا نمی

در  از طرف هم ترسیدم وها میطرف از  دیوانهگرچه از یکها باشم؛ طفولیت علاقمند بودم با دیوانه

های شان دستی جاها حتا در بعض خواندند وخدا می ها را در غیاب شان ولی دیوانهزادگاه من اکثراً

خانه کمک دوستم که مدتی در دیوانهمطالب باعث شد تا من این کتاب را بههمین  .بوسیدندمی را

  تحریر درآورم چه که راوی گفته است، بر رشتۀآنام وشیدهه، بنویسم. حتی المقدور کمحبوس بود

 ها را بازتاب دهم. و واقعیت

هم دور  ها را ازواقعیت است که انسان ؛ زیرا بازتاباستهای امروز جملۀ بهترین رمان ازکتاب این 

 اکثراًمجموع اگر نیست  دیوانه در .آمیزش دارند ها با دروغولی دروغ است که انسان ؛سازدمی

کاست  دون کم واند و دوست من هم ب، گفتهها آمده استهرچه درذهن آن ،مردمان صادق هستند

ای ؛ زیرا راوی در یک محوطهامنموده ها تحریررا طبق واقعیت چیزمن هم همه و من گفتهمه را به

و  از یکایک .ها را شنیده استصحبت یا افراد متعددی  صحبت نموده و با« خانهیوانه»تحت نام د

 طبق گفتار راوی ،کاست کم و دون پرداز ومن هم ب نماید وبه من نویسنده بازگو میرا  یکایک

، نمایدسپری میخانه های طولانی بنام مریض روانی در آن دیوانههای دیوانگان را که مدتداستان

خانه خارج از دیوانه شنود، وقتیمیها از دیوانههای جالب دارم. آن دوستم هر شب قصهبیان می

. دکنش را برایم بازگو میدیدهمه چشم سفر شده ویک سفر طولانی هم در ،با من نویسنده ،شودمی



 
 

. نوشتن این کتاب وقت زیادم تحریر درآوردمرشتۀ  ها این کتاب حاصل شد و بهآن روایت از شنیده

، بهشت و دوزخ، خدا، خانۀ خدا های دوست من از فلسفه، خلقت، مرگرا گرفت؛ زیرا اکثر شنیده

آوردم در  تحریرها را با بسا احتیاط بههمه شنیده ،که شامل کفر نشومخاطر اینهمن ب .بوده است و..

نه هم  وخانه بوده ، نه دیوانهکه دوستم بندی یا محبوس بوده استیدر جای شودثابت میحتا  و

ها خانهنهدر دیوا که چرا فلاسفهاین ه بوده است وباش فلاسف جا جای بود وآن ،گمان اغلب. بهمحبس

یا  اند و افراد با دانش محبوسکنیم که عموماًسازد که ما در کشوری زندگی میاین را ثابت می ،اند

های سوفان ناملی، باز برای فولی بعد از مرگ ؛اندشهرت یافته دیوانهتا که در قید حیات هستند، بنام 

 قطعاً ،اندران در قید حیاتپروفیسو مند ودانش که فلاسفه،فرمایند. دقیق تا زمانیبزرگ اعطا می

 باشند.میبنام دیوانه مشهور 

های تمسخرآمیز یوانگان را تسلسل بدهم و از گفتههای به اصطلاح دام تا گفتهکوشیده نیزن م

تمام چسپ دل یا هدف را بیرون کشیده، برای خوانندگان گرامی این کتاب، مغز کلام و ،هادیوانه

ا رتاب سپاس نمایم که این ک که این کتاب را در دست دارید،شماییجا دارد از راوی عزیز و شود. 

گفته چه ین کتاب آنا زیرا دراخیر مرا کافر نخواهی نخواند؛  . مطمینم درایدبرای خواندن تهیه کرده

های بیعنی از کتا ؛اندفلاسفه آموخته از هاها را دیوانهآمده است، روایت است و این روایتشده و 

کنم پس شروع می ش چیزی نگفته است.ای از بطن خوینههیچ دیواو اند ان نقل کردهسوفلیف

  تان. به امید موفقیتخسته نباشید و  .خانههای دیوانهکتاب شب خواندنِبه

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 آغاز

قدِ  سال داشت، کارمند ریاست حج و اوقاف بود؛ او شریف الله نام داشت و دارای 30مردی در حدود 

کدۀ ماند. از دانشمردم هزاره میاش زیادتر بهبلند، موهای برجسته و ریش کوسه داشت. قیافهنیمه

سفر شدیم و وزها همسایه بودیم، یکی از رگاه کابل سند فراغت گرفته بود. باهم همشرعیات دانش

 خانههای عجیب و غریبی از دیوانهطرف ولایت باستانی هرات حرکت کردیم. او در مسیر راه، قصهبه

عجیب مشکلی برخوردم، مدت زیادی جا شروع کرد: یک چند وقت پیش بهاش را از اینکرد. قصه

های خانهیکی از دیوانهمرا بهرا تحت نظر دکتور معالجم بودم و در شفاخانۀ صحت روانی بستر شدم؛ 

خانه سپری کنم. درجریان سپری نمودن یاب شدنم عمرم را در آن دیوانهشهربندی کردند تا صحت

یک ام را از دست داده، از این عقل نیمه هم خلاص و بهحبس، چیزهای شنیدم که نزدیک بود عقیده

ه ۀ دیگر قصیواند 9شان هم بود، برای که کلان صنف  هادیوانۀ زنجیری مبدل شوم. یکی از دیوانه

تر )کبیر( ها یک نفر کلانتر داشتند؛ در واقع، همۀ گروپنفر یک کلان  9کرد. همین قسم هر می

های شان گوش حرفکردند من هم بهها کبیر بود. هرگاه قصه میداشتند. تصادفاً نام یکی از آن

های شان را گوش کنم و ساخته بودند که حرف دادنم شوقی نبود؛ بلکه مرا مجبوردادم. گوش می

مندان و گاهی نخیر و بلی هم بگویم. راستش شنیده بودم که در زادگاهِ من فلیسوفان، دانشگه

خانه برایم کشند. در این دیوانهدار مجازات میسازند و یا بهچیزفهمان را یا بنام دیوانه شهره می

 ت.ثابت شد که دقیق و واقعاً که چنین اس

ها در وزارت کدۀ علوم سیاسی فارغ گردیده بود و سالها قبل از دانشها سالکبیر، سردستۀ دیوانه

مند بود، همه برایش احترام داشتند. مرد پرمعلومات کرد. مرد خوش اخلاق و دانشخارجه کار می

در این  زدند. با من هم سلام و علیک داشت،کارانش او را بنام مدیر صاحب صدا میبود، هم

اش را چنین آغاز کرد: قصهعهده داشت. نفری را به ۹گروپ « کلانتری»خانه او را نیز دیدم که دیوانه



 
 

ها غضب شد ها خندیدند، کبیر دیوانه بالای آنباره تمام دیوانهیک«. خواهم کتاب نوشته کنممی»

کنم. نام دیوانۀ دیگر ون میو برای شان گفت: گوش کنید بچای پشک اگر نه همۀ تان را از اتاق بیر

کدۀ ادبیات کابل درس خوانده بود و وظیفۀ مقدس استادی ها قبل در دانشسراج بود؛ سراج نیز سال

های طنزی نوشته ها کتاب ادبی و داستانکدۀ زبان و ادبیات دانشگاه کابل داشت. او به دهرا در دانش

اشاره « دیوانۀ کلان»لا دارد، او طرف کبیر نام شد که او در سیاست نیز دست بابود. طوری دیده می

 « کند.فامد که بندۀ کیست، ای بر ما کتاب نمشته میهنوز نمی»گفت: کرد و 

زارت ای بود، او در وشناختم، مردِ تحصیل کردهدیوانه سومی فقیر نام داشت.  او را از طفولیت می

 حال قصه کو چرا خاموش هستی؟ سر دستۀخو »حیثِ مدیر محاسبه بود. فقیر گفت: مالیۀ وقت به

ابی را که باره صدازد هان یافتم، نام کتکه در مورد نام کتابم فکر کنم. یکها )کبیر( گفت: باشدیوانه

ست. ههه بلی همین عجب نامی ا« من اول خدا را شناختم یا خدا مرا»قرار است نوشته کنم، یافتم. 

یر گفت: این کتاب در نوع خودش کتاب فلسفی است که ها بالایش خندیدند؛ ولی کبهمۀ دیوانه

پای خانه بهخواهم سر کنم. گرچه مطمینم اگر عمر وفا کند با اتمام و نشر این کتاب، من از دیوانهمی

گوید، چه حس نا خودآگاهم برای من املا  میخواهم خودم باشم. آندارِ مجازات خواهم رفت؛ ولی می

 خواهم آن را بنویسم.می

بریم، سر میکه در آن بهها و یا دنیاییکه درک کردم، کاینات و کهکشانجاییاز بدو تولدم تا آن

م شدن اند؛ ولی علما، روحانیون ادیان، پروفیسوران و فلاسفه از شروع حاکهمه دگم و نامعلوم بوده

 چه برای من و شاید هم برای خیلیها را بکشایند. آناند تا حدی گرهبشر در کرۀ زمین، کوشیده

ای کمک فلسفهکوشم بهان است. من میها لاینحل باشد همانا غلاف در غلافِ شخصیتِ خود مانسان

گون بتواند المقدور چیزی بنویسم. آرزو دارم این کتابهای بزرگ در این راستا تا حتیاز فلاسفه

 کشای علاقمندان فلسفۀ شناخت خودی بشر گردد. گره

را هم  باید اعتراف کنم که این کتاب اکثراً در مورد مردمان معتقد به ادیان نوشته خواهد شد. این

حال شما کم خانه بیرون خواهم شد؛ وا بهباید بگویم که من بعد از نوشتن این کتاب، از این دیوانه

 ها!بخت

نش شود نامش را والدیدانیم، هر کودکی که تولد میکه همه میکنم: طوریجا شروع میقصه را از این

  کنند. مثلاً عبد مناف، عبدالله، عبد قدیر و... . انتخاب می



 
 

شوند که اولین رسند، شاید همه یا اکثراً در صدد آن میعقل و بلوغ میهای با درک بهوقتی انسان

ن که آیا اولین زنجیر در پای شان چه بوده است و آیا آغلاف برای شان چه بوده است. مطلب این

ی یا بهشت خیال های جنت وو کلیدش را در باغ ، قفل نمودهها در پاهای شان بندزدهزنجیر را کی

اند. ترین کسان ما زدهآبیم که اولین غلاف و یا قفل و زنجیر را نزدیکزودی در میاند. بهگذاشته

اند که گویا توتۀ جگر مثلِ پدر، مادر و... این واضح است که پدر و مادر و دوستان ما نیت بدی نداشته

از  وده است که فرزند شان نام و نشانیها این بشان را در زنجیرهای اسارت ببندند؛ بلکه هدف آن

ندۀ کسی بها فرزندان شان را که اینخود داشته باشد تا با این نام خود را بشناسند؛ ولی غافل از این

ن اسارت اند. والدین این را فکر نکردند که آیا فرزندان شان ایاند و آزادی شان را صلب نمودهساخته

 ند یا نه؟پذیررا که ما برای شان دادیم می

کند. فردی بندۀ کسی اند که فردی را بندۀ کسی معرفی میهاییبلی اولین بند اسارت همین نام

وهوم مپذیرند که بندۀ الله تر بگویم بعضی خردگرایان این را نمیهای متمدن و یا واضحباشد. انسان

ت و یا چگونه قادر توانا اسکوشند علما ثابت نمایند که خدا در کجا و ها میو ناشناخته باشند. این

که تا که کلتور و فرهنگ و احترام والدین و اقارب شان را رعایت نموده باشند؛ درحالیپاس اینبه

ها جز این معنا که آندهند؛ بهگویند. خود را فریب میمانند و دروغ میاخیر عمر با خود صادق نمی

اند نه همۀ  ها را که والدین اسیر و برده ساختهپرست باشند. پس اینخدای موهوم و یا شاید هم هیچ

گری را های خردگرایی و روشنشوند که واقعیتشان ولی تعدادی کمی از این دست افراد پیدا می

 های پدرش را شکست.ای بنام ابراهیم بتکه مرد اسطورهگری نماید. چنانپیشۀ خود نموده، عصیان

گذار تمام ادیان دنیا آمده بود و نخستین بنیاندر خانۀ آذر بهابراهیم که بنام پیامبر معرفت دارد 

نند؛ شوند که رسم و آیین پدری شان را بشکها پیدا میابراهیمی است. در جهان ما نیز بعضاً انسان

اند، همۀ ها که والدین شان با فرزند و مردم محیط و منطقه بستهمجرد شکستن این پیمانولی به

یقاً شود. مثلاً اگر در مورد دین چیزی بگویند، دقسگلد تو گویی قیامتی برپا میها از هم میرشته

 شود.  خورد، قیامت کبرا نازل میها و زمین برهم میآسمان

 خانه برای من نویسندۀ این رمان فلسفی، خیلی خوش آیند واقع شده است.راستش قصۀ این دیوانه

اند. خانه نام گذاشتهشناسی و یا خودشناسی را دیوانهکدۀ انسانکنم که البته نام دانشتصور می

شود که آیا جا سوالی پیدا میحالا این ها )کبیر( چنین ادامه داد:گوید سردستۀ دیوانهشریف الله می

 نوزاد خودش اسیر خلق شده بود و یا طبیعت او را اسیر ساخت؟



 
 

ویژه این کرۀ ها بهاهرم قدرت کهکشان شود در حقیقت ابنای بشر که امروز درکه دیده میتا جایی

ردۀ بها خود شان را در بند و یا اند و هریک طایفهخاکی قرار دارند، در ابتدا همه آزاد خلق شده

های های دینی و یا دینانسان»شود که جا باز سوالی پیدا میاند و در اینکسی یاخدای ساخته

یکی از سؤالات جدی که در این »نماید: تصریح میهای هیگل است که او چنین این گفته« انسانی

عبارت دیگر به« طیف اخیر روی نمود، آن بود که آیا اصولاً دین برای انسان است یا انسان برای دین؟

ای هآیا انسان باید دینی باشد و خود را بر دستورات و معنویات آن وفق دهد یا دین باید ویژگی

از  که در بین گروهیمی را در درون خود منظور کند. تفکر غالبیانسانی داشته باشد و مقتضیات آد

که به هیگل از جمله ایراداتی«. نی باشددین باید انسا»متفکران مغرب زمین مطرح بود، آن بود که 

ن دربارۀ ای که این ادیاها بود. به اعتقاد وی رابطهادیان موجود در غرب وارد کرد انسانی نبودن آن

عرفی خوش زوال نکند؛ بلکه مای نیست که انسانیت انسان را دستکند، رابطهطرح میانسان و خدا م

اموشی اهی انسان و خالی شدن او از خدا، خودفرتبخدای مستبد و قهار و انسانی برده و منفعل جز به

 انجامد. بیگانگی او نمیو از خود

ری دیدگاه خدامحواین ادیان که بهدیدگاه با توجه به»دارد:  ی در این موردعلی دشتی نظر زیبای

هر حال اند. بهدیان الهیات ساختهاهای از دین و ها خود شان برای شان قفلانسان -شهرت داشت

رس قدرت، در چنین ادیانی، انسان بنده و خدا مولای اوست. مولا دارای الوهیتی است که از دست

گونه زویی داشته باشد، باید بدون هیچاراده، خواست و دعای انسان بیرون است و اگر بنده آر

ن اش برسد. بنابراین نقش انسان تا سطح یک ناظر منفعل پاییخواستهدخالتی منتظر بماند تا به

گردد. در چنین خواهش و آرزویی خاضعانه و منفعل تبدیل میآمده و ارادۀ آزاد و فعال او به

دین رجوع کاری باید بهای دارد و در هرزمینه خله در هرروِ دین، مطلق است و حق مدادیدگاهی، قلم

عی ورزی انسان، نفمحوری، خدا چیزی بالاتر از مولاست و دینکرد. از طرف دیگر در دیدگاه انسان

عبارتی، دین کند؛ بلکه تمام منافع و غایات دین، متوجه خود انسان است و بهعاید خداوند نمی

 انسانی است. 

از نوشتن این کتاب این نیست که گویا من بر ادیان بزرگ خط بطلان م که هدف من باید عرض کن

گری دینی و اخلاق دینی است که چگونه و به چه طور نیست، هدف من روشنکشم. نخیر اینمی

انسان  منحیث یک نم؛ ولیگاهی حکم نمیراتواند واقعیت موضوع را درک نماید. هیچترتیب بشر می

چنین نظریات دارند: دین باید در جوامع انسانی در مورد دین فلاسفۀ غرب  دارم.نظر خود را ارایه می



 
 

ن پرسش پاسخ گویند که چگونه بایست به ایمطابق روحیۀ انسانیت باشد. فلاسفۀ غرب اکنون می

چنین  انه و آرزومندانه نیست،ها چیزی جز پندار و توهمات کودکگمان برخی آنکه لااقل بهامری

 عمیق در روح و جان آدمی ریشه دوانیده است. 

بیگانگی انسان، های از خودچون سایر جنبههمن، بیگانگی دینی انسااندیشۀ مارکس، از خوددر  

روابط نوبۀ خود وابسته بهریشه در شرایط زندگی اجتماعی و تضادهای طبقاتی دارد که آن نیز به

توان اساس نظریات او در هر جامعه دو جنبه را میباشد. بریربنای اقتصادی جامعه متولیدی و زی

های اقتصادی جامعه، روابط و روبنا. مقصود از زیربنا زیرساخت یتشخیص داد یکی زیربنا و دیگر

 چنین طرز فکرها، های تولید است و مقصود از روبنا، نهادهای حقوقی، سیاسی، دینی و همشیوه

جامعه، اموری تابع  ین اساس دین و سایر امور روبناییباشند. بر او... می هنر، ها، فلسفهایدیولوژی

 اند. های اقتصادی و روابط تولیدی جامعهو تحت تاثیر زیرساخت

تحولات و های تولید دچار برمبنای نظریات مارکس در همه جوامع بشری، تاکنون روابط و شیوه

ت هایی شده، از مراحلی گذر کرده است و پیدایش و تغییرات دین و باورهای دینی نیز تحدگرگونی

جامعه رخ داده  گاه تغییری در حیات اقتصادیای که هرگونهاق افتاده است. بهتاثیر همین وقایع اتف

هایی امعه، دگرگونیچون سایر امور روبنایی جدنبال آن در باورهای دینی و اخلاقی، هماست به

 صورت پذیرفته است. 

برند، امری از پیش سر میکه در آن بهکند که نظام و ترتیبات اجتماعییفقیران توصیه مدین به 

وضع خود خشنود باشند و برای همین نحو باشد. بنابراین باید از تعیین شده و مقدر است و باید به

است. خدا خواسته است که مالکان  ا مرجعی بالاتر، آن را مقدر کردهتغییر آن کوشش نکنند؛ زیر

گری و توجیه آن است همین نحو باقی بمانند. بنابراین دین هم ابزار ستممند و کارگران فقیر بهثروت

دین راه حل واقعی ش است؛ اما تسلیبخگری. دین تسلیبر ضدّ ستم و هم بیان اعتراضی است

حل واقعی جلوگیری پذیر ساختن رنج و توجیه آن، از هرگونه راهدهد؛ بلکه با تحملدست نمیبه

جای دگرگونی جهان، تسلیم را رساند و بهرنج و ستم یاری می سان به ایجاد کنندۀنکند و بدیمی

همه دلایل انسان متفکر اولیه سازد. ایناده میچون افیون، تحمل رنج را سد. دین همنماییتقویت م

ها در امان بمانند. ابتدا چند خدایی و این سازد تا کسی را پیدا نمایند که از این آفترا مجبور می

یک خدایی تقلیل یافت و آهسته آهسته بشر کوشید تعداد شان زیادتر شود؛ ولی تا چند خدایی به

 آیا اول خدا بشر را شناخت و یا بشر خدا را ساختند؟  اند کهفعلاً هم هنوز بشر در این
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. مسایل عقیدتی و فلسفی بود خانه آموختم همینهای این دیوانهدیوانهاز را که  ترین اصلیعمده

سوف زمان خود یلها فکه دیوانهایخانهبودم که چه عجیب دیوانه راستش من در عجب افتیده

ا بها باهم در افتیدند و باره تو گویی گروه شمپانزهکه یک کردمهستند. من در این عرصه فکر می

کردند. این سلسله دیگر شان را لت و کوب مییک کردند ودیگر گذار میشان بالای یکهای بالشت

 ایها دو دیوانهپیوست. یکی  از شبوقوع میها بهرانی سردستۀ دیوانهنیز هر شب بعد از سخن

ام. او گفت من از مولانای بلخ الهام گرفتهاهم جر و بحث داشتند. سراج میسراج و منصور ب هایبنام

دۀ ایی کردن ارزش زندگی کردن را دارد یا نه؟ به این معنا که آیا فگوید: ببینید که آیا زندگمی

دار زندگی زیادتر است و یا ضرر آن؟ طبعاً اگر ضرر زندگی زیادتر باشد، شاید مولوی خودش را به

ندگی زدۀ ه باید زندگی کرد. بنابراین، فایت؛ ولی از دید مولوی، زندگی ارزش این را دارد کآویخمی

ش زندگی قابلیت و ارزکه است ین بوده تر بوده است؛ یعنی مولانا قایل به اضرر آن بیشنسبت به

 هایش نیز ارزش است. درد و رنج زیستن دارد،

 زندگی چیست؟ زندگی کردن را دارد؛ پس هدف در دانستیم که زندگی ارزش د: حالا گویمولانا می

تنها زندگی خوبی نیست؛ بلکه هیچ زندگی نیست. هدفی را که انسان تعیین زندگی بدون هدف، نه

اشته دکه این هدف باید برای من اولویت دوم این پذیر باشد و غیر ممکن نباشد.باید تحقق ،نمایدمی

 تر باشد. با ارزش تر وهرچیز برایم قیمت باشد؛ یعنی از

شود که نقص دیگران تمام نشود. در همین مورد پرسش سوم پیدا میکه هدف من باید بهسوم این

ضررِ قشی را باید بازی نمایم که بهکند و شخص خودم چه ننوع بشر در سرای دنیا چه نقش بازی می

 جواب این دو سوال. حالا من در مورد مولانا و بهها باشدخیر و فلاح انسانهب دیگران نباشد،

هن ذپردازم. سراج دیوانه چنین اضافه نمود: فلاسفه و روحانیون از زندگی ایماژ و تصویری در می

روزی  بند و زندان بوده و هدفش این بود که ،سازند. مثلاً تصور و ایماژ افلاطون از زندگیشان می

نسان در این است که ااند: معنای زندگی ها گفتهبعضیدان رها نماید. ند و زنبتواند خود را از این ب

پرواز به هاد و در آسماناین قفس رها کن ایماژ و هدفش این است که روزی خود را از یک قفس است،

 بینند و هدف و ایماژ شان این است کهکسانی هم هستند که جلوۀ خود شان را در آیینه می .آید

 را زیبا و زیباتر نمایند. زندگی و جلوۀ او



 
 

که از قیغربت و تبعیدگاه بود. عاشدر  حال ببینیم که ایماژ مولانا از زندگی چه بود؟ مولانا عاشقِ

وطنِ  جا کهمولانا این است که آن ناراحت است و هدف و تصویرمعشوقش دور افتاده، از این جدایی 

 شود: های مولانا در این چند بیت واضح میمعشوقش است، برگردد. تمام گفته

 کند بشنو از نی چون حکایت می

 کندها شکایت میوزجدایی

 اند کز نیستان تا مرا ببریده

 انداز نفیرم مرد و زن نالیده

 شرحه از فراقسینه خواهم شرحه

 اشتیاق تا بگویم شرحِ دردِ

 ماند از اصل خویشدور  هرکسی کاو

 وصل خویش بازجوید روزگارِ 

 کز» این مصراع: درمنظور مولانا  است؛ همین چند بیت خلاصه شده مولانا در ای از فلسفۀعصاره

جا هدف ینا در ؟چه کسی او را از نیستان وصال بریده است کیست؟ و، «نیستان تا مرا ببریده اند

حظه لاز اصل شان دور ساخته تا هر را  هااست که انسان همان خدای نازگر یا معشوق و مولانا خودِ

 دی عاشق را در غربتخوب حالا ببینیم روی چه شواه تا ملکوت خدا بلند باشد. صدای فریاد شان

حساس دل ا جان و با پوست و با گوشت و هجران معشوق را دقیقاً بیند؟ مولانا غربت وتبعیدگاه می و

که اشک چشم اسیری یا ز و دیده بجوید/ که نورِکوری عجب مدار ز» :گویدچه میچنان کرده است.

  «.غربت بارد

ین ا در کاملاً ،شوداش جمع میبیند و اشک غربت در چشملانا که خودش را در غربت میاحساس مو

ین دنیا آرامش ا ها درانسانکه دیگر این است که مولانا معتقد است  ألۀمس دو بیت مشخص است.

زیرا همیش در  ؛ها را به آرامش برساندکه آنای استند همیش منتظر یک واقعه ،ندارندخاطر 

مولانا در  .اندسوی معشوقهگشت بباز گاه ونجات از تبعید منتظر برند وسر میهره بهاضطراب و دل

 ،دنیا نداردمنال  مال واو هیچ تمایلی به ،کندچشم حقارت نگاه میمنال دنیا به همه مال وغربت به

باشید و از شیردهن  یاگر شبی را در هوتل :گویداو می مثلاً .خواندخانه میرا رباط یا مسافر او این دنیا



 
 

برو یک شب »کنید زیرا فکر می ؛شویددر پی ترمیم آن نمی د شمایچکچک چک آب می )نل آب(

نیا را مولانا این د .دبرایمی آنپی ترمیم  در تان باشد عاجل خود ؛ ولی اگر خانۀرومفردا می ،است

من  خانه کسی زبان مرا واین مسافر در :فرمایدمولانا می داند.ارزش میبی مانند همان مسافرخانۀ

جفت  /تی نالان شدمیعهر جم: من بهگویداو می .دانمها را نمیاندوزی اینثروت زبان اقتصاد و

 از ر نیست.گوش را دستو چشم و لیک /من دور نیست سر من از نالۀ /بدحالان شدم ن وحالاخوش

دنیا کند و بهتر احساس میگانهبی تر وین دنیا غریبا که خودش را درانسانی دید مولانا هر

بستگی جاه دل منا و دنیا مال وکه بهبرعکس هر آنی است. ترحقیقت نزدیک، بهدبستگی نداردل

گاه باهم روغن هیچ آب و ،آبیم مردم مثل روغن و من و .ندستاها دور ها از حقیقت فرسنگ، آنددار

  .شوندد هرقدر هم که آمیزش کنند دوباره از هم جدا مینکنآمیزش نمی

جا منظور از ینا باشد؟ در شود که چرا معشوق خواست عاشق از معشوق جدامی پیدا و باز سوال

همان اندازه ، بهکشدرنج می درد وتبعید در که عاشق . به این معنا که هرقدریسلوک است سیر و

 واز راه تجسس ه م را از خود دور ساخت تا دوبارعال ،لهذا حضرت حق ؛نمایدعشق را درک میلذت 

قدر ینانورد بپرسید که چرا یک کوه اگر از :فرمایدزیرا حضرت مولانا میتکاپو او را پیدا نمایند؛ 

 مطمیناً .تا آخرین قله برسی هاتوانی در ثانیهمی تلیکابینبا  سازی؟مانده می خود را خسته و

 دانید ونمی نوردی رالذت کوه د که شما اصلاًکنزیرا او استدلال می ؛خنددنورد بالای ما میکوه

پاهای خودت این با  و دنوردی را دریافته باشیکوه بخش است که فلسفۀقله وقتی لذترسیدن به

ها از تکلیف ا پیدا کرده بود تا بعدنظر مولانا معن ی این ملحوظ بود که زندگی ازرو .دقله را طی نمایی

شاید  ،بودمعنا مینظر مولانا بی ورنه اگر زندگی ازمنزل مقصود و وصال معشوق برسد تبعیدها به و

  .کردخودکشی می کشید ومیخودش از زندگی دست 

زیرا تا چیزی  ؛کردیرا پیدا می دادی تا دوباره اومی دست که باید معشوق را ازاست  له دیگر اینمسأ

پاهای  دوباره با دست دادی و بار معشوق را ازولی اگر یک ؛دانیقدرش را نمی ،دست نداده باشی را از

  .معشوق لذت خاص خود را دارد گاهآن ،ها را پیمودیخودت قله

 به این عقیدهناباوران  مولانا دارند این است که خدا عرفانِ مورد عشق و که مردم دردیگری سوال

انتظار ما  در برگشت از زندگی در دنیای دیگر معشوقی درد که در بازگشت از تبعیدگاه )نیستن

 ،ردوقتی انسان مُ (.ده استزیباست که مولانا کر پردازی خیلی ظریفانه و؛ ولی یک اسطورهنیست

سوزاند؛ مینه هم جهنمی او را  واست ستاده یادر انتظار او لی گمعشوقی با دستهدیگر مرده است نه



 
 

که خاطر اینهب  ،ماورای طبیعت نیستید های مولانا وگفته گویم اگر شما معتقد به اینولی من می

که دانید حتا انسانیشما می .خلق کنید ؛ برای زندگی معناگرایی نشویدیا پوچ شما دچار نهیلیسم و

اگر  ؛باید معنویت داشته باشد .معنویت نیازمند است، بهنداشته باشد یباور دین و هیچبه اعتقاد

در  گفتند:می هادر گذشته .دور استحتا از خرد به نامکمل و ی سیرت و معنویت نداشتانسان

ولی مولانا  باشند؛می تشو آباد آب، خاک،  اند از:و آن عبارت ار عنصر نیاز استهساختار انسان چ

که اجازه دهد  خود انسان کهشرطیالبته به ؛، عشق استشدننخیر عنصر اصلی انسان :یدگومی

با  هاعشق بعضی عشق با اولاد و ،عشق با یک مرد ،عشق با یک زن .عشق در وجودش خانه سازد

 مولاناست. گم شدۀ ستند و همه بازتاب  عشقِیک چیز ا دید مولانا ازهمه ها این .حیواناتطبیعت و 

پس  د.یورزخودش هم باید عشق هپس ب ؛از معشوق است ای مولانا هم جلوهخودِ ،طور باشداین اگر

عارف همیش در تلاش  .شوداش معنادار میزندگی و ، معنویت واردوقتی انسان با عشق زندگی نماید

او بوده معشوق با  ،که در طول تمام مسیرینا معشوق برسد غافل ازاست که مسیر را طی نماید تا به

عشق عنصر وجود شاید یکی باشد.  ،کشف نمایندخواهند میمعشوق  که عاشق و ی رااست. حقیقت

   .، عشق استزندگی معنویت ببخشد عرفان وتواند بهکه میتنها چیزی معنوی انسان است و

 کدۀدانش ،تصورم این بود که این زندان نیست .خود شده بودماز خود بی ها،شنیدن این حرف با

گاهی  در جنگ و ها باهمگذشت و روزها هم همۀ دیوانههم میها پیشب .عرفان مولاناست علم و

اعت ها یک یا نیم سفرق داشت این بود که دیوانهکه یگانه چیزی .بودندمیصمیمانه و فضای صلح  در

و نه  بدبینی را ندیده جنگ و اند که گاهی، گویی کودکانیبعد از یک ساعت بودند وباهم جنگی می

  .اندشنیده

خطا رفته هدر حقیقت من ب !ولی نه ؛ها سپری خواهد شدکردم که چگونه با این دیوانهمی فکر روزها

 ؛ستمهمن دیوانه  ،به این نتیجه رسیده بودم که در حقیقت بالکل نزدیک بود خود را گم کنم و ،بودم

 ند.است سوفان قرنیلها همه فاین

رفتم و ها من هم نزدیک آن ،وشنود بودند، دو دیوانه باهم در گفتشام بود تقریباًکه  گرروزی دی

مست  .بودندافتیده خانه این دیوانه درکه سالیان درازی بودند  ایدیوانه سهراب دو رفیق و .نشستم

تا بوده که بشر شیپرس :سهراب از رفیق پرسید .آب نه هم در قصۀ نان بودند و و ملنگ نه در قصۀ

که اساساً انسان و جهان چرا و کند. اینکه معنای زندگی را تعیین مییمهم از خود پرسیده، پرسش



 
 

بنگ یا انفجار بزرگ بیگ بوده و جهان از نقطۀ تدریجی ت انسان امریاند؟ آیا خلقچگونه خلق شده

 !.خلق نموده است «کُن»د جهان و انسان را در یک خداون :گویدطور که قرآن میآن ؟است آغاز شده

 ،ولی سهراب و رفیق ؛مدآالعبور میصعب و  هندوکش بلندراستش این سوال در نظر من مانند کوهِ

خانه باشد جا دیوانهکه اینمورد این مرا در عقیدۀ صحبت نمودند ودر این راستا ها هم ساعت با

سهراب  .فلسفی است سیاسی و کدۀجا دانشکه این باورمند شدم ر دادند.یفیصد تغی صدو  بالکل 

ین را آیهای سجاد نیکمورد حرف ینا بهتر است در ین مورد چنین توضیحات داده گفت:ا در

 جواب دارند که از ،ببینید اساساً مزیت ادیان همین است که برای این سه پرسش مهم» .بشنویم

بگویم که در کلام اسلامی شما توانم بهنمی؟ میروبهر چه بود، آخر به کجا می ام نم، آمدیاکجا آمده

که ای، فلاسفهانها وجود دارد. فلاسفۀ مسلمانبرای این سؤال یاسلامی یک جواب واحد یا فلسفۀ

اند ه است. گفته بر اساس یک رابطۀ علت و معلولی صورت گرفتکه خلقت اساساًاند به اینل بودهقای

تعبیر اند؛ یا بهقاتش تعبیر کردهد تبارک و تعالی و مخلوخداونبهآن علت را  ما یک علتی داریم،

 .اندداد کردهالوجود قلمواجبالعلل را  محصول آن علت فلاسفه،

م یخواهبدر عرفان ما دارد، اگر در حقیقت ریشه  گویند،ز متکلمان میدیگری ا چه دستۀاما آن 

ا چرنداریم.  است، آفریدهما را چرا که خداوند این پاسخِ چرایی م این است کهیکن ذهن نزدیکبه

داری نیست. آفرینش های چرا ، ضرورتاً آفرینششناسدکه بشر میهایینداریم؟ چون همه آفرینش

همین تعبیر را  توانید بگویید چرا یک شاعر شعر سرود. دقیقاًیک شاعر ضرورتاً چرایی ندارد. نمی

 ا با خودربرد که ما خداوند کار میالبلاغه بهلسلام هم در نهجالیهشما نگاه کنید امیر مومنان علی ع

ماست. بنابراین رفع نیاز  علتبهچون این کارها  دهیمانجام می یها کارمان مقایسه نکنیم. ما انسان

رده. نهایت جوابی خلق ک ه؟شود پرسید چرا خلق کردکه نمییعنی این ند فاعل بلارویه است؛خداو

عری را همین. شاعر ش و چون خالق است ؛است« خلق کرده»شما بدهم از نظر من توانم بهکه می

این شعر را  ست کهاما این شعر را هم دیگران از او انتظار دارند و هم او انتظارش این ا ؛سرایدمی

خواهد؟ یف بکه از او تکلد. آیا این منافاتی دارد با اینزنو صیقل می دهدمیپردازش  ،کمال برساندبه

د که او هم از ساختار بیولوژیک او را چنان قرار بده اصلاً .کمال برساند یا نهاز او بخواهد که او را به

وجودی است که م ب این ذاتخُ .سمت کمال طی کندز نظر روانی و روحی بهنظر فیزیکی و هم ا

کند. بنابراین یسمت کمال هم او را هدایت مخواهد و بهآفریده شده. آفریده، تکلیف هم می

 «ال و بقیه مقدمات را فراهم آورده.پیامبران را فرستاده و اسباب هدایت و کم



 
 

ت که خلقت نگاه کرد. یکی خلقت توسط خداسشود بهاز دو جبهه می نفر بعدی چنین گفت: البته

 یدین است. اگر از جنبۀ به اثبات رسیده یکی هم خلقت طبیعی است که کاملاً .قابل اثبات نیست

ر کمال را دارد اکث کنند که خدا کامل است، حدِند خداباوران فکر میطور که فرمودهمان ،نگاه کنیم

که ما را  اینو هیچ هدفی از خلقت ما ندارد. هنوز هم باید بگویند پس چرا ما را آفریده؟ یعنی واقعاً

ه آن ما را ب خواهدیا میآول کرده و ، دلیلش چه بوده؟ و چرا ما را مسوآفریده که کمال پیدا کنیم

 و محاکمه کند؟ببرد دنیا 

 موجود طبیعی هستیم،که ما یک ام سوفان شنیدهیل: از یکی از فمورد چنین گفت ینا سهراب در 

بنگ شروع شده. حالا بیگ و همه چیزهایش علت و معلول است. از لحظۀ طبیعت هم شعور ندارد

گرفته که طوری قرار  ،زمین از نظر فضایی کرۀ شناسیاتی است و در خلقت زیستاین خلقت کائن

سال  هامیلیاردحرارت، وجود آب و مواد معدنی طوری بوده که حیات از  موقعیتی پیش آمده و درجۀ

که در کتب دینی آمده گونه تجانسی با خلقتیذره تکامل پیدا کرده و هیچ ذره قبل شروع شده،

تکامل به  ما هم یک اتفاق فیزیکی بوده و بر اثر تحول و خلقت رد. کاملاً یک اتفاق فیزیکی بوده،ندا

ول به این طریق پیش هم صحبت کنیم و اگر این تکامل و تحتوانیم بامی این وضع رسیدیم که حالا

دیم بوزدیم. اگر نمیها را نمیو این حرفجا نبودیم ما این ،رفتطریق دیگری پیش میرفت و بهنمی

ما در چگونگی خلقت با افتاد. ، هیچ اتفاقی نمیکائنات هم نبود . اگر همۀافتادهم هیچ اتفاقی نمی

کتاب تکوین یا  های تورات و انجیل،آیا خدا طبق گفته داریم که بگوییمهم تفاوت خیلی شدیدی 

که برگردیم جهان را در عرض شش روز آفریده یا این ،خواهید نام ببریدچه که میسفر پیدایش یا هر

با که ایبنگ تا همین لحظهاز بیگال سیزده و هشت دهم میلیارد سدر عرض که عی خلقت طبیبه

 .خانه شنیدماین دیوانه نشنیده بودم که در چنین مباحثی را اصلاً کنیم.هم صحبت می

چه را پنهان کردی  ؟بغلت چیست زیر :ی را پرسیدادر کنج غم خزیدهای یکی از روزها دیوانه

 فریاد بالای منصور-خانه قهر شده . مسوول دیوانهلب خندان گفت: فرزندم است منصور با منصور؟

جه این ؟سازیدیوانه میاز او هم یک مثل خود  ،ده غضب خدا شوی ؟جه آوردیفرزندته چرا این»زد 

مسوول قه خندیده به؟ منصور قه«ست که فرزندته آوردیشهر خونی ،خانه استخو دیوانه

خانه خود را مسوول دیوانه ، این بچه را دیشب زاییدم.وردیمایره از خانه نیا: خانه گفتدیوانه

 :منصور برایش گفت ،وقتی نزدیک شد ؛بگیرد ز زیر بغلشاطفل را ه خواست تر کردمنصور نزدیکبه



 
 

جریان  در ،زیر بغل منصور را تلاشی کرد ول خندیده رفت و. مسوفهمیدست نزن تو زبان ای را نمی

 .چه را از همه پنهان کرده بودای را یافت که منصور آن کتابچهکتاب ،تلاشی

این خو  :گفت خانه خندید ومسوول دیوانه فامی؟زبان این بچه میهمنصور گفت: تو گپ بزن که تو ب

مه  ،فامیکه زبانشه نمیدیدی» :دیوانه باز قهقه خندیده گفت ؟ای کی زبان دارد .چه استکتاب

تاد جنگ هف منصور نوشته بود: ،چه را باز کردخانه کتابوقتی مسوول دیوانه «.گهمی فامم که چهمی

 افسانه زدند. رۀ حقیقت و دو ملت همه را عذر بنه/چون ندیدند

ایره طفلا در مسجد پیش ملا  ،این خو شعر حافظ است :دیوانه گفتخانه خندید و بهمسوول دیوانه

خی بگو که هدف  :منصور باز خندیده پرسید ی که دیوانه هستی.! راستلوده .دانندمی خوانند ومی

 بیت چه است؟ همین حافظ از

 .کنیدجنگ می هم در بین تانشما گاهی گهکه مثلی ،یندآمیبین شان جور ن ل گفت: مردم درمسوو

که ستند یلسوفانی اها همه فاین ها.دیوانههاست نه از سوفیلجا جای فکه اینمنصور گفت: راستی

 شوند.می دارینگهجا بنام دیوانه ینا در

همه ادیان خطاب به برد وخلقت را زیر سوال میو ل . روز ازمنظور از شعر حافظ یک کتاب است

برای  .ی برای شان ساختندالکه حقیقت را نفهمیدند هرکدام، افسانهوقتی واقعیت نه ب گوید:می

 باین مورد ا اگر من در .ند تذویردامِ که ساختۀ بشر وهیمی و همه ادیان دیگر بقای شان ادیان ابرا

قدر برایت لهذا همین ؛تو تمام نشود بحث من و ها طول بکشد وبحث کنم شاید هفته خودت جر و

که هر گروه  افسانه است ،کنیمپیروی می داریم و ارثیشکل بهشما  عقایدی را که ما و گویم همۀمی

دوباره از مسوول اش را چهکتاب .مرا ؟! بتی بچۀفرزند من کجا جا وتو ک .اندبرای بقای شان ساخته

 گرفت و زیر بغلش گذاشت.

 نفر با روزی دیگر دو خانه.سوفخانه است یا فیلجا دیوانهراستش برای من جای تعجب بود که این

فامی؟ چیزی می ،مورد برهان شر عزیز! آیا در :. دیوانۀ اولی از دومی پرسیدبحث داشتند و هم جر

برهان شر  !قیوم جان :طرف قیوم دیده گفتهب ،تر و قوی اندام بودکه یک اندازه قویدومی دیوانۀ

  در دنیا وجود دارد؟که چرا شر که دلیل بیاورییعنی این

که طبیعی مانند زلزله و سونامی ها، حادثاتِقیوم گفت: بیماری طور؟: یعنی چجمیل برایش گفت

 شود.اوندان و نزدیکان مین، ناقص شدن و از دست دادن خویشخانمان شدرآور، بیباعث مرگ زج



 
 

ها در طبیعت از جمله مصادیق شر دیگر، درد و رنج حیوانها در حق یکستم و جفاکاری انسان

ر موجوداتی و آزا نامیم این است که موجب رنج، درددادها را شر میکه این رویهستند. دلیل این

تواند ه همۀ کار را میکا دارند. چگونه ممکن است خداوندیدرد و رنج ر توان تجربۀ شوند کهمی

جهانی بیافریند که در آن شر وجود داشته باشد؟ اگر  ،چیز داناست و خیر مطلق استهمهبه بکند،

درد و  موجبِ یدادهایداند چه رویرا آفریده است، می اتخداوند هم جهان و هم انسان و هم حیوان

شود که ما از درد و رنج در این نمی چرا قدرت، دانش و خوبی او مانعشود. پس ها مینج و آزار آنر

تر بخشداران بهتر و لذتشکلی بیافریند که زندگی ما جانتوانست جهان را بهنمی ؟چرااشیم؟ امان ب

 باشد؟

دهد که خداوند متعال شان میبرهان شر ن .نمایندتقسیم می ار بخشهچرا به« برهان شر» فلاسفه

یهودیت  گوید امکان ندارد خدای مسیحیت،برهان شر می اند.، یک تناقض عقلیادیان ابراهیمیو 

یا وجود دارد طرف شر در دناز یک :گویدبرهان این فلسفه چنین است که می اسلام موجود باشد و و

این صفات از  .مطلق است قادرِ و توانا کتب مقدسِ ادیان، خداوند متعال دانا،از طرف دیگر نظر به

دارد نوجود توانیم که در دنیا شر خداوند متعال است و از طرف دیگر انکار کرده نمی صفات مطلقۀ

دوم این است که طبق روایات  مقدمۀ .وردآوجود میمشکلات به ، رنج وشری که برای انسان درد

دهد که این شان می؛ حالا برهان شر ناستمطلق  خواهِ، خداوند متعال توانا، دانا و خیرکتب مقدس

  .نددیگرنقیض یک د ودو مقدمه ض

شر وجود  ،جهان داند که درنمی خدا که:حالت اول این .توان تصور کردار حالت را میهگویند چمی

حال خود همخلوقات را ب ستاده ویآن ا از خودش خارج یعنی خداوند متعال جهان را آفریده و ؛دارد

 ینا در رخ داده و در حال رخ دادن است. جهان چه اتفاقاتی داند درنمی اصلاً است. کردهشان رها 

 دانای مطلق نیست. ،ند متعالصورت خداو

طرف را بر تواند آنولی نمی ؛داند که در جهان شر وجود دارد: خداوند متعال میکهحالت دوم این

 .مطلق نیست قادرِ یا توانا و ،صورت خداوند متعال ینا نماید. پس در

داند که در جهان شر وجود دارد و هم قادر است که برطرف که: خداوند متعال میحالت سوم این

  .مطلق نیست خیرخواهِ صورت خداوند متعال مهربان و ینا در .کندکار را نمی اما این ؛نماید



 
 

کاری از  ،هم بداند اگرداند که در جهان شر وجود دارد که: خداوند متعال نمیارم اینهحالت چ

صفات کتب مقدس ادیان نظر به ،توانانه  دانا باشد و که نه. پس موجودیدستش ساخته نیست

 . را خدا بگذاریم شاید جایز نباشد اسمشابراهیمی، 

 که هم توانا، ابراهیمیخداوندِهایمان ب گیریم که شر در جهان وجود دارد و اعتبار وپس نتیجه می

این  .نین خداوندی وجود نداردچ ، دیگرعبارتِهب ی است.یک تناقض عقل ،مطلق باشد قادرِدانا و هم 

  که ارایه شد. کلیات برهان شر بود

غیر  عادلانه ودانیم سزاوارش نیستد ناکه میبرای کسانی مخصوصاً ،رنج همه درد وهمه شر و ایناین

 وجود دارد که زجر تنفسی نوزادانبنام سندروم  یبیماری :مثال طوربه. ... دآینظر میاخلاقی به

 ؛دکندم را آسان میباز شیمیایی در وجود انسان است که عمل دم و مادۀدر اصلِ  شود.خوانده می

بالای  مانند کوهیبهبازدم  هر دم و ،نوزاد وجود نداشته باشد این مواد شیمیایی در بدنِ هرگاه

رنج شدیدی  د وباید در ،بازدم دم و دنیا آمده با هرکه تازه بهیعنی نوزادی ؛کنداش سنگینی میسینه

عی یشر طب محصولِ ،د و رنج. این نوع دربمیرد ،فرساچند روز زندگی طاقت پس از را تحمل کند و

 ،عییرنج طب و شر .ندیعی هستطب ها هم از جملۀ شرهایفشانتشدر ضمن زلزله، سونامی و آ .است

تصور کنید جنگلی  .دشوبلکه شامل حال حیوانات هم می شود؛ها نمیباعث درد و رنج انسان تنها

شدت  ،سوزددر آتش می ،که از مادرش دور افتادهیآهویبچه گیرد وبرق آتش می از اثر رعد و

. کندحد کافی است که نتواند از آن التیام پیدا هاما ب ؛بمیرد حدی نیست که باید فوراًهسوختگی ب

سختی به کند وفرسا را تحمل می، چندین روز رنج طاقتبشتابدآهو کمک بچهکس نیست بههیچ

 و ولی برای ما ؛دوجود دارعی در دامان طبیعت یطب از شرِ یهای. نمونهشودمرگ تدریجی می دچار

 .مها را درک کنیقدر کافیست که واقعیت شما همین

با خود فکر کردم که مرا  ،یک بود دیوانه شومنزد ن این سخنان،. با شنیداین بود گفتار یک دیوانه!

که حالی در اندآورده هایا کی متفکرین و مندان،دانش میان فلاسفه، درآیا مرا  ؛اندکجا آوردهبه

ولی  ؛ملحد بودند ها همه کفار واین ،پیروان ادیان ابراهیمی نام نهاده بودند. گرچه از نظرِخانه دیوانه

  نه عقاید شان. ها جای سوال بودوسعت فکر آنالبته  ؛ها مورد سوال بوددانش آن ،برای من

نوع دیگری از شر وجود دارد که ما و همه » دیوانۀ سومی بنام حیدر، وارد بحث شد و چنین فرمود:

شان است؛ دیگر یکها نسبت بهاخلاقی، رفتار انسان شر«. شر اخلاقی»گوییم ها برایش میانسان

از زنان و دختران سوریه، عراق، اوکراین، فلسطین  آورند؛نوعان شان میها برسر همکه انسانبلاهایی



 
 

شده  شان روا داشتهبالای  شماریهای بیافغانستان که ظلمو اسراییل گرفته تا زنان و دختران 

بسیار  ،گیرنداند و میگرفتهکه در قرن بیستم در معرض جنایت، کشتار و تجاوز قرار است. مردمانی

ها کشیدر نسل حدود سی میلیون نفر ،ها کشته شدندمیلیون انسان در جنگ ۱۶۰تا  ۱۴۰ ازاست. 

اند و در نوعان خود را شکنجه کردهها موجوداتی هستند که بارها و بارها همانسان اند.قتل رسیدهبه

دانم؛ چون انسان هم شرهای طبیعی میمجموعه از را نیز سوزی انداختند. من این شری آدمهاکوره

 ،اگر شر اخلاقی از انسان سربزند. پس نباید چنین فکر کرد که شودجزء از طبیعت محسوب می

دانا،  طور نیست اگر خالقِآید. نه اینحساب نمیخداوند در این شر تقصیری ندارد و برهان شر به

است. از منظر ادیان  چه که خلق کرده مسوولل آندر مقاب ،توانا و خیرخواهی وجود داشته باشد

 شرِ ،شود. بنابرینمخلوق خداست و در هر صورت جزء از طبیعت محسوب می هم انسان ابراهیمی،

سازد. توجه خداوند توانا، دانا و خیرخواهِ مطلق را غیر ممکن می طبیعی، وجودِ اخلاقی هم مثل شرِ

کیفیت، کثرت و میزان  بلکه ؛کندتکیه نمیا بر وجود شر در جهان تنهداشته باشید که برهان شر 

گیرد. مشکل اصلی این نیست که در جهان، شر وجود دارد؛ مشکل آن را در نظر می فرسایطاقت

که نه هدفیان وجود دارد. شر بزرگ و بیفرسا در جهطاقت شرِ ،اساسی این است که بسا اوقات

هدف و غیر این را گویند شر بی کند؛تری جلوگیری میبزرگ انجامد و نه وقوع آن از شرِخیر میبه

ه از جنگ کهدف است. کسانیکن و بیگر، تباهفرسا و جنایتضروری. جهان سرشار از شرور طاقت

 گفتند:بردند. باهم میسر میبهها در اردوگاه در برده بودند،جهانی دوم، معیوب شدند یا جان سالم به

طور قوع بپیوندد. پس بهود که چنین جنایات بهداگاه اجازه نمیداشت، هیچاگر خدایی وجود می

از  شدیم.، ما دچار شر نمیداشتخلاصه اگر در جهان، خدای دانا، توانا و خیرخواهی وجود می

شویم که که ما شاهد هستیم که جنایات عظیم و بزرگی در جهان وجود دارد، باورمند میجاییآن

وجود ندارد. البته توجه کنید که  یهیمی یعنی خدای دانا، توانا، عادل و خیرخواهخدای ادیان ابرا

ادیان  سازد که خداوندِطور کلی خدا وجود ندارد؛ بلکه ثابت میکند که بهثابت نمی ،برهان شر

قادر مطلق نسبت داده شده،  چه که در دین یهودیت، مسیحیت و اسلام برایشیعنی آن ،ابراهیمی

 عالم مطلق و خیرخواهِ که قادر مطلق،: خداوندیبیان دیگروجود ندارد. به ؛خیر و شر است و توانای

 وجود ندارد.  ،مطلق باشد

که اگر طوریهمان ، عقیده دارندمتدین وارد مبحث شده گفت: خداباورانِ ،ارمی بنام حبیبهنفر چ

خیر هم وجود  ،نداشته باشد؛ اگر شر وجود وشنی هم وجود نداردتاریکی وجود نداشته باشد ر

سوی خیر مطلق است ، هدایت انسان بهکنند که هدف خداوند متعالها ادعا میاین .نخواهد داشت



 
 

مطلوب است که روزی تحقق پیدا  خیرِهرسیدن ب ، لازمۀین جهان وجود داردا که درهرگونه شری و

. بعضی از شرور را غیر ندارد رسیحقایق هستی دست ها وهمه واقعیت؛ چون انسان بهخواهد کرد

درد و رنج زنند، در بدن شان ن مییواکس  خوردسال راکودکانِوقتی  .پندارندهدف میبی روری وض

متدین هم قبول دارند که این جهان  البته خداباورانِ ؛اندشود که از درک مصلحت آن عاجز ایجاد می

خیر مطلق شرور لازمۀ  تکِکنند که تک توانند ثابتنمی لیو ؛فرساستطاقت پر از شرور سخت و

 ؛او اعتماد کرد وعدۀباید به خواهی وجود دارد وخیر توانا و؛ اما معتقد هستند که خدای دانا، است

 .مطلق است ، توانا و خیرخواهِعالِم یتردید دون هیچ شک و، خداوند بچون از منظر متفکرین متدین

 .مطلق باشد خیرِهرسیدن ب بایست لازمۀمی ،داردکه در جهان وجود  مجموعۀ شروریپس حتماً

   «.در کار است یمصلحت حتماً»قول مردم متدین هب

شنیدم، ها میو از آنم دیدهای پر معلومات را میهمه انسانوقتی من این  باور کنیدخواننده عزیزً

ا چنین مکان آموزش را چر ها را باید دیوانه نامید وچرا این شد که چگونه وموی در بدنم راست می

دیوانگان را های منسوب بهگاه و این انسانبهتر این بود این مکان را دانش ؟.خانه خوانددیوانه

تعالی باور  خدای تبارک وهو ب د؛ گرچه متأسفانه بسیاری شان عقاید خراب دارنخواند منددانش

  .نداشتند

ها و مجاهدین : وقتی انقلابیصدایش را بلند نموده گفت همین وقت دیوانۀ پنجمی بنام محراب، در

ی وجود داشت؟ لعنت به مصلحت ،ان زنای بالجبر کردندباخواهر تو  را گاییدندتان ، مادران گرامی

سال در کشور مان جنایات انجام شد که شیطان از اجرای آن عاجز  44در طول  کهیین مصلحتا

، بستن ناموسیکشتار، بی ،همه قتلاین .انجام داد ،شریف اما انسان این موجود به اصطلاح ؛است

. همه چنین خیرلعنت به ؟اعمال خیر نهفته است ، در کجایسرقت مال مردمدزدی و  مکاتب،

 مجلس شان از هم پاشید. گی خندیدند وباریکبهها دیوانه

رفت گمان می .بازی انداختآب مستو خان از جایش بلند شده خود را در حوضِ همین حال، در

زیر بازوهای مستو خان را درآمد و از  عاجل از جایش بلند شد، نیک محمد خان بازی بلد نیست.آب

خواست نیک محمد خان را تمجید می خانه آمد و، سرطبیب دیوانهروز فردای آن آب بیرون کرد.

ها دورادور ۀ دیوانه. همدارمبرایت یک خبر خوش و یک خبر بد ! نیک محمد خان  :برایش گفت .نماید

 : دکتر صاحب اول خبر خوش را بگونیک محمد پرسید .جمع شدند خانهمسوول و سرطبیب دیوانه

  دلم ترقید. الیحخوش که از



 
 

خان را از غرق شدن نجات  روز مستودی .تو خوب شدی شکر خدا را کهخبر خوش این :کتر گفتد

نیک محمد از فرزندت.  خیر پیش زن وهی بوبر باید رخصت شوی و یی،حالا که خوب شده .دادی

و بگویید  ه خبر دهیدهمبهخی از لطف تان »: دکتر گفت. بهحالی نزدیک بود بال بکشدخوش خنده و

   .بروم بخیر خانۀ خودبه تا

او خانه  ،: متاسفانه وقتی مستو خان را خودت از آب کشیدی و از غرق شدن نجاتش دادیدکتر گفت

 کتر صاحب اود»دکتر گفت: به نیک محمد قهقه خندید و .مرده ده ورک دار آویزانبهخوده  ،خراب

 .«دم که خشک شودردرخت آویزان کبه او را مه  ،دهرنک دار آویزانیچاره خود را بهب

که پولیس شیشو در جایت ببرو گم .هستی ،که بودیایلوده همو :کتر عصبانی شده برایش گفتد

 ر از اتاق خارج شد.ها خندیدند و دکتهمه دیوانه .خانه ببردبندیبهتو دیوانۀ زنجیری را  بیاید و

ها اخطار داد و گفت: همۀ تان خوب گوش همۀ دیوانهفواد دیوانه از جایش بلند شده بههمین وقت  در

ای مندانهنسخۀ کاربردی، دقیق و هوش ترینموثرترین و کاربردی شهامت،در کتاب  فورددبیکنید: 

معلم  ،فورد .گذارددر اختیار خوانندگان می را نفسکارهای افزایش اعتماد بهراهرا برای یک زندگی و 

چنین توضیحات  کتابش او در ،را نیز تهیه کرده بود «سایه»لم یف او .در نیویاک امریکا بود ایورزیده

هوشیارتر  را نیز بلکه هوشیاران کند؛ا از خواب غفلت بیدار میها ردیوانه تنها مادهد که نهمی

گونۀ شیوا و سلیس از تجربۀ شخصی به  (Debbie Fordدبی فورد )» :کنداو علاوه می .سازدمی

جا گوید. او هیچ نقطۀ ابهامی بهمی بینشی شجاعانهناک بهاز رویکردی بیمخویش و دگرگونی خود 

که که چگونه با شما از همان چیزهاییمن در عجبم  دارد.نمی ر نگهمهبه سر گذارد، هیچ رازی رانمی

عمق ترس و گذارد بهگوید. چگونه میپروا سخن می، چنین بیشان داشته است ها پنهانسال

 کند.وضوح بیان میزندگی شجاعانه که لازم دارید بهرید. او هرچه را برای یک وحشت او پی بب

. چه شما را اسیر ناامیدی و افکار پوچ کرده استگیرید که آنشهامت، شما یاد می با خواندنِ کتابِ

های جز ترستان چیزی نیست جز توهمی از گذشته، چیزی نیست  احساس ناتوانی و ضعف همۀ

 را کهچالشی هرشوید ، شما متوجه میداشته تان ریشه که در ناخودآگاهایحقیقی یا خودساخته

تر تر شدن، شجاعبلکه فرصتی برای قوی نبوده است؛ اید برای آزار یا ناتوان کردن شمامتحمل شده

 تان قرار گرفته که سر راهفهمید همه موانعین بوده است. میتاتر خود حقیقیشدن و شناخت بیش

تان  گیزندیت، تکامل شما بوده است. وقتی بهشدن و در نها، درحقیقت فرصتی برای چیرهاست

اکنون عشق، شهامت  ،ترس و ناامیدی شما بود مانی مایۀکه زبینید همان چیزهایی، میکنیدنگاه می



 
 

تر ، قویشوید، خود را در هر پیشامدیمبارزی شجاع تبدیل میچنان بهآورد. همتان می و امید برای

خواهید، مقتدرانه قدم    چه میآننفس دارید که برای به قدر اعتمادآن، کنیدمیتر حس و محکم

بینید؛ یعنی می ،راستی هستیدبه چهبلکه آن بینید؛ان و ترسو نمیناتوزنی  دیگر خود را ،بردارید

 های بسیار.مندیتوان نفس و بابه اعتماد زنی با شهامت، با

 خواهی، احساس خوبی که هستیدسازید و از آنتان می در ذهنجدید از خود  تصویربه این ترتیب، 

، بربیایید و انجام دهید. شما مبارز راه که دوست داریدکاریتوانید از پس هردانید مییداشت. م

صدای خرد و ندای شود. گوش سپردن بهتان آغاز می بود و این راه با حقیقت خود حقیقت خواهی

نوایی، شما هم تان خواهی بود. در این جوگر طرح الهی زندگیودار الهامات الهی و جستپاس، خود

دنیای اعتماد، شهامت و قدم به کنید وفراموش می ،ای را که از گذشته در ذهن داشتیدتصویر کهنه

کند گرگون میکلی دچه اکنون هستید بهمبارز درون، دنیای شما را از آن . کشفِگذاریدقدرت می

گذارد. ، در اختیارتان میگیردیتان قرار م هایی را که هر روز سر راههمه چالشو قدرت رویارویی با 

اتو خورده و رسمی خود پنهان  و شلوارِ تان را زیر کت اعتمادیکه مجبور باشید شک و بیجای آنبه

 .شماست تن کنید که بسیار برازندۀنفس و شجاعت را بربهتوانید لباس پر زرق و برق اعتمادکنید، می

که آمادگی یکی شدن با محض آنوجود دارد و به مقدسی است که در درون همۀ شما شهامت هدیۀ

نیرویی مهیج و شوید بهشهامت خود آگاه میکه بههنگامی از آنِ شما خواهد شد. ،آن را پیدا کنید

 ترین نشانۀکند. بزرگتر مینزدیکتان  طبیعت ناب و اصیلشود و شما را بهمند تبدیل میقدرت

بدون هیچ شرم، بهانه، یا نقابی ببینید و بپذیرید.  ،گونه که هستیدشهامت این است که خود را همان

بلکه پذیرش صادقانه و ابراز وجود  نفس نیست؛درت و اعتمادبهشهامت حقیقی فقط احساس ق

ی باور داشته باشید، چه حس تان را راستی خودن است. فقط تصور کنید که اگر بهحقیقی خودتا

تان در این  تان و حضورِ تان، حقیقت وجود شهامت یک مبارز است که دیدگاه خواهی داشت. فقط

ها همه حق مسلم شماست و نیازی نیست که برای آن اهمیتی دیگر خواهد داشت و این ،جهان

 بجنگید.

 طمینانقدر اتوانید تصور کنید آنخواهد بود. آیا می اشدر زندگیکلید رهایی  ،شهامت یک مبارز

توانید تصور کنید آزادانه و صادقانه بپذیرید. می ،که هستیدایگونهنفس دارید که خود را همانبه

نشان دهید؟ از ابراز  ،گونه که هستیدنفس دارید که خود را در همه حال همانبه قدر اطمینانآن

تان را داشته باشید نه فقط  های وجودوجود و از مطرح کردن خود نهراسید؟ شهامتِ ابراز تمام جنبه



 
 

خواهد رسید که مجبور نباشید خودنمایی کنید یا افکار، تان را. رهایی حقیقی زمانی فرا هایجذابیت

زبان ، دفاع از حقیقت خود و بهکه شهامتحقیقی خود را پنهان کنید؛ زمانی احساسات و باورهای

 .تان را در آغوش بگیرید هامت وجودِکه مبارز باشهبات خویش را داشته باشید، زمانیآوردن مو

یکی از بهترین  ،نظر من این کتاب، عالی است و بهفوردهای دبیاین کتاب هم مثل بقیه کتاب

؛ باید از آن استفاده کند. من گرددهایی است که هر شخصی که به دنبال رشد شخصیتی میکتاب

فتم که ادوست دارم و یاد انیمیشن درون و بیرون می عرض کنم که این کتاب راخودم  نوبۀبه

هر  .ها را ترد نکنیدتان دوست شوید و آن های درونموضوعش در مورد این بود که با تمامی صفت

 در جای خودش عالی است؛ ترس، نفرت، شجاعت و...چیزی 

عین حال  در ؟است ایخانهچه حالت است و این چگونه دیوانه این :ام گفتمسایهراستش من به

دیگری از  ، دیوانۀای متکلم را گوش گرفته بودند. شجاعههم جمع بودند و حرف ها همه دورِدیوانه

که سخنان ای، چنین معلومات داد: نویسندهفورددبی کنج اتاق بلند شده در مورد کتاب شجاعتِ

که زندگی شما را تغییر دهد. این قدرت را دارد  ،ها خواننده کمک کرده استمیلیونبه شبخشالهام

کار بردن پتانسیل های ما، پذیرش نقصان و بهرسبرای تسخیر ت کرد آزمایش شدهشجاعت یک روی

هر یابی بهنفس لازم برای دستکند تا اعتماد بهخوانندگان کمک میاست. شجاعت به مان های

شود که احساس ویم، باعث میشرو میهروب یانتخاب هر روز با صدها گزینۀ چیزی را کشف کنند.

یم برباییم. وقتی خواهتر از همه مینفس و نیرومندی داشته باشیم و یا چیزهایی را که بیشاعتماد به

 نداریم.  ،خواهیملیاقت چیزی را که می کنیمنفس هستیم، حس میفاقد اعتماد به

عنوان معلم ها بهکه طی سالمند برای خودیاری، از تجریباتیدر این راهنمای شخصی و قدرتفورد 

رای هر کسی ضروری را ب کند تا ابزار، استفاده میرشد شخصی انباشته کرده است ،معنوی و مربی

بار بالای شجاع کف زدند  ها این، فراهم کند. همه دیوانهخود باشد بهترینِکه مشتاق تبدیل شدن به

خانه ها را بشکنیم و از دیوانها که دروازهبیراستی شجاع هستی  اگر نهاد کرده گفتند:و برایش پیش

، کجا باردها گفت: در بیرون باران می، برای همۀ دیوانههوشیارتر بود عالم خان که تقریباً .فرار کنیم

یم همۀ ما مثل گوسفند در داشتاگر خانه می ،شما خو شکر خدا خانه هم نداریم ما و زندگی کنیم؟

را آزاد  رفتیم، خودمی هاها و دشتزمینخوردن بهه برای سبزهشدیم و روزانیک طویله تجمع می

کردیم و شکار در هوا پرواز می ، مثل بازداشتیمکه بال میکاش :دیگرش گفت .کردیمتصور می

 د.کننوع خودش را شکار میهم .خوبی نیست پرندۀ ها گفت: نه نه باز. کلان دیوانهیمنمودمی



 
 

هوشیار و که خود را دهند انجام می یهایجنایات بزرگ را انسان ایم که همۀحالا متوجه شده

کوتاه کردن موی سر،   ،شیوۀ جبر و زورعقاید، قبولاندن دین به پندارند. تفتیشِمیمند دانش

کشتن  نامند.مند میعقیدۀ خود شان خود را خردهب نیست؛ اماکار خردمندان  و... گذاشتن ریش

جای ندادن حیوانات مانند سگ  کشتن و خلاف عقیدۀ من عقیده داری؟ که چراها بنام اینانسان

؛ بلکه کار هوشیاران نه طبعاً ؟کیست همه کاراین .حقوق مساوی دارند با مایاندر زمین و... را که 

خانه دیوانهتازه وارد  بنام قصورشاه بود که ایاست. این سخنان از دیوانه شما و های چون مایوانهد کار

  بود.شده 

چند روزی  .آموختمبردم و میها لذت میهای دیوانهاز حرف یده بودم،ام لمبا سایهای من در گوشه

 ،های نو وارد. دیوانهدندخانه کردیوانهاین  خانۀ دیگری واردها را از دیوانهد دیوانهتعدایک ،گذشت

مه باور  :گفتندر شان میدیگ. با یککردندفقط خدا را سجده می و برای همیش در سجده بودند

را و که خدا تتو چه گناه بزرگ کردی :دومی پرسید .ببخشد خدا ما رازود  قدرندارم که این

 بخشد؟نمی

بالایش  ،سومی بنام عتیق ؟ دیوانۀطور مرا خدا ببخشد. چروز نماز صبح را قضا کردمدی رووف گفت:

 ؟کی هستی تو چه هستی؟ .دراه تو برابر کنقدر خورد نیست که خود را همخندیده گفت: خدا این

 ؟نماز تو کجای خدا را خواهد گرفت تو کجا و ،داردوجود  ها سیارهمیلیاردرگ ین کهکشان بزا در

  .ضمن زیاد مصروف است خدا خودش زیاد کلان است و در

مندان وتخدا برای ثر :مصروف است؟ رووف گفت چیزی: خدا به چهپرسید ،بنام بیگی خان ایدیوانه

خدا کجا  .کندپیدا میرا در دربار خوانین مزدوری مساکین چنان برای فقرا و هم کند وپول چاپ می

دیگری  ند.گفتمی ی باهمنقیض د وهای ضحرف گونههمین .ست که منتظر دیدن نماز تو باشدا کاربی

 برای رضای خدا و ؟ رسول گفت:کنیعبادت می چرا خدا را :از رسول پرسید ،جعفر نام داشتکه 

غیر شود که انسان بهجعفر قهقه بالای او خندیده گفت: عبادت وقتى تمام و کامل می .موعود بهشتِ

و دلش در حال  لش شریکى براى خدای سبحان نتراشددر عم ،ی  مشغول نباشددیگر کسخدا به

و نه ترس از  بهشتىبهمید ترسى، حتى نه اجایى نباشد. نه به امید و نههبسته و متعلق ب ،عبادت

منظور کسب هکه عبادتش بخلاف اینرب ؛دوزخى. در این صورت عبادتش خالص و براى خدا است

های این بندۀ خدا حرف .نه خدا را صورت خودش را پرستیده در این بهشت و دفع عذاب باشد. پس

ی دیگر . دیوانۀرد نیستندهای نو وارد هم دیوانگان ولگه دیوانهک کرد وارمامید و هم م دادهم تکان



 
 

 .عبادت است ،خاطرِ رضای الهی باشدکه بهکرده گفت: هرکاری صدایش را بلندبنام فیض محمد، 

خدایا کارگری  :گفتند ،دندکرگذاری حضرت ابراهیم و اسماعیل خانۀ کعبه را تهداب چه وقتیچنان

ها مستقیم . بعضی دیوانهخود شان را دارند گان دنیای عجیبدیوان ... .صورت هربه را قبول فرما.  ما

جملۀ  از .کنندکس را اذیت می، همهندهای شان زنجیری هستیبرعکس بعض ؛زنندبا خدا گپ می

ها . دیوانهکنمعظ می من وکه همه گوش کنید  :یکی در جای قرار گرفته گفت ،های نو وارددیوانه

کوه طور یک روز موسی پیامبر به کلان چنین قصه کرد: . دیوانۀتر شان دادندفرمان کلانگوش به

قدر از خدا بپرس که مه این :گفت نفر او را دید ودر مسیر راه یک .ملاقات داشت وندخدا رفت و بامی

خدایت بگو به :گفتو چرس خود را زده بود  ،نفر دومیکنم جایم در کجای بهشت است؟ عبادت می

 جای من در کجای جهنم است؟

های ! بندهای موسی :خدا از او پرسید. خدا گفتهنیاز خود را ب عرض و ،کوه طور رسیدموسی بهقتی و

منزلتش را در  زاهد جای و ،دانیخودت بهتر می !خداوندا :؟ موسی گفتمسیر راه چه گفتند من در

 منزلتش را در دوزخ. جست و چرسی جایش وجنت می

شتر را از سوراخ سوزن تیر ر داشت صد قطار ها بگو خدا کاهرگاه دوباره رفتی به آن :خداوند فرمود

  .گویدبرای تان می ،کار شدبی کرد؛ وقتیمی

همین اثنا زاهد  : دربود، کرد و گفت یکی مست و دیگری زاهدکه دو نفر  این قصه را با آنموسی 

ولی برعکس مست  ؛شودقیامت برپا می ،گذردسوراخ سوزن می تا که صد قطار شتر از !: ای باباگفت

 .دنیا را هست کرده است« نکُ»یک ، خدا بهخدا که مثل من نیست ،گفت: وقت تیر شد

زیرا  ؛جای خودت در جهنم است :گفتزاهد بهاز زبان خدا گشت، از کوه طور باز می موسیروز بعدی 

 ؛قصرهای بهشت است ها وبهترین اتاق جای تو در :مست گفتبه تو سر قدرت خدا شک کردی و

ند، ها شنید، وقت این قصه را دیوانهدو حیران بودند هر .قادر مطلق دانستی زیرا تو خدا را توانا و

اگر قادر  :گفتمطلق است. دیگری  رگفت: خدا قاد. یکی داشتند ایهرکدام شان از خود مفکوره

؟ همین قسم شنودما را نمی دیدۀمردم ستم صدای سال کجاست که فریاد و 45مطلق است در طول 

 مرا خواب برد. وگوها جریان داشت وگفت

که دانید آیا می :ها کرده گفتهمه دیوانه حاضرین وبه رو انهای نو وارددیوانه یکی از ،اتاق شۀگو از

خدای  د وها پرواز کند، به آسمان بروتلاش داشته و دارد تا مثل پرنده بشر از ابتدای پیدایش تپ و

اش در زمان ب .خدا وجود دارد مردم عقیده داشتند که دو دانید که در قدیممی . شمادها را بکشبدی



 
 

های قدیمی هم مثل ما آرزوهای دور و انسانگفتند: در زمان زرتشت می ،هان یاد آمد ؟کی بود

برای چیز رفت نکرده بود که علت همهقدر پیشها علم آن. از طرف دیگر در زمان آندرازی داشتند

ای اساس و افسانههای بیچیز علت، برای همههای قدیمیانسان ،. بنابراینشان معلوم باشد

ها نهبرسند، افسا توانستند به آرزوهای شانشان نمی تراشیدند و چون در عمل و زندگیمی

 رسیدند. شان می به آرزوهای در عالم خیالساختند و می

معتقد شدند  هایی ساختند واند، افسانهها از کجا پیدا شدهدانستند که دنیا و آدمنمی زرتشتیان متلاً

سالی و دیگر چیزهای یکی اهریمن که تاریکی، بدی، ناخوشی، خشک دو خدا آفریده است.که دنیا را 

درستی، خرمی، برکت و که روشنایی، نیکی، تن اهورامزدای . دیگراست آور را درست کردهانزی

دانستند را نمی هاعملی از بین بردن بدی چون راه علمی و وجود آورده ودیگر چیزهای خوب را به

جنگند و ما هم باید با انجام دادن کارهای خدای بد همیشه باهم می گفتند که خدای خوب ومی

 این غلبه حتمی است.  خدای بد غلبه کند و او برنیم تا خوب، خدای خوب را کمک ک

نابود شوند. زرتشتیان این آرزو ها از روی زمین تمام بدیهاست که روزی البته آرزوی تمام انسان

 هااند یک راه علمی و عملی بیابند و بدیاما نتوانسته اند؛ی بیان کردهخوبشان به هایرا در افسانه

و اهریمن جز افسانه  اهورامزداهای علم به انسان یاد داده است که را نابود کنند. امروز تمام رشته

ها را از میان بردارند های علمی و عملی بدیتوانند از راهمی هاانسانخودِ چیز دیگری نیستند و فقط 

 .بختی برسندخوشهو ب

فریقا و عربستان گرفته تا ایران های یونان و آملت دارند. از یهایشان افسانه ها برای خودملت همۀ

 . اندساختهپایه های بیاز این افسانه فراوان روزگاریدر هندوستان و چین همه  و

فهمیم که ها میها از نظر علم ارزشی ندارند. ما فقط با خواندن آنکدام از این افسانهالبته هیچ

اند و مطابق جهان نظر داده اند، مطابق علم خود دربارۀودهکاو بهای قدیمی هم مثل ما کنجانسان

زمین روی گفتند که ها میقدیمی اند. مثلاًها علت پیدا کردهها و خوبیفهم خود برای چیزها و بدی

شود. لرزد و زلزله میزمین می دهد؛تکان میشاخش را  شاخ گاو است و هر وقت تن گاو بخارد،

 . است ما آموختهزلزله علت دیگری دارد که علم به ند است ودانیم که این حرف چرمی

اند های قدیمی هم مثل ما آرزوهای بلندی داشتهفهمیم که انسانمی های قدیمیا با خواندن افسانهم

دهد که ما نشان میهای قدیمی بهافسانه اند. مثلاًشان بوده و همیشه در پی رسیدن به آرزوهای

د و به آسمان برود. امروز ها پر بگیراست که مثل پرنده بسیار قدیم آرزو داشتههای بشر از زمان



 
 

ماه پرواز کند و در آیندۀ نزدیکی  تواند حتی تااست و می کمک علم به این آرزویش رسیدهبشر به

 هبارکردم که یکام تکرار میسایه ها را بامن نیز این قصه« واز خواهد کرد.ستارگان دورتری هم پربه

جدید که وعظ  ، از جایش بلند شد و برای دیوانۀین اتاقا دار درهای سابقهای از جملۀ دیوانهدیوانه

مردم این  شت بود واو وقت که زرت در .ملا نکنقدر ملا را این : بیادر خود، گفتکردنصیحت می و

مهتاب و مریخ  کرۀ و تمام مردم روزانه درحال خ .کردند کسی خو آسمان نرفته بودفکرها را می

هم برای شان ثابت شده که این شان ثابت شده که چند خدا بود و ایبر جانآ در .یندآمی روند ومی

تو چه خبر داری؟  ،خدا را شناخته باشد اگر بشر اول بوده باشد و ؟ مثلاًیا ذیروح آیا اول خدا بوده و

اتاق  ینا در ؟فمهمیچه می ،را خلق کرده باشدها گرگ ها وکه اول خدا بوده باشد باز انسانو یا این

: گفت قهقه بالایش خندید ود ودیدالورج دیوانۀ .مند استدانش جه همهاین ،گپایته سنجیده بزن

جه این ،مردانه برین در محبسِ ؟کنینجه چه میهستین خی این منداگر شما دانش، ایره سیل کن»

ای بلند شد با دهنش طبله رش از گوشهدیگ م خندیدند وها باههمه دیوانه. «خو محبس زنانه است

من داد:  ایچنین بیانیه ،ین اتاقا های نو وارد دریکی از دیوانه اند.وخزد و دیگرش بیت میمی

شما برای من یک  دنیای ریخته شود.های آبرو فروآمدم تا یک جای کار بلنگد و پردهدنیای شما به

دانید دانم نمیهرچند که می .من هرچه باشد در دنیای شما نیستی تمام است، سرگذشت آبروگبی

از یک دیوانۀ  ولی خوب ؛گویم چرت و پرت نیستچه میباور کنید هر گویم.چه می که من

وانه بخواهید من یک دیاگر راستش را  شود انتظار داشت.بیش از این نمی ،زخمیخورده و لبناخن

م، خودم هم گویکه اکنون از آن میدنیایی یای شما یکی نیست.ا با دنههستم و دنیای ما دیوانه

تان  ها برایاگر بخواهید که از دنیای دیوانه !جا نیست، اینولی هرکجا که باشد ؛دانم کجاستنمی

چهارم امید را کنار  ،نور برویدبیابانی بی، سوم بهدوم پا برهنه ،، نخست باید لخت شویدبگویم

هفتم چرت و  ،ششم شب ادراری را دوست داشته باشید ،خدا باور نداشته باشید، پنجم بهبگذارید

 نهم گریه کنید و دهم بخندید. ،زنجیری بسازید ، هشتم از هرچیزی برای خودپرت بگویید

باور  دار و یا تابو باشد.ماست که شاید در دنیای شما، خنده تنها نیمی از آیین ،که گفتمرا ها این

های با یا اگر گریه کرد.بد نبود هرگز کسی با بدی از آن یاد نمی راری در دنیای شماد اگر شب ادکنی

زاد در میان مردمان ی لخت مادرحت ؛دادیدرا انجام می شاید هر روز آن ،خنده را امتحان کرده بودید

و چرت رقصیدید می یدیگر برهنه و البته بوی منزجر کنندۀ ناامیدی با دیوانۀ هم با پاهایشهر آن

بیابانی تاریک و گونه نوری بهبدون هیچ که ایدراستی کدام یک از شماها توانسته گفتید.و پرت می

 های انگشتانسیمه پلک بزنید و ته ماندۀ ناخنسرا ،سرد و بدون ستاره پا بگذارید و در آن تاریکی



 
 

که گویند. همان زمانیمیشب  روزروز و بهشب ها بهدر دنیای ما دیوانه تان را با خون نوش جان کنید.

 شویم.خوابید ما تازه بیدار میخوابیم و زمانی که شما میشوید ما میدم بیدار میدنبال سپیدهشما به

آید گریه پدید می زمانی میرد و یا انگشتش کنده شود.شود که کسی بآغاز میخنده درست زمانی 

چنان های بلندتر را دوست داریم و همها خندهما دیوانه دیگر را ببوسد. که یک دیوانه دیوانۀ

را از  خود انگشتانها بلندتر گردد، که خندهگاهی برای اینگه پسندیم،تر میهای آرام را بیشگریه

که بهشت دانیم خدا باور نداریم و هرگز نمیمانند شما بهما به .یمکنکنیم و یا خودکشی میجا می

جا شاید این !خودم را در دنیای شما دیدم ،کردم خودکشی کههنگامیدانم چرا ولی نمی کجاست؛

نه لخت مادرزاد و با  شود در آن شب ادراری کرد،که نمی، جاییهای ما باشدنسک همان جهنم درۀ

 و پرت چرت و داشتنی راه رفتامیدی با زنجیرهای دوستستاره و در اوج نا بیابان بی پای برهنه در

  گفت.

های آخرش را فهمیدم که گفت: همۀ حرف ؛ فقطسخنان این مرد دیوانه چیزی نفهمیدم من نیز از

خواهید خط ام و اگر میکنم که من دیوانهجسورانه اعتراف می ام،، من هم دیوانهاندمردم دیوانه

 ،مناقشه کردیم خانمی در باغ عدن باهم روزی با .امکنم که من دیوانهپایش امضا می در نویسم ومی

چند  ،شب را با من بگذراند من برود و شد که از او خواستم اگر امشب با آغازجنجال آن وقت 

تر بیش از من کرده دیوانگی این زن، دانستم که زددشنام باره عصبی شده مرا دو وزن یک گیرد.می

همانش یم نه اگر برد وخانه نمیدیوانهبه واسطه دارد کسی او را کهرفته است؛ ولی از اینو پیش

پدر اما آن بی ؛برایش پخته کنمجگر گنجشک  دل و پاچه،کله خواستم گوشت مرغ،می کردم ومی

 دار است. های واسطهمیدم که از دیوانهفه .آبرو ساختمرا بی

همین اثنا  در .مه بوددر انزوا خزیدو ریک نشسته تا ، در گوشۀهیچ نفهمیدم از سخنان مظفر دیوانه

ه کخاطریهترسم بمن از هوشیاران می :گلویش را صاف کرده گفتحسین علی وارد بنام دیوانۀ تازه

 .نقل کرده استارپندِ خر را همولانا در کتاب مثنوی چ

 .اگر یاد نداری وقت ماره ضایع نکن ؟قصه کو اگر یاد داری :پرسید از حسین علی یدیگر دیوانۀ

رد ما خلاص شده، در آ علی گفت: ؟ حسننکنم ه کار داری که وقتت را ضایعچ :حسین علی گفت

  .کنمهای خود را آرد گندم که نوبت گرفتیمآسیاب 

انگورهای  رفت،باغ میبه روآب او هر روز از راهِ ،بود نبود یک شغال بود : خی گوش کن:حسین گفت

روز یک .شغال است کار ازبان فهمید که اینباغ .انداختها میزیر درختخام را به خورد وپخته را می



 
 

رو دهقان آب ،رو داخل باغ شدوقتی شغال از طریق آب ،برای شغال ماند یو دام خود را آماده کرده

 فریب مکر و که شغال خود را باکوب کرد تا این قدرت داشت شغال را لت و تا که نیرو و و را بند کرد

 .ش از باغ بیرون انداختکرد شغال مرده است او را با بیلبان فکر باغ .مرده انداخت

بود و باش گرگ رساند  جایهکنان خود را بهوش آمد دوشهوقتی ب بعداً ،یک لحظه آرام بود شغال

اما حال که  ؛ام: والله من که امروز روزه گرفتهگرگ گفت .شکار کند بان راتا باغ و از گرگ طلب کرد

هر  م و. اگر شود چیزی شکار کنبروم بیرونمن  بخوابی و یی بایدهتشریف آورد (همان عزیزیم) تو

اش نشد؛ اما هقصقدر بهگرگ هم آن گفت.گرگ بهلت خوردنش را  . شغال قصۀبخوریم دو باهم

 نهادگرگ پیشکار بهفریب ؛ مگر شغالکمک داد ، برایش وعدۀکه او را خفه نساخته باشدخاطریهب

های با چنگالرا ش آورم تو شکمفریب می نیرنگ وبان را بهتان باشد من خر باغ کرد که اگر اجازۀ

 .دور از قریه خود را گرفتو باغ  . گرگ قبول کرد، در گوشۀخوریمت بدران هردوی ما میتیز برنده و

 ؟ مانده هستی ور خسته وطچرا اینبیادر  :خر گفتبه شغال آمد نزد خر و

ای برادر شما  :شغال گفت .بارکش هستیم خو مابود، کدام کار اضافی نیست کار روزمره  :گفت خر

های سال یم مه در یک باغ ببرمت که سالوبیا که بر ،ایدها پل ساختهخرها خود را برای انسان

 .ت لذت ببریاهیچ کار هم نکنی و از زندگی های رنگارنگ بخوری،سبزه

شد؛ برابر نمی مه از وقت دوستت دارم مگر وقت :گفت شغال ؟: چطو امروز مهربان شدیخر گفت

! رام شویباغ که عمری آویم در همان بیا که بر ،ت هم رفته استهم تنها هستی و صاحب که تو حالا

ز مه دیروز ا :خرگفت. چند دقیقه راه رفتند، شغال بهدرست است بریم :گفت !دگه خو خر هم او

 .بفرما :گفت خر .شومپشتت سوار  اگر اجازه باشد در ،کندمغز افتیدیم پایم درد می ارهدرخت چ

هدفش این است که را فهمید  نقشۀ شغال را دید وگرگ دور خر از  دیگر هم رفتند که چند دقیقۀ

دم خر یک .دمرا طعمۀ گرگ کن دل شغال است که خر او هستم.چون د؛هرا جزا بد بانکه باید باغ

ن شوم از پشتت باش مه پایی؟ برو شدی هستادیچرا ا :گفت . شغالچون گرگ را دیده بود ،ستاد شدیا

اگر او نباشد مرا شب  فراموش کردم، نه مه یک چیز خانوادگی خود را :خر گفت .مانده شدیکه 

او چه است  :گفت . شغالمن مجبور هستم پس بروم .زیر سرم باشدباید همیش  او .بردخواب نمی

اولش یادم است که گفته او ورق  .استشده پند نوشته ارهگفت: در او چ قدر مهم است؟ خرکه این

خی  ،درست :گفت . شغالانموخت میایبر دیگرایش را خط را گرفتیم .باید همیش پیش تان باشد

گاه گرگ را در کمین که خرکه خر پشیمان نشود. از ایناین بود  . هدف شغالمورت میاراهمه هم



 
 

خود را در قریه  سرعتش افزود ود بهکه از چشم گرگ پنهان شمجردیهبرو ب ،درست :بود گفت دیده

راه نامه نوشته است که همیش هم: در او وصیتگفت شغالر راه پند دیگری را نیز بهدر مسی .درسان

شد خو ای خو دو  :گفت . شغالانی سفر کنیوتعاقل بود می . دشمنت اگرعقل سفر نکننامرد و بی

کار عجله سومش این است که در هیچ :صاحبش شده بود گفت سومش چه بود؟ خر که نزدیک خانۀ

ارم این بود هپند چ :شد گفتصاحبش می ش چیست؟ خر که داخل خانۀارمهچ :گفت . شغالنکن

 شغال داد وا نزد صاحبش گذارر . شغالرا نخورید کارفریب و مکار  فریب شغال گاه نیرنگ وکه هیچ

 .عملی شد ارپند خر همهچهر  فهمید که در پلانش ناکام است و

ت: هدف این قصه ای بود که ین قصه چه بود؟ حسین علی گفا حال هدفت از :حسن علی گفت

که خاطریهرفاقت نکنید ب ،ستندگیرند و ظالم اچالاک می که خود را هوشیار وهاییمردم وقت باهیچ

 .؛ همه خندیدندندازدادر چاه میشما را 

؛ امروز امتحان است و گفت: متوجه باشید کهبرخواست  ایاز گوشه ،فضل ربی دیوانۀ دیگری بنام

 با سوتۀ تر شانکلانکه ها متوجه شدند دیوانه .اندآموخته ها چقدرببینیم که کی ،ماههامتحان شش

فضل ربی سوالش  ته معلم جان.و سوال: بگگفتکبیر خان  ه است.روی همه قرار گرفتپیش در دستش،

دیوانگی هم عالمی  دلا دیوانه شو دیدم غمی دارد/ را  که هوشیاران عالم هر ز» :را چنین مطرح کرد

  «.دارد

 سو دید وسو و آن؟ صیف الله اینصیف الله خودت بخیز و جواب بده که مفهوم این شعر چیست

 دنیای هوشیاران همه زیباست.  :فقط گفت زبانش بندبند شد.

یاد دارد انگشتش را بلند درست را جواب  کس: هرگفت و عمومی سوال را مطرح کرد ،فضل ربی

پای چپش را بلند کرده  دست راستش انگشت کلانِ بنام حضرت خان با انگشتزنجیری  دیوانۀ .کند

برای  .ها جواب سوال را یاد ندارندبالاخره فضل ربی دانست که این .کنداینی ناخن مه درد می :گفت

ای مه برگوش کنید  . هیچ درس را یاد نگرفتید.!ی خربچا !بچای گنجشک !: بچای گربهشان گفت

: هدف . فضل ربی گفتهای شان گرفتنددست های خود را باگوش هادیوانه ۀکنم. همتان تشریح می

. همه گفتند خو هدف من این است که گوش کنید .یریدهای تان را محکم بگمن این نیست که گوش

 بگوی؟

همه  نصرالدین جواب داد: ؟سازندها میها ره کیبها ره و بمتوپره، ها فضل ربی گفت: همین تفنگ

فضل ربی  ؟سازیمنمیچرا بمب و توپ و تفنگ  هستیم شما که جورو ما  ؛سازندها میرا همی دیوانه



 
 

های گر را آدمهای مخرب و ویرانچیز. جواب صحیح این است که همهغلط گفت: نخیر غلط، تمامش

 .اندازندها میخانههای دانسته در بندیرا انسانهای دیوانه انسان .سازنددانسته می هوشیار و

از طبیعت زیبای  ،خرابی بردندطبیعت را رو به های هوشیارانسان ،خوردگوشت انسان را انسان می

خاطر مرگ هب را بارهای مرگها سلاحاین :گویندمی هامدارسیاست .کردندخدا گاوخانه جور 

چاره را یب تر کشورهای ضعیف وکشورهای قوی و هوشیار ،سازندهای دیگر میانسانجمعی دسته

های گروپ ،کنندزمینی شان را دزدی میموادهای زیر تمام معادن و .دهندزیر ستم خود قرار می

 ،دهندمینانجام  را یهایخاطر قتل بشر چه فسادهب .کنندمواد مخدر تولید می ،سازندمافیایی می

پی تباهی  گاه درهیچ ،ولی دیوانگان این صادقان ولگرد ؛دهندها را هوشیاران انجام میفساد همهاین

که من از جملۀ یهان زمان ندارند. و یغرض شکم شان سیر باشد با کسی کار و ، فقطکسی نیستند

طایفه همین بود، دنیا  که درمام جنایاتینامند؛ ولی ترا عاقل می دیدم که خودبودم میهوشیاران 

گفتند و از همه سفید می سیاه و زرد و ،کردندگروه تقسیم می گروهها را بهانسان .دادندانجام می

نفرت گونه هوشیاران این من ازجداً  .اندداد کردهلکل سنت قلمکه تبعیض لسانی و قومی را باین تربد

 .ها، لعنت بر آنیندآ بدم میجداً دارم،

خدا صاحب چرا  خودِ  ،تقسیم گفتی :او پرسید دیوانه از جایش بلند شده از عطاواللهِ ،هیمن موقع در

این  ؟خلق کرده است از دیگران حجت برای هر پیامبر متفاوت فرمان و هزار پیامبر، 24 و یک لک

تعداد هب 1944های بین پیروان ادیان خلق کرده است؟ تنها هتلر در سال خود نفاق نیست که خدا در

خدا  ؟ی نسوختاند؟ این همه نفاق را کی بنیان گذاشته استپزهای خشتیهود را در کوره نفر 4500

 هیچ پیامبری از طرف خدا کدام فرمان نگرفته است؟  اند؟که پیامبران دروغ گفتهاینیا  و

را هم  این گفت: برادر دقیق فرمودی. شدر جواب و های عطاوالله را شنیددقیق حرف ،فضل ربی 

کنند ورنه خدای دادگر داد میشان را عاقل قلم اند که خودکاران ساختهفریب ای مکاران وهمین دنی

 درد ،صورت اگر از هر طرف بخوانیدولی در هر گاهی چنین کاری را نگفته است؛ هیچ ،مطلق قادرِ و

من با  ؛سخت درد دارم ،اندعاقل که خود را عاقل نامیدهست این مردمان نیمهمن از د .درد است

و از خوش هستم  هیمن خاطر است که در دنیای دیوانگان از .ها گاهی هم آشتی نخواهم کرداین

جواب  . امیدوارم که همۀ تانعالم دیوانگاناین بود دنیا و  .برملذت می بودن در جمع شما عزیزان

ی اخیر فضل ربی هاگفته از تکان دادند. من رسم بلیرا بهسر خود شان  همۀ .سوال را گرفته باشید

هزاران دین  یک خدا وکه چرا   تکان دهنده بودواقعاً ،که عطاوالله پرسیدسوالی خود شده بودم وبی



 
 

کافر  ،موارد چیزی بگویید ینا همه اسراری است که هوشیاران نظر دارند اگر دراین ،و پیامبران

 شوید و واجب القتل. می

 یشخص ،دنیای هوشیاران در کرد: است. او سخنانش را چنین آغاز حالا دیگر نوبت کبیر خان رسیده

قبتش بخیر که از طرف عا گوید.چنین جفنگ می ،جایی اقتدارهبنام پروفیسور هراری در مورد جاب

 .گیری است، تصمیممنظور  از اقتدار مرجعیت قدرت :گویداو می .د شدهاوها کشته خهمین هوشیار

دوباره پس گرفته  ،داده شده بودها به انسانکه در طی چند قرن اخیر ایدهقدرت و ارا افزاید:او می

. «ها یک الگوریتم استبیولوژیکی انسان ی وهر واحد جزو». گیردها قرار میشود و به الگوریتممی

ها . بهتر است روند تاریخی الگوریتمد بودرانان دنیای آینده خواهنها حکمگوید که الگوریتماو می

ها خدایان و آسمانگیری را متعلق بهتا ببنیم که مردم در تاریخ چگونه قدرت تصمیم ،رسی کنیمبر را

های مقدس کتاب  و...اقتصاد  ، از جمله سیاست،چیز بودند. خدایان مرجع قدرت در همهدانستندمی

. دادندریان قرار میاز تصمیمات خداوند در جرا مردم  ،در زمین بودند های خداکه نمایندهیپیامبران و

گان خداوند در روی که نمایندروحانیون بود چون ها پاپ واقتدار در دست علما، امامان، کشیش

گرایانه بودیم که قدرت را از ، شاهد یک انقلاب انسانسه قرن اخیر در طی دوما  ؛ امازمین بودند

گیری این نتیجه رسیدند که برای تصمیم ها بهانسان دست خود مردم قرار گرفت.هب خدایان گرفته و

داشته  عقاید شان حق انتخابات باید بر اساس احساسات و ،ن تکلیف کنندیخود تعی ،زندگی شان

ها یاد داد که اگر گرایانه به انسان. زندگی انسانها بگیردکسی نباید این حق را از آنهیچ باشند و

های کتاب ها ونیازی نیست که به آسمان یگرسیاسی داشته باشند د اجتماعی و مشکل شخصی،

تر ، آن احساسی را که منطقیدوجو نمایندرون خود شان جست حل را باید از راه .دجوع کننمقدس ر

مرجعیت و اقتدار از خدایان به  ،سه صد سال اخیر گونه در دواین انتخاب نمایند و رسدنظر میهب

 ،نیست نیمنطق و احساسات انسا هیچ قدرت بالاتر از گرایان،در جوامع انسان .ها واگذار شدانسان

 ؛شما چگونه زندگی کنید نه خود شما کهگیرد اینها گفت که خدا تصمیم میشود به انساندیگر نمی

. از بین رفته است ه شده بود و کاملاً در جوامع امروززیرا چنین چیزی در جوامع قرون وسطی پذیرفت

بر اساس رای شان رییس جمهور را انتخاب و د گیری دارنی، قدرت تصمیمگرایدر سیستم انسان

در زمان قدیم ملاک اخلاق در  .کندین نمییتعخداوند و کلیسا دیگر رییس جمهور را  .ندکنمی

باید مجازات و  ،ندکارگرایان گنهجنسها گفتند هم در قرون وسطی کلیسامثلاً .اختیار خدایان بود

اما دیگر برای جوامع امروز مهم نیست که خداوند چه  ؛خواهدمیطور چون خداوند این ؛اعدام شوند

پس در مرجع  .هاستمعیار اخلاق منطق و احساسات خود انسان .کندخواهد و کلیسا چه فکر میمی



 
 

مقدس  هایدر زمان قدیم چنین بود که باید همه کتاب .هاستگرایانه منطق و احساس انسانانسان

گرایانه بنده یا انسان خودش جوامع انسان اما در ؛و مکافات خدا قرار گیرند د بگیرند تا مورد عفورا یا

 آموزش و صورت در زمینۀ ینا در .یلوتیا پ شود ور می. دکتخواند یا بیولوژیکیمیا می ،مخیر است

تهدید  گرایانه دچاراما امروز این سیستم انسان ؛گرایانه رسیدیمیک سیستم انسانپرورش هم به

، تهدید اصلی اندها همیشه بودهاین .یا دیکتاتوری نه از جانب مراجع مذهبی و ؛ البتهجدی شده

ها که گیری انسانهای تصمیمها نشان داده که قدرتقدرت درونی انسان  .ستندها اامروز الگوریتم

ان حاصل های انسد که الگوریتمدهشان می. علم درون انسان نیا چه بوده است عی ویطبگویا فرا

مندان ثابت دانش. عی ندارندیطبفرا زیکی ویمیتاف هیچ جنبۀ اند ویک سلسله مسایل بیولوژیک

درست کنیم که از  یهایتوانیم الگوریتممی ،تر داشته باشیمهای قویاند که اگر کامپیوترکرده

ها را بسازیم که انسان یهایوانیم الگوریتمتمی .تر باشندمطمین تر وقویکرده عی یهای طبالگوریتم

مراجع » تر از الگوریتمهای قویالگوریتم که وقتی جاستن. ایدتحلیل کن شان تجزیه و خودِ بهتر از

ها گرفته شده و گیری از انسان، قدرت مرجعیت تصمیمها ساخته شودعی انسانیطب« گیریتصمیم

 د. شوها داده میبه الگوریتم

بکنم و مثل  اش راکله برخیزم،خواست از جایم دلم می ها )کبیر( چنین توضیحات داد.دیوانهتر کلان

دیوانه بود و  ،چاره ملامت نبودیب . مگر آنگیرندقدرت را از خدا میها اینبیندازم که  لی او طرفمُ

همین فکر  رد کردم.رسید پروفیسور را مجازات میاز پروفیسور هراری شنیده بود که اگر دستم می

کی  از کدام راه آمدی، ،آمدی جاینا بیادر خودت چند شب شد که در :بودم که کبیر بالایم صدا کرد

زنجیری و مریض  : مرا بنام دیوانۀگفتم عاجل ،نداشتم ایچاره که ؟ مناندهو چرا آوردت اهآورد

جا دیوانه گفت: این دیوانه کبیرخانه؟ جا محبس است یا دیوانهمم که اینفهنمی .اندجا آوردهاین

 زورِهبینی برا مینه ای سوته گر و دم کنوبگو که سر نوشتت را معل کتر برو و، پیش دبیادر تسا هخان

  .شمتکَمیجا از اینهمین 

مردم  !دیوانهگفت: خندید و کبیر .جا رخصت کنندینا مرا از ور شود،طکه اینکاش : ببخشیدمه گفتم

مه  .جا مکتب فلسفه استاین کهدر حالی تخانه اسجا نامش دیوانهاین .جان میتهجا این هوسِبه

هم  اگر یک مدت دیگر ام،هجا یاد گرفتینا ازرا من هم خیلی چیزها  .جان کبیر : راست گفتیگفتم

  .خواهم گرفتباشم زیاد چیزها را یاد 



 
 

چنین برایش کبیر مرا  شد،اتاق  . تصادف خود دکتر داخلکتره خبر کنم: باش مه برم دگفت کبیر

 خودبه تو سر ؟مه پرسید راست میگه از .جا آمده دکتراین بهخود به سراین آدم  :معرفی گرفتبه

بنام بهمره  .مدیمای تفریح نیابر و برملذت نمی جابیادر مه خو این :گفتم جا آمدی؟اینچه ای بر

را دیوانه  : خودتمتوجه بودند و از من پرسید هادیوانه . کبیر و همۀآوردندجا زور اینبهمریض روانی 

بگو تا ثابت شود که علمی  : یک قصۀم گفتایکبیر بر .مه هوشیار هستم :گفتمه میگی یا هوشیار؟ م

فهمیده شد که  :کتر گفت. دزیاد یاد گرفتم جاینا در یاد ندارم خو : مه قصهگفتمه ! مدیوانه نیستی

، نام خدا خوب مه هوشیار هستم گویدآید میدر اول میهرکس که  .دیوانه هستی جایت مبارک

 دیوانه هستی.

خوش آمدید  نوها مرا از هدیوان همۀ کبیر و کتر،. دمه حیران مانده بودم که حال ای غمه کجا ببرم

رفت کتر بیرون شد و ضراب شاه در مورد پیش، دنگفتمچیز هیچ .گفتند و مه خیلی مایوس شده بودم

تر تر، راحتتکنولوژی چنین شروع کرد: تکنولوژی ارمغانی است که دنیای ما را گسترده و نسیاس

 رفتخاطر پیشال است، ممکن است روزی بهچه که برای ما یک خیکند. هر آنانگیزتر میو هیجان

  .واقعیت بپیونددهای جدید، بهمی و ظهور تکنولوژیهای عل

دست انسان که بهایهمین خاطر هر وسیلهبهکرد سیستماتیک است و معنی عملتکنولوژی به واژۀ

یک به که با بهره از علمچیزیی مثال: کشاورزی، شکار و هرشود، تکنولوژی است. براساخته می

فارسی فناوری  ش درای از هنر و دانش. معادلآمیزه شود، تکنولوژی است.کاربردِ روزمره تبدیل می

گوید ما میاز نظر لغوی تا همین حد بهفن! خب  چیز است؛ چه چیزی؟دارندگی یکمعنی است و به

دست گرفتیم و از آن استفاده کردیم، تکنولوژی است و که در طولِ عصرها ساختیم، یا بههر چیزی

 متعلق نیست. عصر ظهور کامپیوتر بهاین مفهوم صرفاً

حدی که برخی از ه با انسان تبدیل شده است بهیوستپ یک مفهوم کاملاًبه این ترتیب تکنولوژی به

همین خاطر اگر بخواهیم از کاربرد آن حرف بزنیم کنند. بهآور هم یاد مییوانِ فنانسان با عنوان ح

همین خاطر است که فناوری قادر است ما را اسی اشاره کنیم: بقا و توسعه. بهاس دو مسألۀبه باید

 منقرض کند.

فنِ  خواهد یایا فکر کردن مهارت می ستفاده از فکر هم یک تکنولوژی است؟نظر شما چیست؟ آیا ا

واقعیت تواند بهمی هاخاصی تا آن را یاد بگیریم؟ بهتر است در ادامه ببینیم چگونه تخیلِ انسان

که ینید بهوش مصنوعی  است  ب طورِ کلی متحول کند،که شاید آیندۀ بشر را بهزدیک شود. چیزین



 
 

ها کار تر از بشر، رباتهای خیلی نزدیک  بیش. شاید در آیندهکاری دارندگونه با بشر همچ هاربات

 ؛ی عجیب باشدتوانند کارهای زیادی انجام دهند. شاید کممی ،هوش مصنوعی لطفِها به. رباتندکن

اضر هم خلق آثار هنری و طراحی خواهند بود. البته در حال حها در آیندۀ نزدیک قادر بهاما ربات

دهای توانیم انتظار داشته باشیم که فرآینهای جراحی و موارد دیگر کاربرد دارند. پس میدر عمل

های که رباتجاییتر انسان و ربات حرکت کند. از آنکاری بیشسمت همخلاقانه و هنری، در آینده به

توانند بدون دخالت انسان می، تر از گذشته هستند و توانایی یادگیری دارندامروزی خیلی باهوش

در صنایع خاص نیز در آینده  نیاز را انجام دهند. احتمالاً محیط خود پاسخ دهند و وظایف موردبه

  ای خواهند داشت.پارچهکاری یکها همها و رباتانسان

از جایش بلند شده خود را معرفی  .سمت چپ اتاق نشسته بود در گوشۀمرد پهلوانی کنار دروازه، 

های سال در ستره محکمۀ سال گفتند.یک وقتی مره عظیم خان می ،ستممه عظیم ه :کرده گفت

. در امگاه الاظهر فارغ شدهعلوم سیاسی دانش حقوق و . از رشتۀکردمکار حیث قاضی بهافغانستان 

ت سا روزگار  .امرک امریکا شرکت ورزیدهی در نیویاهای علمدر کنفرانس جریان تحصیل چندین بار

یر  رفت تکنولوژی حتا تغیدر مورد پیش او قصۀ .ها خندیدند. همۀ دیوانهدیوانه هستیم دیگه حال

توانند ها میانسان ،سازیتکنولوژی و دیجیتال امروز به اساس :ا دور ندانسته افزودر «دی ان ای»

 بلکه بالاتر از فهم من و ؛که مهم نیستاین .پسر یا دختر و مثلاً .زاد فرمایشی داشته باشندطفل نو

شتاین و یجا کند که مفکورۀ انهرا در رحم مادری جاب طفلیین معنا که بشر قادر خواهد شد تو به ا

طراحی ژنتیک نوزادان که در آینده  امروز دربارۀ :کنید به این قصه گوش .دهتلر و... را داشته باش

، دیدندمیطرفش بهعجیب عجیب ها وانه. همه دیندازمامیروشنی  ای تانبر داد؛ کمی رخ خواهد

خدا را  قرار است که وظیفۀ و فیلسوف ساختهسرِ همه قهر بودند که ایره سیل کو حال خود را 

 .ها انجام دهندانسان

 دوی ما زیر یک سقف بنام دیوانه درهر ای بیش نیستم و: نه برادر من مثل تو، دیوانهعظیم گفت

سرش همکنم: زن جوانی بهسوفی برای تان نقل مییلاما این قصه را من از ف ؛جا محصور هستیمینا

نتیجه به کهها هم در نظر دارند آن .ام را دیدمگاههای دوران دانشصنفیگوید امروز یکی از هممی

 ها قصد دارندآن .های جدید باهم گفتیمهم از پلان دو هم از گذشته و هر ما دار شوند.بچه وبرسند 

طراحی  با زیبایی تمام از نقص و عیب و دونِب خاطر یک نوزادِهدوستم در نظر دارد ب ،دار شوندبچه

ین ا انجام خواهند داد که در «کلون» کمک پروفیسوراین کار را به .دژنتیک نوزادان استفاده کن

طرح ژنتیک نوزادان برای  :دهدمرد جوان برای زنش پاسخ می .تجربه است با زمینه بسیار ماهر و



 
 

ناک شخصیت هول دوم و« شتاینیفرانک ان»ناک کند یکی هیولای وحشتمن دو چیز را تداعی می

که خود شان هم از عواقب آن یهایکاری پدیدهترسم مهندسین علم ژنتیک با دستمی. را «هتلر»

زن  شتاین شوند.یه فرانک انشبی یناکسر باعث خلع و رهایی موجودات هول، آخرآگاه نیستند کاملاً

ستند که مانع بحث ای اکلیشه بحث منطقی و ها،، نظریهها را که شما گفتیداین گوید:شوهرش میبه

 ،ستندها که به مثابۀ کابوس ا. این دیدگاهشوندکی نوزادان مییمنطقی و سازنده برای مهندسی ژنت

در این دوران ها بینیچنین پیشنظر من هب .منجر شدند که باعث وحشت مردم در مورد ژنتیک شود

ای مرد جوان بر .انداز افکار عمومیتر محصول جهل و یک سری  بیش و بینانه نیستندچندان واقع

هیچ وجه به آور است ود سرسامطرح ژنتیک نوزا ... . هزینۀهر صورتهب :گویدبحث میخاتمه دادن 

 .مشغول نسازی هتر است که فکرت را به این مسایل. پس برا نداریم قدرت پرداخت آن مقدار پول

کشی وجود بیند که امکان شرکت در یک قرعهن جوان در یک تبلیغ تلویزیونی میروز ز فردای آن

 او در .طور رایگان خواهد بودهاش طراحی ژنتیک یک فرزند بدارد. در صورت برنده شدن جایزه

 شود،خبر می وقتی شوهرش از ماجرا با ؛شوده میجایز  برندۀکند و اتفاقاًکشی شرکت میقرعه

با این  .دهدمقابل عمل انجام شده قرار می کند که همسرش او را درعصبانی اعتراض می نگران و

گیرند که برای کسب معلومات تصمیم می کند ورضایت همسرش را جلب می وجود زن جوان نهایتاً

شود انتخاب جنسیت فرزند که مطرح میاولین موضوعی. تر با پروفیسور کلون ملاقات کنندبیش

طور هشود این خواسته بآیا می ،گویند تصمیم ما این است که فرزند اول مان دختر باشدمی .است

 بلی انتخاب جنسیت از طریق طراحی ژنتیک کاملاً :گویدد؟ پروفیسور کلون میقطعی برآورده شو

شوند این امکان وجود دارد که جنسیت فرزند کاشته میها در رحم . وقتی تخمکپذیر استامکان

های اشت در رحم غربال کرد که از تخمکها را قبل از کشود تخمکیعنی می ؛ن کنیمیرا از قبل تعی

که تکنولوژی تا کدام سرحد پس ببینید ها ای دیوانه .«های مادهیا از تخمک نر استفاده شود و

بشر  د.دا به انسان انتقال دهنخ یا دختر را از ار فرزند پسر وقریب است اختی .استشده رفته پیش

 . درا در اختیار خود قرار ده چیز طبیعتکند همهکوشش می

 کجا دانستم من دررا گم کردم به این معنا که نمی ، خودکه این سخنان عظیم خان را شنیدممن

عقل از سرم پریده  .گیری درس هستممشغول فرا «هاروارد» گاهخانه و یا در دانش، در دیوانههستم

همین اثنا رحمت  رد .گاهی هم از هوشیاران نشنیده بودم ،ها شنیدماین دیوانه که ازچیزهای ،بود

دست آورده هرا بکلمبیای امریکا سند دکتگاهِ دانشوم سیاسی حقوق و عل کدۀاز دانش الله خان که

کدۀ حقوق و علوم های سال استاد دانشمت الله سالرح .خانه محصور استاین دیوانه در فعلاً وبود 



 
 

همۀ او شخص متین، مهربان خوش خلق و دارای اخلاق حمیده بود، به .گاه کابل بودسیاسی دانش

از زبان پروفیسور  نظریاتش را ،21قرن  های آیندۀسالبهدر ارتباط ها احترام عمیق داشت انسان

زندگی را ها بهقابلیت معنا بخشیدن انسان های تکنولوژیکیرفتد: پیش، چنین تشریح کر«هراری»

دهند. هراری این احتمال را که ممکن است یک انسان ابرقدرت یا یک انسان مورد تهدید قرار می

   .کندبررسی می ،ها و جوامع انسانی شودگزین انسانخداگونه جای

 ،مند خودیارهای هوشکند که هم اکنون ما برای کمک گرفتن از دستن هراری اعلام میچناهم

اکنون وقوع ایم و هموگل و فیسبوک قرار دادههایی نظیر گرس شرکتتمام اطلاعات خود را در دست

شود اگر تمام گیر را قبل از سازمان بهداشت، گوگل خواهد فهمید. حال چه مییک آنفولانزای همه

بلکه نوعی  ؛هوش هستنه تنها بسیار با سیستم مرکزی پردازش قرار بگیرداطلاعات در دست یک 

 بودن را هم کسب کرده است.  «من»از هشیاری و 

دیتاایسم  گرایی و شروع دورۀانساندر حال گذار از  21ان قرن زند که انسن حدس میچناهراری هم

ترین عامل هست و محور همه هست که مهمدر این برهه این اطلاعات  )اطلاعات محوری( هست.

. در واقع مبحث گردش اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات و جلوگیری از سانسور اطلاعات باشدچیز می

این است که   .هایی از دیتاایسم هستندهمه به اطلاعات همه بخش رسی آزاددستو تقاضا برای 

گوی خوبی نبوده و تنها وقت پیش چون تاریخ نشان داده انسان هیچ ؛گویی نیستنداین مطالب پیش

 در .«انتخاب کندرا مسیر دیگری  شاید هم بشریت کلاًفرضیاتی هستند که ممکن است رخ دهند و 

گذر زمان رال نوح هراری خواندیم که وقتی انسان دویو« خردمند انسانِ»کتاب جنجالی و پرفروش 

رسد مند و در نهایت خردمند شد، زمان آن میموجودی هوشتدریج تبدیل بهاز موجودی ابتدایی به

که باهم دچار تناقض و تضارب هاییشود از خداگونهجهان پر می که ادعای برتری کند. با این تفسیر

: انسان گویداو می است.« انسان خردمند»که ادامۀ کتاب « انسان خداگونه»در کتاب آرا هستند. 

ای وضعتی که امروز دارد، سه انقلاب کلی را پشت سر گذاشته است: دورهخداگونه برای رسیدن به

دید. این ذات برتر برای خود نمایندگانی داشت که یک وجود برتر می در احاطۀکه انسان خود را 

که خودش راه درست و غلط را... . در دورۀ دوم انسان بر آن چیزی کردند ورانی میبشر حکمها بر آن

گرایی زاده شد. به این ترتیب انسان به او سلطنت و قداست داده بود، شورش کرد و انسان

اما تبدیل به   از بین نرفت؛ود شد، البته مشروعیت و قداست ذات برتر کاملاًروای عالم و خفرمان

 :است جدید سه ایدئولوژی سربرآورده شد. هراری عقیده دارد در این دورۀامری شخصی 

تالیسم لیبرالیستی بوده کنون همیشه کاپیاما جریان غالب تا کاپیتالیسم، سوسیالیسم و فاشیسم؛

https://fa.wikipedia.org/wiki/دسترسی_آزاد


 
 

دهد و آن خود را از دست میای است که بشر حاکمیت سوم یا انقلاب سوم شامل دوره است. دورۀ

شناسد، یعنی امکان شناختنش را ندارد. این اما آن را نمی ؛سپارد که خود ساختهموجودی میرا به

 کم انسان را بردۀکند و کمرشد میوجوی مجازی موجود همان دیتا است، که در ابرموتورهای جست

واقع  در شود؛بشر می ساختۀگزین دستجای هاکند و رباتدر میکند. او را از عرصه بهش میخود

ه کهاییای از ذهنن یا شاید مجموعهکند یک ابرذهن است. ابرذهچه بر انسان تسلط پیدا میآن

 مند و حاکم خواهد شد و انسان رانیروی قدرتکه تبدیل بهساختاری انسان خودش ساخته است،

یعنی  د: یا با آن نیروی برتر شریک شود؛گوید در آینده انسان دو راه دارکنار خواهد زد. هراری می

جسم خود، به انسان کشت ژن و تزریق ریزتراشه و... بهدر هستی خود دست ببرد، با استفاده از 

سره یکها را نهایت بگشاید یا کارعالم بیمرگ را بخرد و برای خودش راهی بهنامیرا تبدیل شود، 

اش تحویل دهد و حکم انقضای خود را امضا کند. این تصویر کلی شدهریزیکاران برنامهخدمتبه

شود، از نوح هراری است که در پشت آن افکار درخشانی هم مطرح می«  خداگونهانسانِ»کتاب 

و فلسفه  جمله این که مبنای زندگی سیاسی در آینده، امر ماورای طبیعی نخواهد بود؛ مبنای

نای خود را از دست خواهند شناسی و اقتصاد خواهد بود؛ مرزهای سیاسی معزیست سیاست آینده،

بشر  سی و... باشید، فقط باید به آیندۀشنالازم نیست متخصص علوم سیاسی یا جامعهداد و 

 «.مند باشیدعلاقه

هنده هستند که همین امروز دار دشنمایند همه هُمی 21سوفان قرن یلکه فرا  هایبینیاین پیش

ست که بار ی رسیدنیوزر شناسند ومند میهای هوشز خود ما گوگل، امازون و غیره اپتر ابیش

خدا و نمایندگان هبار باما این ؛از بشر گرفته شود اولیه و وسطایی قدرت و ارادۀدیگر مانند قرون 

ا یا همان همنوط به الگوریتم بلکه پلانیزه ساختن امور مان مربوط و ؛خدا تعلق نخواهد داشت

 مند خواهد بود.های بیولوژیک هوشسیستم

در برابر  نفری از جایش بلند شده 50 گِرهای محبوس در اتاق بزیکی از دیوانه« شباهنگ» محمود

شد طوری دیده می .ردیخ ک تا حدی دل من هم گفت و گفت،باید میهای را که بعضی حرف «رحمت»

گاه الااظهر مصر در اما آقای شباهنگ که از دانش ؛سفانه تابع اعتقادات شیطانی استکه رحمت متأ

، او در صنفی من بودزمانی هم او یک اخذ نموده است.سند دکترا شناسی رشتۀ خودشناسی و روان

امروز او  أسفانه، مگر متخوبی  بودمند دانش، او مردی بلند بالا و هوش بودتیز ور وصنف نیز سخن

اراگراف را چنین پاو از کتاب پروفیسور هراری یک  .خانه محبوس استدر زیر چتری بنام دیوانه

تعاریف غلط از دین است. بسیار زیاد  ها در خصوص علم و دین نتیجۀتفاهمتشریح نمود: اکثر سوء 



 
 

طبیعی، یا اعتقاد وهای ماوراءنیراعتقاد بها با خرافات، معنویت و افتد که مردم دین راتفاق می

 تواند معادل خرافات فرض شود؛نمی دین ها نیست.گیرند. دین هیچ کدام از اینخدایان اشتباه میبه

همین شکل، افراد کمی بهند. بنام« خرافات»زیرا اکثر مردم مایل نیستند باورهای محبوب خود را 

ها اعتقاد دارند، که به آنبرای کسانی دارند. شیاطین،نیروهای ماوراءطبیعی باور هستند که به

ها جزئی از طبیعت هستند، درست مثل کدو تنبل، عقرب و نیروهایی ماوراءطبیعی نیستند. آن

دانند و کشیشان وجود شیاطین های نامرئی میها را میکروبمیکروب. پزشکان نوین عامل بیماری

شما شیطانی را عصبانی  چیز ماوراءطبیعی در این نیست.پندارند. هیچها میامل بیماریع نامرئی را

تواند تر از این میکند. چه چیزی طبیعیشود و درد ایجاد میکنید و او هم وارد بدن شما میمی

ها را جدا از نظم طبیعی چیزها شیاطین اعتقاد ندارند، آنها که بهجود داشته باشد؟ فقط آنو

کنیم که یک طور فکر مینیز دارای اشکال است. ما این« خدااعتقاد به»تعریف دین به  پندارند.می

های پرشور که کمونیستخدا اعتقاد دارد، در حالیدین به این دلیل مذهبی است که بهمسیحی مت

نه خدایان  .وجود آمده استها بهاما دین توسط انسان ؛یستند؛ زیرا کمونیسم خدایی نداردمذهبی ن

آن چیزی است که  دایان. دینوجود خشود، نهی خود مشخص میبر اساس کارکرد اجتماع و

های هنجارها و ارزشک مشروعیت فوق بشری بدهد. دین بهساختارهای اجتماعی انسانی یبه

د کندین ادعا می دهد.بشری هستند، مشروعیت می انسانی، با این استدلال که بازتاب قوانین فوقِ

ها را تغییر توانند آناند و نمیشان ابداع نکرده قوانین اخلاقی هستند که خودنظامِ ها تابع که انسان

تواند بگوید که این نظام از قوانین اخلاقی است که توسط خدا در کتاب دهند. یک یهودیِ معتقد می

یشو و شیوا خلق تواند بگوید که قوانین توسط برهما، ومقدس حلول کرده است. یک هندو می

اند. ادیان دیگر، از بودیسم و دائوئیسم گرفته تا نازیسم، ها وحی شدهاند و توسط ودا به انسانشده

آن کمونیسم و لیبرالیسم، معتقدند که قوانین فوق بشری قوانینی طبیعی هستند، و محصول این یا 

که توسط پیامبران و  ر داردفاوتی از قوانین طبیعی باونوع متخدا نیستند. هر کدام طبعاً به

 « .اندفرهیختگان، از بودا و لوازی گرفته تا هیتلر و لنین، کشف شده و ظهور یافته

 یک دیوانۀمرا بهنزدیک بود همه گفتارها اینراستش  که قصه کردبنام شریف الله سفرم هم دوست و

ای هبدیل باور دارم و شنیدن حرفتا و بیخدای یک؛ زیرا من تنها بهزنجیری و واقعی تبدیل نماید

 .برداشت علمی من بالاتر است این چنین از حوصله و



 
 

؛ ولی همیش مقبول گوارا و ارای چهرۀد .قرار دارد 24یا  23ای است که در سنین جواد دیونه

گفت: مثل می خزیده دیدم که با خوددر حالت تنهای ای در گوشه او را دیشب نشین است.گوشه

 .ومرنشینم و در خود فرو میای میکافه همیشه گوشۀ

 کنم گذرند فکر میکه از مقابلم میانیبه آدمی

 بینم وکه میجهانیبه

 د وبینکه نمیآن

 کنند با گفتنش مرا دیوانه خطاب می

 روم شان، با خودم کلنجار میشود نوشتِکه نمیهاییاز حجم ناگفته

 زنمرا فریاد میها دانم روزی تمام خاموشی این سالمی

 ، دنیای دیوانگان استدنیای ما ها باور کنندکه آدمروزی

 ها ها و مرتدها و عجیب و غریبو دیگر دیوانه

 تنها در اقلیت نیستند بلکهنه

 کنند وها تبلیغ میها و رنجهرکدام زندگی را در محاصرۀ پوچی

 آموزندرا می« عصیان»و « خود بودن»ها آدم

 دادن  دست آوردن در ازای از دستهکردن و بو بازی و خطر 

 گیردی روزمرگی و قناعت و بلاهت را میشان جا برای

 یابد که ندانی پس از آن،عصیان و جسارت زمانی معنا می

 کنینیستی را تجربه می

 ای از زندگی را یا شور و هیجان و مفهوم تازه

 باشد دیگر نامش عصیان نیست ودست آوردن هبه آسایش و ب وگرنه اگر تنها با علم

 ست که مخصوص عاقلان است تا و حساب کتابی دو دو تا چهار

 فت و کمال را تجربه نخواهند کردگاه معرکه هیچعاقلانی

 عاشق باش



 
 

 ، خودش پاسخ است. چرا که عشق

خود  با یک روز شام او دورتر از نور چراغ نشسته بود و ،ای او در دلم چنگ زدهراستش حرف

در شهر کورها، بینایی جرم بزرگی هست. امروزه وقتی به اوضاع جهان : زدین قبیل میا ی ازیاهرفح

ها را کور کنیم هر چند زرق و برق چشمروپا، آمریکا شمالی و... نگاه میاز شرق دور تا خاورمیانه، ا

تازه ساخت خصوص مسجدهای مسجد بهحدی هست که وقتی آدم قدم بهکند؛ زیبایی ظاهری بهمی

های رنگارنگ انسان کاری و کاشی طلاکاری، آیینهیاد خدا بیفتد، اتفاقاًکه بهتر از آنگذارد، بیشمی

رق و غرب عالم کلاه از سر آدم که شهرها و بناهای معروف در شیمانندهسازد. برا مدهوش می

ها  ارزشی ندارد هرچند رسانهاقعاًجهان و جاهل و دیوانۀ ،ها در برابر باطلاندازد؛ اما این زیباییمی

ل خود رجوع کنیم تا دنیای عقتوانیم بهاند که حتی نمیرف ما را اسیر کردهقدر از هر ط)دجال( آن

     های زشت را درست ببینیم.دیوانه

اما واقعیت زندگی رهبران  ؛ستندحریم خصوصی ابشر مدعی احترام به ای امروز همۀهر چند در دنی

زندگی شخصی  و فرقی ندارد که خواه خبر دربارۀ شوددست میی مجازی دست بهاهدر شبکه

بازی رقص و مسخره ینماید و خواه ویدیو بیرون درزو دختران ملاهای امارت اسلامی بهخانواده 

تر از واقعیت ها شایعه مهمجا پخش شود. در دنیای دیوانهیهمانی، همهلاند در یک منخست وزیر فن

شود. در این دنیا هدف دیده جا پخش میتر در همهچیزی که با عقل جور نیاید، بیش هرست و اصلاًا

لباس در وسط  بیبینیم که در بازی فوتبال یک تماشاچی زن و یا مرد تقریباًمی شدن هست. مثلاً

ثبت رسیده است، دارد که در آن رکوردهای عجیبی بهنام گینس وجود ند و یا کتاب بهپرمیدان می

شود و افراد ، بلندترین ناخن و مژه، درازترین زبان و... در آن دیده میبلندترین صدای آروغمثل 

حتی بازی کنند. هدف جهان که نام خویش را در آن ثبت نمایند، حاضرند با جان خود برای آن

 باشد و حالا در این جهان اهمیت دارد که حق چیست؟شهرت می

باشد. وقتی در پدران خویش میتر از شباهت بهحاکمان و امیران بیشهت مردم بهمقصر اول: شبا

خاطر ها )دجال( بهلقک به اسم زلنسکی از طریق رسانهد دین و عملاًیمگر کُاین جهان یک بازی

. شود پیروزدموکراسی غربی بتواند  یک رسد تاچنان محبوبیتی میلویزیونی بهبازی در یک سریال ت

چون  ؛رساندا تا دورترین نقاط اوکراین هم میکشد و جنگ را به آتش میلقک یک کشور رهمین د

کنند، این دلقک ی حاکمان غربی پشت او را خالی میایمان دارد و وقت ،حمایت غرب از کشورشبه

جمله مردم افغانستان  کند. همین دلقک برای مردم جهان ازایشان را در فیسبوک و... بلاک میهم 



 
 

کنند. رهبران جهان خواه مسلمان و خواه کافر ها این را تبلیغ می؛ چون رسانهستقهرمان ایک 

گران و... عکس یادگاری ها، آوازخوانان، بازیدست آورند و محبوب شوند با رقاصهکه رای بهبرای آن

جو را نشیک دا سور، یک عالم و عملاًیفوگاه حتی حاضر نیستند تا صدای یک پر؛ اما هیچگیرندمی

 .دار خویش هستندبشنوند. در چنین شرایطی مردم بر دین حاکمان و زمان

: هرگاه پادشاهان فرماید کهمی)قرآن( کتاب آسمانی  در ن و رحیممقصر دوم: خداوند رحما

چه در طلب را زنند. ما یک عده قدرتفساد و تباهی میجا دست بهسرزمینی وارد شوند، در آنبه

ور شوند حتی فرزند ایم که اگر مجبو رئیس خویش برگزیده عنوان رهبره در جهان بهافغانستان و چ

قدرت و پول این رهبران را مدهوش  ،هیچ دینی ایمان ندارند. شهوتکشند و بهخویش را هم می

خویش را از جنگ  زندگی سالار که تمام داشتۀساخته است. پس ما چه توقعی داریم؟ آیا یک جنگ

ها مدار که با استفاده از بحرانصلح بیاید؟ آیا یک سیاست دست آورده، حاضر هستن بهدر افغانستا

قدرت رسیده است، حاضر هست تا آرامش مثل نزاع میان مهاجر و میزبان بههای اجتماعی و شکاف

؛ توانند حکومت کنندتر میمندان راحتقدرت ها در جهان دیوانهاتفاقاًعه حکم فرما شود؟ در جام

معروف از  . در این جهان صحبت کوتاه یک چهرۀپسنددببیند، میچه چون دیوانه عقل ندارد و هر

کرونا بهمصاب ها انسان میلیون دیوانه، ست. برای جهانِتر امند مهمرانی هزاران عالم و دانشسخن

 کرونا مصاب شده است. هم این است که فلان فوتبالیست بهاهمیتی ندارد و فقط م

خردان ای از بیو تنها در شرق و غرب عالم قبیله نیست هاهان دیگر جایی برای زندگی انساناین ج

نمایند. در این جهان تر فرض میرا از هر اصل و ارزشی مهم ناکِ خودبویشکمکنند که زندگی می

 چرا که آشناشوند داران مسلمان مستضعفین محسوب میل نیست، دیندین ارزشی قایکه کسی به

جهانیان شوند. رنگ خواهند که همگیرند و از ایشان میانتقاد و توهین می بادو غریبه ایشان را به

 است جایی رسیدهه باید آن را انجام دهند. کار بههم د شود، قطعاًخوری هم مُاگر در جامعه حشره

عقل حیوانات  یعنی شود.عضی از کشورهای جهان جرم تلقی میگرایان در بجنسکه انتقاد به هم

داری گذارند. بله دینذات طبیعی و جنسی خویش احترام میها بهچون آن ؛تر هستگاهی از ما بیش

یک گوی آتشین را در دست  بریم، مثل آن است کهسر میانی در آخرالزمان که ما در آن بهو مسلم

رو هافراد مختلف رو ب انه باخ؛ ولی در دیوانهبودهم های جواد قابل تعمق و قابل رد حرفداریم. نگه

  .ها مسایل فلسفی شنیدمکدام آناز هر شدم و



 
 

همین  امروز در زیر ،قبل رییس آژانس باختر بود یکه مدتبنام حمید م اگاهصنفی دوران دانشهم

جا ینا باره متوجه شدم که هی رییس آژانس دریک .خواندندسرود میها جا با دیگر دیوانهسقف یک

دیده صدا کرد  حمید مرا .همین سودا غرق بودم در !شدهم دیوانه شده باکه ایننی ؟کندچه می

کنی جا چه میخودت این .اندجا آوردهین: مرا بنام دیوانه به اگفتم کنی؟جا چه میشریف الله تو این

 .بسازمجا یک خانه برای خدا ینا خواهم درمی :داری زده گفترییس خندۀ معناجناب رییس؟ 

، صد سازمخدا می نه! خانۀ :ها مسجد بسازی؟ رییس خندیده گفتخواهی برای دیوانهپرسیدم می

محکم بود و  ایش صادق وهحرفروی  ولی او ؛چاره دیوانه شدهییقین تبدیل شد که بفیصد فکرم به

رین حج از جملۀ زای خواهم برای خدا خانه بسازم و، میمانمکار بجا نیز بیینا خواهم درمین: گفت

گرد همین خانه طواف کنند و هریک مبلغ  دیگر همه بیایند، هایخانهخانه و دیوانههمین دیوانه

ها نفر هم ونیمیلوم و شها دالر میونیسال صاحب میل تر از دودر ظرف کم برایم بدهند.دالر  2000

  .شوندحاجی می

 :سازی؟ او گفتبرای خدا صاحب خانه می جاطور این: رییس صاحب کفر نگوی تو چبرایش گفتم

 آن نه درخدا بفهم که سازم و ها این را جا مییناساخت من هم در در عربستان که ابراهیم مثلی

شود که حج حاصل می قناعت همه ید وآثروت می ایممقصد بر .شودمیین خانه داخل ا نه در خانه و

 خورم که خدا گاهی هم در داخل خانۀ کعبۀقسم میخدای بزرگ و توانا هب .طواف کردند و ندرفت

در  شود وها بیرون میبا انسان شود وها داخل خانه میخدا با انسان .نبوده است عربستان نیست و

پرستی این در ذاتش نوع بت .اندا جسم ندارد که برایش خانه ساختهاین است که خد ضمن واقعیت

: گفتم و زدم یسیلی محکمام سر رفت او را با دیگر حوصله. کننداست که سنگ سیاه را زیارت می

خانۀ خدا هرکس  سر خدا و ،لکل باختیمت خود را برییس گفت .سازمی میمن سر تو خود را غاز

  .کنماز تو شروع می حالا کنم وخفکش می ،کشممیاو را دستان خودم  گپ بزند با

دانی که خدا برای خانه نیاز دوست عزیز خودت می :دار کرده از من پرسیدرییس حمید خندۀ معنا

هدف اصلی  اند واند؟ در عرب هم یک نشانه ساختهکه خانه برایش ساخته خدا جسم دارد دارد؟ مگر

جایی سیاه را با یار تخته روهچ .کنممیجا در اینکار را هم بخیر آن  من .سرمایه است شان پول و

سبز هم  مالدست چند کنم،اش نصب میشریف را بالای دروازه کلمۀ کنم ومی هستادیار چوب اهچ

و روند خاطر نام حج میهکه بیهاینیازمند و آن مردمِکند. خود جلب توجه میهخود ب ،ویزمآمی

از کنارش رد  ،های او را نداشتمجواب سوال .پلان من استاین  .گیرمپول شان را من می یند،آمی

. یکی داد و سفر ماهم طولانی بوداش ادامه می. شریف الله به قصهوا خزیدمانز یک گوشۀ در شده و



 
 

رییس حمید به او آمد و .ما بود گیکوچهبود که او همبنام عاشق الله  ایهایش در مورد دیوانهاز قصه

منظورش این بود  دزدیده بود. «فروغ فرخزاد» چۀاز کتاب از خودش نبود، .چند شعری را که گفت

 کرد: د. شعر را آغازپیامبرش هیچ حرفی نداشته باشییس حمید را نصیحت کند و دربارۀ خدا و رکه 

 گیر بودها خاطرم دلپیش از این 

 از خدا، در ذهنم این تصویر بود

 گینرحم بود و خشمآن خدا بی

 اش در آسمان، دور از زمینخانه

 اما در میان ما نبود بود؛

 مهربان و ساده و زیبا نبود

 در دل او دوستی جایی نداشت

 مهربانی هیج معنایی نداشت

 از خود، از خدا پرسیدمهرچه می

 از زمین، از آسمان، از ابرها

 این کار خداست گفتندزود می

 جو از کار او کاری خطاستوپرس

 پرسی، جوابش آتش استهرچه می

 آب اگر خوردی، عذابش آتش است

 کندتا ببندی چشم، کورت می

 کندزدیک، دورت میتا شدی ن

 کندکج گشودی دست، سنگت می

 کند کج نهادی پای، لنگت می

 با همین قصه، دلم مشغول بود

 هایم، خواب دیو و غول بودخواب



 
 

 دیدم که غرق آتشمخواب می

 های سرکشمدر دهان شعله

 گیندر دهان اژدهایی خشم

 برسرم باران گُرزِ آتشین

 صداهایم، بیشد نعرهمحو می

 خشم خدا طنین خندۀر د

خدای  .نسازخانه دیگر برای خدا :زیر کام رییس حمید آغا زده گفتبه با دست راستش عاشق الله 

خواهی پول حال تو می .روندحج می جان. مردم همادر عربستان سعودی است که من یک خانه دارد

ای در مورد لطفاً دیگر کلمه رییس هستی هرچه هستی .نیرنگ از پیش شان بگیری مردمه با چال و

  .از دهنت نشنومخدا 

عاشق الله گفت: تو وده بهسرش را بلند نماز طرف ستون داخل اتاق بنام کاکه صیغون  یدیگر دیوانۀ

خانه  ید کهآ، تو را خوش میسازدآدم آباد که برای خدا خانه می این خانۀ ؟ملک هستی تکۀچند

 ما ید که در هر جای زمین خانه داشته وآآید؟ خدا را هم خوش میداشته باشی خدا را خوش نمی

س که شما برایش رییس ا س کیا کتر. ای دبرایش یک خانه بسازد جایم که همینوشهم خوش می

حداقل  ،آمد جاکدام شب از امریکا و لندن این خدا تصادفاً که اگر تسا ما خوبای هنوز بر گویید،می

قدر پشتش نآوالله  .کنیمخدا صاحب درد دل می هم با شما و یک خانه خو داشته باشد و در ضمن ما

دیگه  .قدر که پشت مادرم دق شدیم پشت خدا هم دق شدیمنهما ،واریدق شدیم که مثل مادرم

 ی هم نکن بچۀاندازکنی سنگت آباد اگر نمیاهکنی خانکدن خانه برای خدا اگر کمک می جور در

سر رییس حمید زد و که از دست کبیر گرفت بهرا  چوبی بار دیوانه اعصابش خراب شده ویک .خر

خی  :فتند کهایش گباز بر ،گردش جمع شدند ها در. کل دیوانهشد پرو خون خون سر رییس حمید

 ،دیگر چند دیوانۀ نتیجه کبیر و در .کند که سرت جور شودرا ت اخدا را بگوی که تداوی الان حهمی

جای  یک در هر گین شدند وها همه غم. دیوانهبستندجایی بریدند، یکه از روایرا با تکهسر حمید 

ش را چنین خواست وعظ کند. او وعظی از جایش بلند شده دیگر ؛ ولی احمد دیوانۀخود نشستند

بعضی دیوانا گفتند  .مدهیش جایزه میابر کنم هرکس جواب دادبیادرا مه یک سوال می :شروع کرد

  .مدهیک دانه چاکلیت می ای تان یکی؟ احمد گفت: بردهچه جایزه می



 
 

هزار پیغمبر را چرا  24 او سوالش را چنین مطرح کرد: خدا یک لک و .بگو سوالته :ها گفتنددیوانه

خودش ، این دحال هر پیغمبر دین جدا دار ؟یک پیغمبر برای کل مردم کافی نبود ؟دهرمقرر ک

 خدا خلق کرده است؟ که خودِ تاتفاقی نیسبی

ها زن هزار پیامبر یک پیامبر هم از طبقۀار هچ بیست و صد وبین یک چرا در که:سوال دوم این

 نشد؟ مقرر ما که چرا یک پیامبر از قلعۀسوال سوم این نیست؟

بندگانش این است متعال بههای لطف خداوند از جلوهجواب سوال اول گفت: یکی  مورد ولی احمد در

است که عوالمی زیرا انسان مسافری  زمانی بدون راهنما رها نکرده است؛که هیچ امتی را در هیچ 

راهنمای الهی و مرتبط با عوالمی را در پیش روی دارد و در این جهان بدون  را پشت سر گذاشته،

این رو برای  از .و چگونه باید سیر کندبایست سیر کند کجا میبهداند از چه عوالمی آمده و وحی نمی

اما چرا  پیامبری گماشته است؛ ،داشت زماندرنظر با چنانهم ای پیامبری فرستاده است وهر طایفه

بلکه ادیان  ؛خداوند از ابتدا یک دین کامل نفرستاد و همان دین را توسط پیامبرانش حفظ نکرد

 فرستاد؟ را پی پی درو متعدد 

ل همه مسای ردسال خود از ابتداوگونه که پدر و مادر در تربیت فرزند خیم هماندر پاسخ باید بگو

ل یاو انتظار ندارند از همان ابتدا تمام مسا گویند و ازهاى تربیتی را به او نمیاخلاقی و دستور العمل

انتظار گویند و در هر مرحله در همان حد حله به مرحله تکالیف را به او میبلکه مر را رعایت کند؛

   .عمل را دارند

( حضرت آدم ترین دین از مرحلۀ ابتدای ارسال پیامبران )دورۀمورد انسان نیز امکان عرضه کامل در

ترى چه رشد فکری بیشهای مختلف فکری بوده و هرنداشته است؛ زیرا بشر دارای دورهوجود 

طرف دیگر قابلیت دریافت تر شده و از تر و پیچیدههای فکری و روانی او نیز بیشه، از طرفی نیازیافت

نه از ابتدا چنین قابلیت و تری را پیدا کرده است وگرهاى بالاتر و سختدستور العملو عمل به

تر و قابل نبا معارف و احکام آسا هاییاین اساس لازم بود ابتدا شریعتاستعدادی نداشته است. بر

 تر برای او فرستاده شود تا در مراحل بعدی توانایی دریافت معارف اسلام را پیدا کند.فهم

 کرد ومردم تبلیغ میبه د ونمومکان اوامر الهی را دریافت می پیامبر مطابق خواست زمان و هر

ها پیامبران الهی انسانرچه همه گ. شدتر معلومات داده میپیچیده تر وبعدی تا حدی بیش پیامبربه

فرود آمدن شریعت پیامبر  اما اعتبار شریعت هریک تا زمان نمودند؛سوی خدای واحد دعوت میرا به

که در دین قبلی از آن خبر داده شده است و بعد از آمدن دین جدید از طرف خداوند و  بعدی بود

http://wikifeqh.ir/حضرت_آدم
http://wikifeqh.ir/حضرت_آدم


 
 

از  تا قبل موظف بودند از روان ادیانها، همه پیراه معجزات و نشانههمجدید به مبعوث شدن پیامبرِ

 .دین جدید پیروی کنند

ترین دین الهی عنوان آخرین و کاملاند دستورات اسلام را بهموظف نسخ و پیروان تمام ادیان قبلی

توان ملحدین می ؛ ولی از دید فلسفۀهم معلومات اسلامی در مورد سوال اول تاناین .اطاعت کنند

اعمال قدرت  خاطر منافع شخصی وههریک شان ب ،خدا نفرستاده است گفت که هیچ پیامبری را

 اند .قبیلۀ دیگر پیامبران را ساخته یک قبیله بر

 بنیاد الهى نداشته و اى از ادیان اساساًپارهچنین صراحت دارد:  ،ین راستاا در چنان نظر دیگریهم

پندارى(، پرى جان) ۱آنیمیسمچون آسمانى بودن هم ندارند، مانند ادیان ابتدایى همادعاى 

چون آیین ادیان فلسفى هم چنانو...  و هم ۴، فتیشیسم۳پندارى(، توتمیسمپیش جان) ۲آنیمیسم

 تفاوت در این ادیان کاملاً طبیعى و روشن است؛ زیرا این ادیان اساساً.  آیین کنفوسیوس و... بودا،

ب تفاوت مبدأ پیدایش و سبها بهفکر، فرهنگ و تاریخ بشرى است و وجود اختلاف در آن زاییدۀ

 .هاستآن پدیدآورندۀ

   

 ادیان وحیانى -2 

بشر به سوى خدا با انگیزش پیامبران و نزولِ وحى که از مراد از این دسته ادیان، آن ادیانی است

غیر مرسل  که خداوند برای پیامبران مرسل و گاه قرآن همه ادیان الهی راددی از ابلاغ شده است.

ولی ادیان  ؛ادیان از حضرت آدم تا حضرت محمد صلی الله یکی بوده است ههدف هم ،ارایه داشته

ولی سوال این است که  ؛رسیده استها برای انسانکم از طرف خدا آهسته یعنی کم آهستهقصداً

 تعالی در خدای تبارک و یا کم فکر خلق کرده بود و العقل وهای اولیه را خودش ناقصآیا خدا انسان

؟ واضح است که ا توسط پیامبران ابلاغ نموده استفقط ادیان الهی ر و کاری نداشته هااین عرصه

اند لهذا ادیان نیز های امروزی نبودهمندان مانند انسانهای ابتدایی طبق نظر فلاسفه و دانشانسان

  .شده استنازل  زمان طبق ظرفیت مردم هر

ه پیامبران براى هدایت این جهت غیر قابل انکار است ک حیط، سطح احتیاج و استعداد مردم،تفاوت م

اند؛ از این رو، نوع دستورها و سطح مطالب و معارف، باید در حدود رشد و درک جامعه و مردم آمده

دى داشت و نظام اجتماعى بشر در قرون اولیه روابط اجتماعى بسیار محدو نیازهاى محیط باشد. طبعاً

کرد. ى، زندگى او را اداره و رهبرى مىوى، گسترش و تفصیل زیادى نداشت. از این رو، قوانین محدود



 
 

تذکّرات فراوان مختلفى در جامعه ابراز نشده بود تا براى اصلاح، نیاز بهطور آرا، افکار و عقاید همین

رفته موجبات ها رفتهوامل طبیعى و نیازمندىرخورد با عباشد. گسترش افکار، روابط، شناخت و ب

کرد تا سرانجام محیط دعوت اسلامى و شرایط سالت و پیامبر جدیدى را فراهم مىپیدایش دعوت، ر

بدون شک در طى زمان، تحریف و  نهایى و کامل الهى را ایجاب کرد. وقوع تحریف، آن، ابلاغ دعوت

مقامات خودخواه و  مذهبى و یایا رهبران  وان نادانگذشته از سوى گروهى پیرانحرافاتى در ادیان 

بیاید و جهات انحراف و  ن صورت لازم بود تا پیامبر دیگرىدر ای آمد؛وجود مىبه سودپرست جامعه

ین ناب الهى را با ها پیراسته سازد و یا آیو دین گذشته را از آلودگى کرده تحریف را خاطرنشان

  .داردبشریعت جدید عرضه 

زنی پیامبر که این نبوت و رسالت امر اجرایی است.ویم که گمی مورد سوال دوم تان مختصراً در

جنگ و صلح فرماندهی ر د د با همه افراد جامعه تماس بگیرد.نشده است برای این است که پیامبر بای

یامبران همه چنین نیست که اگر پاینعهده بگیرد. این کار اجرایی برای زنان دشوار است جنگ را به

معنوی مخصوص مرد است؛ بلکه کمال معنوی مربوط ست که کمال از جنس مرد بودند معنایش این ا

توانند ولی اللهّ مرد هر دو می زن و بین زن و مرد تفاوتی نیست.الهی  ولایت است و در ولایتبه

 شوند.

آیا در میان شما کدام تان  :پرسید همه کرد ورو به از میانه برخاست و ی بنام عین اللهدیگر دیوانۀ

 ؟دهیدنشان می مخاطب تانبهتان را  واقعیت خود

ای ، سایهمدهیشان میای خود را برای مردم ن: ما همهها هیر هیر خندیده برایش گفتندهمه دیوانه

 یم.دهشان نمیخود را خو ن

خوانید شما نماز نمی ؟ مثلاًمگو هستگویید که دروغ، میستیده گو: مثلاً شما دروغعین الله گفت

ا یک باش ب .گویمخوانید؟ من این را حقیقت خودی مینماز نمی که شما قصداًگویید میمحتسب به

پیش  زند و ازموترهای پولیس آژیر می ستید،هیستاد شما در راه ا مثلاً .کنممثال برای تان واضح 

؛ ولی حقیقت را هرگز ایدپولیس را دیده ت است که شما موترنمایند این واقعیشما عبور می روی

  .ایدنفهمیده

نخیر فرق  :عین الله گفت .حقیقت نیست فرق بین واقعیت و :گفتبنام نصرالله خان دیگری  دیوانۀ

ولی  ؛که شما موتر پولیس را دیدید واقعیت استهمین .بین واقعیت و حقیقت وجود دارددر فاحش 

پس هرگاه دیدید که پولیس رفت و مجرم  .هد؟ این حقیقت استخوا؟ چه میکه پولیس کجا رفتاین



 
 

اقعیت را گفتید گر وبرای پرسش اید ووقتی شما گناهی را مرتکب شده، این حقیقت است. را گرفت

 .رید که حقیقت و واقعیت خیلی از هم فرق دارندپس بپذی .این حقیقت است ،ایدکه شما دروغ گفته

 !اندمن در حیرت بودم که چه عجیب مخلوقات و علامت تایید تکان دادندرا بهشان  سر هادیوانه

های سوفیلف ها همه فلاسفه وولی این ؛اندهدیواری محصور کردارهین چا ها را بنام دیوانه دراین همۀ

هن سال از جایش بلند شده خطاب همین وقت بود که حکیم خان مرد ک در ند.ستهزمان شان 

 ساختن است؟    ی سوختن ومعنادانید که پذیرش بهیا میآا گفت: هدیوانهبه

. منشی خواندمروز این مطلب را در فلسفۀ زندگی و آزادمن دی تا  برای تان توضیح دهم. گوش کنید

های مختلف شده کفایت درگیر بحرانعلت حکومت بیکه بهببینید کشوری»جا آمده بود: در آن

با مشاهدۀ انحطاط و مرگ  هستند و هاین نوع بحرانا ن ازآن کشور قربانی روز افزو است مردم

گویند که عجب مردمان ها میها در توصیف چنین ملت. بعضیکنندرا سپری میشان زندگی  تمدن

کنند با شرایط کنار سعی می .اندوجود همۀ مشکلات روحیۀ شان را حفظ کرده صبوری هستند با

اما اگر توان شان خوب زندگی کنند؛  در حدِ جای امکان از شرایط موجود بهره ببرند و تا بیایند و

گی مثبتی تنها ویژساختن نه این سوختن و ،منظور از صبور بودن پذیرش شرایط موجود باشد

ها یابی نماییم که چرا انسان. بیایید ریشهبسیاری از مشکلات است ؛ بلکه خودش سرچشمۀنیست

که  یدآنظر میهب .بپذیرند ،شان تحمیل شده شرایطی را که بالای ند منفعل باشند وشومجبور می

شان را قناعت  خود کند ونوع آرامش در انسان پیدا می ،پذیرفتن شرایط موجود منفعل بودن و

که قرار است بیفتد اتفاقیباشد، دیگری  تواند طورنمی دهند که شرایط همین است که هست ومی

شکل  . وقتی چنین باورهای در وجود افرادر شرایط موجود را نداریمیما توانایی تغی ،دافتمی طبعاً

شان صلب  از خودِ ینوعهچون ب ؛کنند باری از دوش شان برداشته شدهد احساس میگیرمی

داشتن آرامش  ورد.آس و آرامش برای شان به ارمغان میاین خود نوعی احسا کنند ومسوولیت می

کنند از استرس ها سعی میچرا انسان اما استرس چگونه احساس است و ؛تن استرسیعنی نداش

  .استرس یک افزار فرگشتی برای بقاست که خوب ملتفت باشید ؟فرار نمایند

ای را صدای غرش حیوان درنده زند وجنگل قدم میتصور کنید یک انسان غارنشین در میانۀ  

عرق  ،کشدتر نفس میسریع ،زندتر می، قلبش تندشودمیچنین شرایط دچار استرس  در .شنودمی

شود که انسان همه همین استرس باعث می .کندخطر آماده میترس، بدن او را بهدر واقع اس .کندمی

پیدا نمودن  جز از. در آن لحظه بهین راه مصرف نموده برای مقابله با خطر آماده شودا اش را درانرژی

 .چرا که تنها اولویت تلاش برای زنده ماندن است ؛کنددیگری فکر نمی چیزفرار به یا راهِ راه مبارزه و



 
 

چیز دیگری هیچبه کار بگیرد وهین راه با شود که انسان همه حواسش را درهمین استرس باعث می

یا مبارزه خودش را  کشد یا انسان موفق شده از طریق فرار وطول نمیزیاد ین حالت فکر نکند. ا

مغز انسان فروکش  ،طرف شدکه خطر برهنگامی .شودمیحیوان درنده  یا طعمۀ و دهدمی نجات

پس استرس  .نمایدگردد و انسان خود را راحت احساس میعی برمییحالت طبهضربان قلب ب، کندمی

روری ها دچار استرس غیر ضاما فراموش نکنید که انسان ؛روری برای بقاستض یک ابزار فرگشتی و

معرض خطری قرار بگیرد که  ید که انسان درآندرت پیش می. در زندگی مدرن خیلی بهشوندهم می

اما  ؛دست داده است اش را ازرفته فرگشت کاربردی، استرس رفتهینابنابر .باشد در خطر جانش

؛ حتی دالعمر از آن استفاده نمایخواهد دایممی ،متاسفانه مغز انسان از استرس دست بردار نیست

خواهد یکی می .شوددچار استرس می ،خواهد امتحان بدهدیکی می مثلاً .روریر مواقع غیر ضد

رایط نیز مغز چنین ش شود و متاسفانه که دردچار استرس می ،ش تقاضا نمایدرییسمعاشش را از 

انگار یک خطر عینی دارد  .ستزندگی مرگ و ألۀدهد که انگار مسشان میانسان چنین واکنش ن

وجود آورده مغز انسان استرس کاذب به ،یا حالت ین صورت وا کند که درزندگی او را تهدید می

جسمانی  که ابجکتیف واقعی ندارد انسان را از لحاظ روانی ورا استرسیزی ؛است و این خیلی بد است

گیرد مین استرس کاذب از آن میتر احساس آرامش انسان را هکند از همه مهمبیمار می ضعیف و

ویژه ها و بهانسان ،روریغیر ض . برای مقابله با استرسِحالت خوبی نیست که چنین حالت،

های کارآمد هایکی از ر .اند که برای آرامش سودمند استنموده اندیشی را ابداعشناسان مثبتروان

 یدانید مشکل از جایولی آیا می ؛مر دادن آن نیستییتغیرس پذیرش موقعیتی است که قادر بهاست

باید برای  ها راانسان انسوفیلنظر فهب .ر دادن شرایط هستیمیتغیشود که حتا قادر بهشروع می

گفتم در جنگل  که قبلاًیانسان . تصور کنید بههر نوع استرس یر تشویق نمود نه برای تسلیمیتغ

از آسمان صاف جنگل  هوای جنگل استفاده کند،اییم که از توصیه نم شده است؛درگیر حیوان درنده 

چنین حالت  در ؛ چوناندیشی درست نیستمثبت این خود توصیۀشناسی د. از لحاظ روانلذت ببر

قدرت داری کوشش کن خود را از گیر این حیوان درنده  هرچه در توان و :مرد گفت باید برای آن

 ی است که باید استرس داشته باشی.عیطبده.  ممکن خود را نجات قدرتِبا هرمبارزه کن  .نجات دهی

 :و برایش گفت تسلی دادسوزد آتش میهایش در در مقابل چشم طور مثال اگر خانۀ شخصیبه

 :باید او را گفت  .چنین تسلی مصداق دیوانگی است .گرمی آتش لذت ببر از ،های عمیق بکشنفس

تا در  ان را دعوت کنهمسایگ مردم و فریاد بزن، توانت استفاده کن، صدا بکش، آخرین قدرت و از

اندیشی حقیقت تلقین مثبت دردر امان بماند. از سوختن  اتخانه و فروکش کردن آتش کمک کنند



 
 

 ر مراجعه نموده ونزد دکت ،پایش شکسته ی. تصور کن شخصنیست یدرست ، کاردر شرایط دشوار

د حالا درد را احساس یبرایش بگویآن زمان  و ر برایش دوز بلندی از موروفین تزریق نمودهدکت

زیرا تداوی اصلی صورت نگرفته تنها  ؛این حماقت و دیوانگی است .ات برویتوانی خانهمی !کنینمی

عمل جراحی انجام داد نه  یا پای شکسته را باید گچ گرفت و پای شکسته داده شده.مسکن درد به

  .دبرایش تجویز کررا که تلقین رفع استرس این

جویان دانش همۀ ایم وفلسفه نشسته کدۀبخشیا  انگار در یک صنف و ،ها همه خاموش بودنددیوانه

خو بهتر  :او چنین ادامه داد .استخانه جا بنام دیوانهکه ایندر حالی اندبه درس استاد گوش داده

نسبت داشتن حکومت که ببینید در کشوری .برگردم ،گفتم که در آغازیهایاست من در مورد سخن

اقتصادی گرفته تا  های سیاسی وهای مختلف شده از بحراندرگیر بحران ،نامناسب نالایق و

طرف انحطاط سوق هرفته بدهد که جهان مردم را رفتهشرایطی رخ می ،های محیط زیستیبحران

ردم خوب د و حال مبرسر میچنین شرایطی در استرس و تشویش به جامعه در طبیعتاً .دهدمی

مورد و های بیبار جامعه دید و از استرسطرف حالت رقتچنین شرایطی نیاز است به در باشد.نمی

بین رفتن تمدن  از یعنی خطرِ ،بساز تقویت بسوز ویعنی  ؛دور بوداندیشی نیز بههای مثبتتسلی

شان صلب  دای از خوهر بهانهصلاح مردم نیست که بهگ تدریجی بهیعنی پذیرش مر ،یک ملت

چنین شرایط  در ،رور نیستاندیشی مثبت ضچنین شرایط بر روان پس تکیه در .مسوولیت کنند

یر یطرف تغهست ذهن مردم را ببایمی کار شوند و، دست بهباید مردم خود را تسلی دروغین نداده

طرف بهبودی هبید ذهن مردم را اطمینان داد و گفت پذیرش شرایط موجود نباسوق داد. برای مثبت 

گاه اندیشی مثبت را تکیهچنین شرایط نباید تسلی روان در .این دروغ محض است ؛داستیروان

خاطر گرفتن چند مسکن هکه ببیماری را از ریشه مداوا نماییم نه اینتا جا لازم است ینا در .قرارداد

به این امید عبث  ان هستیم وطرف بهبودی روهب خود بگوییم کاهش درد، خود را بازی داده به قوی و

پاشی طرف انحطاط و از همهکه جامعه ب. در شرایط کنونیزد، نباید تکیهرسندکه مردم به آرامش می

بهتر است در چنین  نیازمند مسکن قوی.مند تداوی مریض از ریشه هستیم نهنیاز ،استروان 

یا مبادا  مبادا بمیریم وبگوییم که این یر شد نهباعث تغی، انرژی تولید کرد و جای استرسهوضیعت ب

تک زنبورها را تهدید کند تکچه که کندوی زنبورها را تهدید میآن . این را هم بدانیدکشته شویم

 بچرخد دردر طبیعت برای خودش خیال راحت که زنبوری با شما هیچ وقت نخواهید دید  ،کندمی

تواند مثل یک الکترون آزاد ن ترتیب انسان نمیهمی. بهسوزدکه کندوی زنبورها در آتش میحالی

انسان  :به قول ارسطو .شناسی فردی حل کندهمه مشکلاتش را از روی روان جدا از جامعه باشد و



 
 

شناسی فردی سطح روانشود بهزده را نمیاسترس ناشی از شرایط بحران .یک حیوان اجتماعی است

های اجتماعی است و بخش دردالتیام ط کنونی دواگر واگر پذیرش ما این باشد که شرای ،تقلیل داد

نابودی شنده است که تمدن یک جامعه را بهحقیقت مصداق یک سم ک در ،این پذیرش ما باشد

هدف من این نیست که ما نباید  .دنمایا گذشت زمان دچار مرگ تدریجی میمردم را ب کشاند ومی

هر  که از لحاظ روانی منفجر نشویم ازخاطر اینهب یم واستراحت کننیاز داریم  ،استراحت کنیم

جاست که چه اما سوال این ؛استراحت بدهیم که شده استفاده کنیم و روان خود راترفندی

؟ خود مان را گول زده با پذیرش . تسلیم یا طغیانگیریمنظر میدر  برای زندگی خود ماناستراتیژی 

 که خوب هم نباشد کاری از دست ما بریا این بار تظاهر کنیم که همیشه خوبس؟وضیعت فلاکت

 همان قصۀاین به .کنیممبارزه می ی که شودهر قیمتهب و پذیریمکه این شرایط را نمییا اینآید، نمی

  .ماندزاغ و عقاب می

از خطر شکار  کنی  وکنی که صدها سال عمر میتو چگونه زندگی می :پرسدروزی عقاب از زاغ می

بادهای فضای بلند ما را تهدید زیرا  ؛کنمنمی یمن بلند پرواز :گوید؟ زاغ میتیهم مطمین هس

 .دسترخوان رنگینی هم دارم کنم وشکار دیگران تغذیه می جا از ته ماندۀینا من در .کندمرگ میبه

، رسدمی ایندیدهجای گ درزاغ وقتی  ؛دکنخوردن شام میکه زاغ عقاب را دعوت بهخلاصه این

دعوت  نوش جان کردنهنماید و عقاب را بها قبل مردار شده از آن تغذیه میکه ماه خری را لاشۀ

د بالیخود میهها بکنی؟ زاغ که خیلیتو همیش از همین گند تغذیه می :گویدزاغ میکند. عقاب بهمی

 ارم.د هم یگکخانه شکر خجل نیستم دسترخوان پر و :عقاب گفتنازید بهدسترخوانش میبه و

 عمر دراز و این زندگی و :زاغ گفت، بهدشایگبپرش را که پیش از آن سو دید وو آن سوعقاب این

  .روم به اوجمن میمبارکت باد.  گند های مردار وهمه خوراکهاین

گاه دهند در یک بزمگندی که برای ما میبه موش بوده واهمین قسم مثل زاغ خهم پس اگر ما 

تظاهر کنیم که  باید یا مثل زاغ شرایط موجود را بپذیریم و ،دوراهی قرار گرفتهتاریخی ملت سر 

مبارزه  خود هایبرای تحقق آرمان نموده و طرف خورشید پروازهیا مثل عقاب ب حال خوب است و

 ، نگذاریم تمدن هزارها سالۀشماست که آرام نبوده برما و« ؟در کدامین شرایط هستید . شماکنیم

   .چ زیر سوال ببرندپای لو مان را چند

 .ای خمیده بودییلسوف تا حال مثل همان زاغ در گوشهواو ف گفتند:صدای بلند ا ها بهمۀ دیوانه

گاه هیچ ،نه این استاد است :. دیگری گفتپرواز تشویق کردیهرا هم ب ما باره عقاب شدی واینک یک



 
 

 ،کنندکه گند باشد زندگی اختیار میها در جاهایزاغ طبعاً .جا نیستینا زیرا جای زاغ در ؛زاغ نبوده

ولی  ؛فکر فرو رفتمهمه بلند خندیدند و من به .ندها همه آزاد استدیوانه هاست وجا جای دیوانهاین

این وقت پیر ؟ در ستایخانهچگونه دیوانه جا کجاست وسفانه این سوالم حل نشد که اینمتأ

ها دیوانهبلند شده به از طرف راست اتاق بلند و ریش انبوه چون مارکسای بنام جواد با قد کارکشته

 :هنوز روزه خلاص نشده! جواد گفت ؟عید کجاست :ها خندیده گفتند. دیوانهگفت: عید تان مبارک

خود صمیمی  دیگرِزنیم و با یکمی یهایکه ما بین خود حرفعید این ،تو راستی دیوانه هستی

آقای جواد کدام  :گفت یدیگر یاران این نوع صمیمیت وجود ندارد. دیوانۀدر دنیای هوش .هستیم

  .گیریمگوش می همۀ ماکه  تقول اس ،گفتنی دارید بفرمایید

یکی از مفاهیمی » :شته بودخواندم که نمفلسفی  هایبادر یکی از کتای را مقالهجواد گفت من هم 

که وجود . سوالینسل زید است ،برندکار میهرا را ب آن هاخیلی که از چند سال است باب شده و

 ؟چه خصوصیاتی دارند ستند و؟ نسل زید چه کسانی امه چیستاین کل ست که منظور ازا دارد این

  ؟گویندزید می Zچرا به این افراد نسل 

ها گفتند درست همۀ دیوانهد. تا اخیر گوش کنی ؛ ولی لطفاًکنمتان تشریح می من این موضوع را برای

مه  ،نیست فکر تان باشد که ای قصه از خودم :گفت چنیندر مورد نسل زید  . جواداست بگو بخیر

شود یا نسل نت به افرادی تلقی می ید ونسل ز» .امخوانده های فلسفییکی از کتاب این قصه را در

وقتی چشمان تدای کودکی اند. این نسل از همان ابمتولد شده 2010تا  1995های که تقریباً بین سال

مند دنیا را ببینند و رفت اینترنت و سایر ابزارهای هوشروی دنیا گشودند، توانستند پیشخود را به

شود. البته توجه های دیجیتال گفته میها نسل نت )اینترنت( یا بومیهمین خاطر به آناصلاً به

متولدین سایر  خاصی دارند. نیستند که اسم 2010ا ت 1995های داشته باشید که فقط افراد بین سال

تر افراد نسل ها اشاره خواهیم کرد. بیششان را دارند که در ادامه به آن ها هم اسم خاص خودسال

سری خصوصیات یک زید. برخی از افراد و متخصصان به افراد نسل ستندید، فرزندان نسل  ایکس از

زیاد از ابزارهای دیجیتال  که با استفادۀها، زید بوده ویژگی آنترین ولی شاخص ؛دندهنسبت میرا 

نهایت  مند شوند و از آنکودکی توانستند از مزیت اینترنت بهره این نسل از آوان .مند دارندو هوش

ها وجود نداشت. البته برای افراد حالی است که این مزیت برای سایر نسلاستفاده را ببرند. این در

ناپذیر لیتمتعهد یا مسوو غیرِها عنوان مثال به آنود. بهشدیگری هم بیان می این نسل خصوصیات

خوانند. تمام این مفاهیم را پذیر میها را ناسازگار، بدرفتار و ریسککنند و گاهی هم آنخطاب می

  .متعهد نیستند باید با نگاهی دقیق و تیزبین مشاهده کرد؛ چون واقعاً جوانان نسل زید غیرِ



 
 

در دنیای ها انسانقدر کنم این است که هرها را تشریح میکه نسلاینمورد  هدف اساسی من در

نسل زید یگانه نسلی نیست  .شودخارج می دست شان همان اندازه کار ازمصروف باشند بهدیجیتال 

. در اندمند ساختههای هوشیا ربات اند ومند ساختهچیز را هوشمند همهکه با کامپیوترهای هوش

شود و مصنوعی برای خودش تصاحب مییعی را هوشچندان دور قدرت هوش طبهای نهآینده

کنون بشر آقای که تا حالیشاید درجه دوم قرار گیرند در و هوش  حیوانات با ۀها دیگر از جملانسان

یگانه  .ها کف زدند و جواد هم خوش بودهمه دیوانه .است ین بوده و در اهرم قدرت تکیه زدهزم کرۀ

ها را دیوانه چرا این جا کجاست وگول بود من بودم که این س وگن ین میانه غرق وا که درکسی

 نامند؟می

 .  الله اکبر الله اکبردیگری از جایش بلند شده آذان گفت بحث با خود بودم که دیوانۀ همین جر و در

حی »متوجه شدم او بعد از خوانند وقتی تصور کردم که البته نماز خفتن را می .اشهد ان لاالله الاالله

 ؟فاممیوقت نماز را نمو ستم که مه دیوانه ه دیدرک فکر :ها کرده گفتدیوانهبه رو« علی الفلاح

تان ای من بر ،خوب گوش کنید :ها گفتدیوانهبه و خندیدند نیزها دیگر دیوانه هههههههه خندید و

های حرف ،دیوانه شان گرفته بودند. ظاهر هایرا با دستهای شان ها گوش. همه دیوانهمدهدرس می

انسان  ،بودت گرفته؟ اگر دین نمیآیا در ابتدا اخلاق از دین نشأ»: کرد یکی از فلاسفه را چنین آغاز

 فضایل اخلاقی هستند؟ بودن، از خدمت دیگران درو  گذری، خدمت به انسانخود فهمید که ازنمی

ها انسان ،بوداگر ادیان نمی ؟یندآشمار میی اخلاقی بهخطاها ،قتل دزدی و گویی،دروغ یا برعکسو 

 ای وجود دارد، ببینید نظریهمن بشنوید ها را از؟ جواببد را تشخیص دهند توانستند خوب ونمی

اخلاق را شیوۀ برخورد داشت و یعنی اگر خدا وجود نمی ؛ت گرفتهکه اخلاق بر مبنای امر الهی نشأ

 .مدندآوجود نمیهها بگرفت و تمدنها شکل نمیوجدان اخلاقی در انسان ،دادها یاد نمیبه انسان

و وقتی کسی را  شودمی کار اخلاقی یک کاری امر کند انجام آنهوقتی خدا بنده را ب ،طبق این امر

های خداوند که توسط ادیان مختلف برای ما فرمان شود ومیغیر اخلاقی از آن کار نهی کند آن کار 

داشته باشید که اوامر الهی این را نیز در نظر .شر را از هم فرق نماییم ایم خیر ووانسته، ترسیده

ها از یستآتئگوید حتا اگر بلکه می ؛یست فاقد وجدان اخلاقی هستندآتئهای د که انسانگوینمی

 تاز ادیان نشأهای اخلاقی هستند که در گذشته ؛ ناخودآگاه وارث آموزهدین عبور کرده باشند

؛ چیز مجاز خواهد بود: اگر خدا نباشد همهگویدتبار مییوفسکی نویسندۀ روسیگرفته است. داستا

یست آتئگارانش از کارانش خواسته بود که در مقابل خدمتیست فرانسوی از همآتئگویند ولتر 

به  .باور باشندحتا همسرم خدا گارم وخدمت دهم وکیلم، خیاطم،گفت ترجیح میمی .صحبت نکنند



 
 

دل اما متوجه باشید که من با این نظریه هم ؛شودتر میمن کمها بهاین ترتیب ترس از خیانت آن

ین اوامر ا که دریهایتناقصکنم توجه شما را بهسعی می کنم وام را نقد میهمه چه گفتهاین نیستم،

ح کرد که تا را مطرون از زبان سقراط پرسشی سال قبل افلاط 2400. ببینید جلب کنم ،وجود دارد

: عمل پرسیده یباورخدا او از .شودهای تاریخ فلسفه محسوب میترین سوالهنوز یکی از زیرکانه

 خدا به انجامش امر کرده، که اخلاقی بودهیا این ست واخلاقی ،ش امر کردهعملاخلاقی چون خدا به

شاید  شاید تو سوال کنی چرا ،یددهد که فرزند همسایه را بکشما فرمان میم خدا بهفرض کنی است.

شما یک  از نظر ما و . این عملکنمفقط من امر می ،نه :گویدد؟ خدا میآیبار میدر آینده دیکتاتور به

پس ما  ؛کند اخلاقی استچه خدا امر میین باور هستیم که آن؛ ولی اگر به اعمل غیر اخلاقی است

غیر اخلاقی  عمل در هر دو صورت یکقتل یعنی  .نیستگاه اخلاقی باید قتل کنیم که این عمل هیچ

گاه خدا چنین امری را صادر کنند هیچسوال میجا در اینباوران خدا .باشد امر خدا است حتا اگر

که خدا سوال من این است که شما از کجا فهمیدید  .مطلق است زیرا خدا خیرخواهِ ؛کندنمی

نند که داباوران هم نمیبگویم این است که خدا خواهمکه من میزیچی ؟مطلق است خیرخواهِ

 ؟مطلق است یانه خداوند خیرخواهِ

تر از پیش هایزمانهکه مسألۀ اخلاق بهاول این نکتۀ :کنمخلاصه می نکتۀ زیر 5 این گفتمان را با

 .کردندکاری میهای شکارچی که باهم در موقع شکار همانسان زمانۀد. بهگردمی ظهور ادیان بر

ها نو به انسان حیث یک پدیدۀهباشد و ادیان الهی اخلاق را ب نبوده که اخلاق وجود نداشته طوراین

قی شان را از ها وجدان اخلا، این ادعا که آتئیستبنابرین ؛اخلاق اختراع ادیان نبوده .دعرضه کن

دست از ادیان به ل اخلاقی رامسای جوامع بشری ،طور کلیهب .درست نیست ،اندادیان به ارث برده

 که از دروان جوامع بشری از اخلاق شان الهام گرفتند و آن ؛ بلکه برعکس این ادیان بوداندنیاورده

  .ها فرمان دادندنهی بر انسان های امر ورا دوباره طی فرمان

متدین ها فاقد اخلاق باشند و فضایل اخلاقی در انحصار افراد طور نیست که آتئیستدوم: این نکتۀ

 ،که در تاریخ اشخاص فاضلطوریهمان ؛دبد وجود دار های خوب ودر هر دو دسته انسان .باشد

که مرتکب  اندهای متدینی هم وجود داشتهخیرخواه وجود داشته است. شخصیت ومند دانش

حتا  های داعش و طالبان وتا جنگ گرفتههای صلیبی از جنگ .ها شدندترین جنایتناکوحشت

خاطر راحت بودن وجدان شان به هایستید خدمت تان عرض کنم که اگر آتئاین را هم بامجاهدین. 

بهشت خاطر رسیدن بههکه باست  صدها مراتب بهتر از انسانیگرفتند بهکار میرفتار نیکو  از اخلاق و

 گیرند.میاز اخلاق نیکو کار 



 
 

های مثال ؛دتواند اخلاقی باشجوامع غیر دینی نمیگویند ادعای مردم که می نکتۀ سوم: برای رد

خدایان تمدن یونان باستان را مثال زد. درست است که یونان باستان بهشود می .دمتعددی وجود دار

 وس دستورات و. زئهای اخلاقی نداشتند؛ اما خدایان یونان باستان، آموزهمتعددی معتقد بودند

؛ متفاوت بودند در آن دوران دو مقولۀخدایان  طور کلی اخلاق وهب .کردهای اخلاقی صادر نمیفرمان

یونان از نظر اخلاق از مردم لی و های اخلاقی دینی وجود نداشت؛که آموزهبا این البته

 زد که با اسکاندیناویاز کشورهای  یمثال دیگر ند.شدآن زمان محسوب میهای ترینرفتهپیش

مردم آن از با  ترین ورفتهاز لحاظ اخلاق از پیش یستردم آتئ معموماً و های سکولارداشتن رژیم

  .شوندترین مردم کشورهای جهان محسوب میاخلاق

دانید وقتی کسی که اگر از یک دوست متدین اسلامی تان بپرسید که آیا لازم می: ایننکتۀ چهارم

برابر حق دخترت باشد؟ خواهی حق پسرت دو که مییا اینه باشد، دستش قطع شود؟ مالت را دزدید

ت تا  آن وقت حبس کنی که اخانه نخواسته همسرت با تو خیانت کرد او را در یخدااگر یا بالفرض  و

شاید  .صراحب بگوید هرگز نهت بهشاید دوست ؟پذیریهمه مسایل را مییا این؟ آفرا برسد مرگش

که   او برای تان خواهد گفتناًولی مطمی احادیث است؛ همه دستورات قرآن واینکه  برایش بگویید

 شما از احادیث را کورکورانه قبول نمایم. مطمیناً چیز قرآن وتم که همهقدر فاقد اخلاق نیسمن آن

دون عقلانیت ب کورانه ومانان هم همه امورات دینی را کوربید که مسلآمی ان درهای دوستگفته

  .ت گرفته باشددین نشأ پس هیچ الزامی وجود ندارد که اخلاق از ؛پذیرندنمی

داشته باشید متوجه ای دوصد سال گذشته را در نظرهرفتکه اگر شما پیشآخر این نکتۀ :5نکتۀ 

نیز گرا هستند ؛ بلکه جوامع دینی که سنتدارندکدام شان ریشه در ادیان تنها هیچشوید که نهمی

مرد،  ایجاد حقوق برابر بین زن و داری،. ممنوع شدن بردهها مقاومت کردندرفتدر مقابل این پیش

کدام یک  ؛نظر بگیرید را در این قبیل سایر مواردی از گرایان وجنسرسمیت شناختن حقوق همبه

، نظر بگیرید در جوامع اسلامیدر ان را زن مسألۀتنها اگر  های دینی بودند؟آورد نهادها دستینا از

شمار کشورهای مدرن به بلکه موانع بزرگ در برابر ؛یستندتنها ممد اخلاقیات ننه بینید کهمی

خواندیم، اسلام علیکم و رحمت امشب که  نماز خفتنِ هصطور خلابهیا  این بود معلومات و .روندمی

 « الله.

ولی  ؛نداهکجا آوردمرا بهها این ظالم :گفتمخود مینمانده بود.  مخدا قسم که چیزی از دیوانه شدنهب

بود که اسلام  کرد همینکه بالایم تاثیر بد . زیاد چیزها را یاد گرفتم؛ اما یگانه چیزیخوش بودم واقعاً



 
 

جا ینا داشتم درگفتم اگر قدرت میخود می چنین حالات با در .دیدنددرست نمی دیدۀمقدس را به

من نیز چون ولی متاسفانه که ؛ رفتندجهنم خدا میها بهکردم که همۀ ایناستعمال می بیک بم

اگر  ،ها که زیاد خوب بودنداین .توانستم فرار کنمنمی محبوس بودم ودر این چهاردیواری ها این

اما خاک  ی؛دیگر هرچیز پیامبران و مورد گاهی درمورد خدا  گاهی در ؛گفتندهیچ نبود چرندیات می

م ذوالفقار خود را چنین معرفی ای بنا. یکی از روزها دیوانهزدمخود گپ می برسر من که تنهای تنها با

ها گفتند نه چه را؟ ذوالفقار گفت: نام من ذوالفقار های قرن؟ دیوانهدانید ای دیوانهمی :گفت کرد و

های حرفکرد. اگر بهدو نصف می شمشیر او سنگ را ،است و شمشیر حضرت علی نیز ذوالفقار بود

محکم را با دست چپ شان  شان هایگوش هادیوانه. همه کنمنصف تان می دو ندهید،گوش  من هم

غرش کنان مانند  ام،هایم را نگرفتهکه من گوش بار ذوالفقار طرف من متوجه شد، دیدیک .ندگرفت

را چه شده که از و ت !اسپ : بچۀگفت و رویم زدهسیلی محکمی به طرف من دوید وهشیر گرسنه ب

بار دیگر . فکرم نبود ،ن گفتم ببخشی ذوالفقار جانامر مه اطاعت نکردی و گوشت را نگرفتی؟ م

 جای بازی گوشی نیست و جااین ،که فکرت نبودگوه خوردی :گفتو م زده روی چپبهسیلی 

 بازهم اند و بگویندهای حضرت علی)ع(، هرچه گفتهدر وصف خوبینین آغاز کرد: هایش چحرفبه

)ع( بهترین آن است که امیرالمومنین علی گر)ص( نشاناست. احادیث بسیاری از رسول اکرمکم 

. در عدالت، شجاعت، کرامت، عبادت، رشادت، عالم بودن، تقواترین بوده استد تاریخ انسانیت و بافر

های بسیاری ها و مقاله)ع( کتابهای امام علیغت و بسیاری دیگر از صفترستگاری، فصاحت، بلا

 اننزد مسلمان در بوبیت علیگر محنشان ،ول تاریخین و علم در طنوشته شده است. سخنان بزرگان د

  ان است.و غیر مسلمان

بشرى دیده نشده گرفت در هیچ قوت قلب على علیه السلام که از ایمان و یقین وى سرچشمه مى

صورت یک فرد ناشناس در جلو صفوف چهرۀ خود نقاب زده و به، روزى در جنگ صفین بهاست

عمرو خاک هلاکت افگدند معاویه بهکه گروهى از مبارزان شام را بهپس از آن .طلبیدشامیان مبارز می

 دل کیست؟قوی عاص گفت: این شجاعِبن 

توان تشخیص چگونه می :معاویه گفت .یا عبدالله ابن عباس است! و یا خود على است :عمرو گفت

 ،به این انبوهى یپاهعمومى س ؛ ولى در مقابل حملۀعمرو گفت: ابن عباس مرد شجاعى است داد؟

جو وتمام سپاهیان را فرمان حمله بدهد که از جاى بجنبند و به این جنگ .تواند مقاومت کندنمی

؛ زیرا على از تمام جا ماند على استابن عباس است و اگر ثابت و پا براگر رو گردانید  .حمله کنند

 تو. گرداند چه رسد به سپاهِد رو نمیاش برخیزمقابلهعرب اگر به



 
 

اما آن مبارز چون کوه  ؛حرکت در آمدمعاویه براى آزمایش فرمان حملۀ عمومى داد و تمام سپاه او به

. در کندپیکار می ،گاه فهمیدند که على علیه السلام استآن ؛آهنین در جاى خود ثابت و برقرار بود

 .نشینى دادندنتیجه فرمان عقب

گردید قهرمانان آب می ، دل و زهرۀشدجنگ بلند می هاىوقتى صداى على علیه السلام در میدان

هاى جمل و صفین غالب اوقات یک تنه خود را بر افتاد. در جنگها میو لرزه بر ارکان وجود آن

 ساخت.ها را متلاشى کرده و پراکنده میزد و صفوف آنسپاهیان مخالف می

کل غالب بود،  سدالله الغالب و غالبتصدیق دوست و دشمن على علیه السلام کرار غیر فرار و ابه

هاى او ط با چند حلقه در شانهبندى فقمانند پیش ،لباس جنگ او بود منزلۀزره آن حضرت که به

ود: من فرم .علت این امر را از وى سؤال کردند .کلى فاقد قسمت پشت بودشد و بههم وصل میبه

بند زره ندارم. سعدى گوید: پشتبه . در این صورت احتیاجىددشمن نخواهم کرهرگز پشت به

ها در یکى از جنگ .تا پیش دشمنان نکند پشت بر غزا /که در مصاف زره پیش بسته بودمردى

فرماندهان على علیه السلام از آن حضرت پرسیدند که اگر جنگ مغلوبه شد و صفوف ما از هم 

ن شود تا همه به آن الحاقى تعیی نقطۀ ست قبلاًا خوب ؟شما را کجا پیدا کنیم پاشیده شد ما بعداً

جا خواهم بود و از در همان ما مرا در هر کجا رها کنیدش :. على علیه السلام فرمودنقطه گردآییم

. بود بخرد چنانم که مولایمهای نا بین بردن انسان من نیز در امر از .جاى خود تکان نخواهم خورد

مخالفین و دشمنانش نیز او را  من الشمس بود و شجاعت و نیروى بازوى على علیه السلام اظهر

ردن خالد بن ولید را فشار مشهور است که با دو انگشت سبابه و وسطى گ ستودند.ش میشجاعتبه

هلاکت بود. در غزوات پیغمبر صلى الله علیه و آله بسیار طوری که خالد نعره زد و نزدیک بهداد به

در مقابل دشمنان ایستادگى کرده بود و اگر آن حضرت نبود  اتفاق افتاده بود که على علیه السلام

کشند ها میشما را مانند موش ،ین اتاق نباشما حال اگر من هم در .شدسره میکار مسلمین یک

  .ههههههههههه

ی دیگر بد؟ دیوانۀ خوب بود یا کار از نظر شما این کار علی کار :سوال کرد خود خندید و با ایدیوانه

چشم هایشه  .کردکافر را همان وقت گم می کاش همین نطفۀای .کار خوب :صدا کرد الله بنام سیف

کنان رفت و سیف الله را زیر لگد بار ذوالفقار عصبانی شده دوشیک ،علی خو علی بود دیگه ،صدقه

 ی علی خلق نکده بود؟کافرها را خدا .اسپ های کوبنده قرار داده گفت: گوه خوردی بچۀمشت و

دیوانه  کسی را مست و ،مسلمان، کسی را کسی را کافر .خدا خلق کرده است ها راکل انسان طبعاً



 
 

صدها کرد بهمسلمان خلق نمی کافر یا خدا جان باید همه را یا ؛ ولی یک گپ است کهشما مثل ما و

یک رقم  یک پیغمبر گپای خدا با است که آورتر اینرده خندهاز همه ک کرد وهزار پیامبر مقرر نمی

داشت خو او بیادر هموره یاد .فقط بگویی خدا یاد فراموشی دارد ر دگه رقم،با پیغمبر دیگ و است

کل کافرا  ی،دراعتبار ک، حال خو خود را بیزدیعین گپه میهم پیامبر بعدی کردی باز بهمی

ای در عین گپ دفعهیکذوالفقار را  .محمد فرق دارد عیسی و موسی و گپای خدای تان باند ویگمی

من هم رفتم در زیر کمپلم خود را پت  .ش جمع شدندهای دیگر در دورزدن خواب برد و دیوانه

  .دمرک

زن  کبابِها که همۀ دیوانهتو گویی. نمایان شد خانهیک زن در دیوانهکلۀ  شب سر و فردای آن

ها ملامت یچارهب دیدند.میسورین زن  سینه و ،روی، موی طرفِهارچشم بهچون سگ چ ؛ستندا

جسم زیبا و روی مقبول با جان  ،ستندلطیفی ا مهربان و ها طایفۀتنها شنیده بودند که زن ،نبودند

بار آن زن یک .شان بخورند هایچشم آن زن دیوانه را بانزدیک بود ین لحاظ ا از .شیرین دارند

 موی سورین زن و همه متوجه روی و ها: همه متوجه من باشید! دیوانهصدایش را بلند کرده گفت

. شما این مطلب بان کوچهتر قریۀ باغدختر کلان ،هستم : من ناهیدزن گفت د.های بلندش بودنسینه

بلی بلی چند روز  ه گفت:درکبلندکه بعد از مرگ زنده شدن حق است؟ یک دیوانه صدا اید را شنیده

خالۀ : دیگری صدا کرد . دیوانۀباز پس زنده شد ،مرده بود نفر ده قلای ما از بام افتیدهپیش یک 

امکان ندارد که کسی  ، هیچشهمرد دیگه زنده نمی باریککسی اگر . ستندها دیوانه ااینمقبول!  

کند گریان میقدر برایش آنشب  هرمادرم  ه،ردمُ مپدرکه ال است سی س .بمیرد باز پس زنده شود

 او هیچ زنده نشد. .خدا که یا

بار  کتِ شوند وهدف من این نیست که راستی مردم پس زنده می !هات: گوش کنید احمقناهید گف

آیند. هدف من این است که خانه میاز جنت به یک چند دانه حورو پشتارۀ خود از آتش دوزخ یا با 

 ،باشندزن ولو فاحشه  یا ترین مرد وترین، فاسدترین ورزیل، فاسقپرور ماخدا را شکر در کشور مرده

 ترین انسانِ، شریفترین انسانشکل خوبدم بهیک ،دنمجرد مردن حتا که هنوز دفن نشده باشهب

در کشور خود زندۀ هدف من این بود که ما شکر خدا  .شوندرین انسان زنده میترحیم مهربان و

های یا قوم و بعد از مردن بنام ولی خدا ،گاو باشدجان ولو مردهزنده هر .بد نداریم خوب و مردۀ

: بلی یک صدا گفتندها بهدیوانه های قرن؟ همهغول ونه ا حال فهمیدید یا .شودنزدیک خداجان می

م تو این را بفه :گفت بنام ناصر یاغی ؟ دیوانۀمم: من چه را بفهمیدی؟ ناهید گفت، تو هم فهمیدیمفه

جا بود که همین در  .یارت باشد م خداویگبرو مه میدختر خدا هستی،  ، از مقبولیپیش از مردنکه 



 
 

 .چاره را نخورندیخره این خانم بها بالاحیران بودم که این دیوانه مه بالکل خود را از دست داده بودم و

خیلی با  خانمآن ولی  ؛دناو را لمس کن ندخواستمی ،ندنزدیک ک وکوشید خود را به ایک می هر

رالله، یبنام نصگری دی ، مردین موقعا در .رانداز خود میسیلی و مشت  هر مرد را با لگد و ،ت بودجرأ

های عزیز. سوالم این سربلند کرده گفت: من یک سوال دارم، گوش کنید دیوانهها از میان دیوانه

یم؟ کریم ها یا گروهی را از خود خفه بسازخاطر بیان واقعیت، بعضیهبکه آیا جواز دارد است که 

 .یش بگوییماکه دلش بترقه واقعیته بربان .مویگجوابته مه می :گفت پریده از جایش دیوانه اوچت

گوییم که ما میدکتر بهاین واقعیت را : برای کی واقعیت را بگوییم؟ کریم گفت :از کریم پرسید نظیر

  .دکه دلش بترک، پدرت دیوانه است بانبیادر خودت دیوانه هستی .دیوانه نیستیم

گوش  .سازیمبکسی را آزرده  گفتن راست از سخن، مقصد مه این است که لوده: بشی رالله گفتنصی

چپ شان را  گوشهای چپ شان دست با ها. باز همۀ دیوانهکنمخودم برای تان تشریح می کنید

دان، مجاز است که با بیان واقعیت رنجشی فلسفه گرِیک پژوهش. نصیرالله گفت: آیا بهمحکم گرفتند

. بهتر این خواهم سوال را جواب دهممی خیلی خوبی است و کند؟ این سوالِبرای دیگران ایجاد 

بیان واقعیت درد و رنج  اگراما  ؛شان بگوییم واقعیت را برایو  واقعیت را پنهان کنیم است که نباید

هر هنسبت ب را یا بیان واقعیتداشت یا واقعیت را مخفی نگه؟ آوقت چه باید کرد ایجاد کند در آن

ها است. دوش انسان، سه وظیفه بهسوفانیلف دیدگاه د؟ از منظر اخلاق ودیگری را ارجحیت داچیز 

انسان بیان کردن  گفتار وظیفۀ ساحتِ در ها وظیفۀ هر انسان است.اندیشه، کشف واقعیت ساحتِ در

 یعنی انسان شریف .یا افزایش شادکامی است رفتار کاهش درد و رنج و هاست و در ساحتِواقعیت

سخن  از واقعیتبا دیگران  که. دوم اینها را کشف نمایدکند که در قدم نخست واقعیتتلاش می

. وجود بیاوردبه را شادکامی را کاهش داده و در عوضجهان  رنج ، درد ورفتارهایش . سوم بابزند

 برعکس کتمان واقعیت شود ودیگران می در بعضی اوقات، باعث درد و رنجِها متاسفانه بیان واقعیت

خاطر هیا ب انسان چیست بیان واقعیت و چنین حالت وظیفۀ درپس  .دگردرنج می باعث کاهش درد و

خاطر هب لحاظ اخلاقیبه سازیدروغ بگوید؟ آیا دروغ گفتن و توهم کاستن درد و رنج از دیگران

؟ بیان چیست اشظیفهدر چنین حالت قرار بگیرد و تسکین درد دیگران موجه است؟ اگر انسان

در شرایط استثنایی ند که بیان کردن واقعیت ستان همه باورمند سوفایلیا کتمان واقعیت؟ ف واقعیت

 سازگار هاها باید یاد بگیرند خود شان را با واقعیتستند که انسانیلسوفان معتقد اف .در اولویت است

مادر در  پدر و مثلاً .خرافات پناه ببرند همات وتوها بهواقعیتمواجه شدن به که از ترسِنمایند نه این

تعلیم  گویی تشویق کنند و چنینواقعیتبهاطفال شان را  که فرزندان شان وظیفه دارند حصۀ تربیۀ



 
 

با مشکلات مواجه خواهند  هاواقعیتو  بلوغ فکریکه فرزندان برای رسیدن بهاین تربیت دهند. و

ها را از فرزندان شان مخفی د واقعیتمادر نبای و پدر. دخواهد گردیها درد و رنج ایجاد آن به شد و

 سان، همانها بینا سازندند فرزندان شان را در امر واقعیتاکه والدین موظفچنانیآن ،دارندنگه

جا باید والدین کودکان تا آنمدد نمایند  راهی ورنج هم عبور از درد و را در حصۀ هاوظیفه دارند آن

. کنند های زندگی سازگاررا با واقعیت شانانند اطفال باورمند بسازند که بتو مستحکم و شان را

، ها را از فرزندان شان کتمان نمایندرنج، واقعیت ترس درد و ند والدینی که ازفلیسوفان معتقد هست

 .اندتربیۀ فرزندان شان مرتکب اشتباه شده تعلیم و در حقیقت در حصۀ

 :دارندکنند با این دلایل حرف شان را بیان میها دفاع میکه از واقعیتسوفانییلخوب حالا ببینید ف

که واقعیت . کسییدآوجود میدیگران به، التزام اعلام آن بهمحض کشف واقعیتکه بهدلیل اول این

یک  ،رنج اما احتمال درد و ؛اش تخلف کرده است، بلافاصله از وظیفۀ اخلاقیرا از دیگران کتمان کند

رنج  برای دیگری درد و ،واقعیتکه دانیم وقتیچه می .احتمالی است که هنوز رخ نداده است پدیدۀ

رنج  زودی فراموش شده و واقعیت را فرد مورد نظر یا طرف باعث التیام بخشیدن درد وهایجاد کند ب

رنج برای  عث ایجاد درد ویکی باکه رو هستیم های روب، ما با دو پدیدهینابنابر .اش قبول نمایددایمی

بین  می باییست کند کهمیتخلف از ایمان و صداقت کتمان واقعیت و گفتن دروغ با دومی و  دیگری

همین  اخلاقی است که در این وظیفۀ کش نماییم ودومی را برای اجرا پیش ،امر احتمالی و امر قطعی

  .ماست عهدۀلحظه، به

ابراز واقعیت در نظر به رنج را نسبت  درد و کوتاه مدتِ مدت وبلند  خفت و که شدت ودلیل دوم این

د کوتاه نیآمیان میهها بکه به اثرِ اظهار واقعیترنجی درد و. اکثر فلاسفه معتقد هستند که بگیریم

ی را بختگاه روی خوشهیچ ،پذیری باشدکه وجدانش درگیر توهمات و دروغ؛ زیرا انسانیمدت است

 .بیایدکنار  گذرودرنج ز درد وبا  که با قبول واقعیت،زمانید مگر نخواهد دی

؛ ولی کندرنج جلوگیری می ها در بعضی مواقع از بروز درد وین است که نگفتن واقعیتدلیل سوم ا

 جا با دروغ واو تا این ری بوده وکه طرف درک کرد که واقعیت چیز دیگد وقتینباید فراموش کر

خود لعنت خواهد هب را متحمل خواهد شد و یفرسایگر رنج و درد طاقت، او دیرفته استفریب پیش

وجود همۀ ما  درطور ذاتی هگی ب. این ویژنخواهد بخشید ها را پنهان کرده،گفت و آنی را که واقعیت

  .کندما را اذیت می ،برای ما دروغ گفتند یا یم واهوقتی بفهمیم ما فریب خورد وجود دارد.



 
 

، اعتماد همه کتمان نماییم ها را ازرنج واقعیت خاطر جلوگیری از بروز درد وهکه اگر بارم اینهدلیل چ

 سوفان ویلتصور کنند که ف ،اگر مردم یک جامعه مثلاً .روداز بین می وجودِ ماصداقت ما نسبت به

  .شودمیجامعه صلب صورت اعتماد شان از  در آن ،کنندها را از ایشان کتمان میمندان واقعیتدانش

ها این درست است که اظهار واقعیت .نباید غافل شد گوییکه از ترک عادت واقعیتدلیل پنجم این

خودش  ،اما انسان قادر است با قبول واقعیت ؛کندمیرنج موقتی ایجاد  درد وها برای انسانبلادرنگ 

 کرد.ید و واقعیت را بیان ولی نهراس ؛مرگ شدسقراط نسبت بیان واقعیت محکوم به .را سازگار نماید

اسپینوزا  .شدمی ختاندهسو ،گالیله نسبت اظهار حقایق در دادگاه محکوم شد و اگر توبه نکرده بود

های مثال .مورد سوی قصد قرار گرفتچنان هم یهودیت تکفیر شد و خاطر بیان واقعیت در جامعۀهب

مندان از فلاسفه و دانش ،بسیاری از مردم ،هاوجود دارد که نسبت اظهار واقعیت زیادی در تاریخ

ها اما با گذشت زمان ثابت شده که این ؛اندمردم شدهرنج  د وجاد درباعث ای اند وآزرده شده

هر  ،این سلسله معلوماتارایۀ . اندشدهرفت اندیشه پیش باعث رشد و اند وبشریت خدمت کردهبه

گاه است دانش ،توگویی وظیفه استجریان است. انه خدر دیوانهویژه هرشب قبل از خواب ساعت به

مورد نبرد  در مند،هدفها شخصی بنام آقای نورعلی یکی از شب .دهندمیدرس استادان فلسفه  و

: نی نمودراچنین سخن -سوف قرن بیستم بریتانیای کبیریلفبرتراندرسل،  از کتاب-دین با علم 

آوان بیداری بشر دارای اهمیت  دین همیشه از .اندیزندگانی اجتماع از ایعلم دو جنبه دین و»

که علم در قرن شانزدهم یعنی است درحالی برخورداراز اهمیت خاصی میان بشر  دربوده و  یسزایبه

آن سر  که باحال موسساتی تابعد، بهن تاریخ از آ مد وانیان سر کار آبندهای اعراب و یون و پس از زد

 ،ناپذیر وجود داشته استبین علم و دین همیش برخورد پایان .است ریزی کردهکار داریم پی و

ست برای مشاهده علم کوششی .پیروزی علم انجامیده استته بهکه جز در چند سال گذشبرخوردی

 ،تر از علم استای پیچیدهاستوار است. دین از نظر اجتماعی، پدیدهمشاهده  استدلال و بر اساسکه 

  .اندتاریخی دارای سه جنبه های بزرگهریک از دین

 گاه دیندست -1

 احکام  مجموع -2

 اصول اخلاق فردی -3

در  .های مختلف متفاوت بوده استدر دورانو های متفاوت ین سه جنبه در سرزمیناهمیت نسبی ا

در  .نداشته است یاهمیت چندان ،زمین گاه حاکمانِگاه دین در سنجش با دستاسلام دست



 
 

های جمله پدیده ازهر سه  عنصر  .شودسست کردن احکام دینی دیده میگرایی نوگرا در وتستانر

با علم سبب  شاول برخورد ۀست که در مرحلا اجتماعی ۀهمین جلو .روندشمار میهاجتماعی ب

حیات خود ادامه هتواند بمی ؛غش و لطمه نزدن با علم باشد شخصی نیز بدون غل و دینِکه شود می

اما دلیل تلخ این مخالفت  ؛رودشمار میهعلم ب برخورد علمی بین دین و ۀاحکام دینی سرچشم ،دهد

که احکام کسانی .گاه دین با دستورهای اخلاقی بوده استدست درخوردن  احکام دین  با دلیل پیوند

 سبب ناتوانی مراجع دینی شدند و در نتیجه امکان پایان آمدِ ،یا موردها را مورد تردید قرار دادند

زیرا  ؛شوندکنندگان اخلاق در نظرگرفته میستس ،ین شکاکانا علاوه بر .ان فراهم گردیدروحانی

به این ترتیب هم  .کردندن مییین روحانیون بودند که اخلاق اجتماعی را از روی احکام دینی تعیهم

مندان شهای انقلابی دانناک بودن از آموزشهم روحانیون دریافتند که در بیم فرمان روایان دنیوی و

شود دنیای مسیحیت مربوط میبهکه یجاینآاگر متوجه شده باشیم تا  .دلایل خوبی در دست دارند

 وقاطع ۀ شیویک واقعیت به ۀانجیل درباراز ای گاهی براساس گفته ؛انددوگونه بودهاین برخوردها به

ها رد این گفته اما ؛«پردازدنشخوارکردن میخرگوش به» توان این گفته را آورد:میبرای نمونه 

های انجیل از نظر مذهبی اهمیت که نوشتهزمانی ه است؛ ولیبار آوردبه ی راهایجنجال ،علمکمک به

که انجیل فقط در مسایل یا این ها دشواری چندانی ندارد وکنار گذاشتن آن ،نداشته باشد یچندان

احکام قاطع  از  یاما علم با برخ ؛ظی گریز کردتوان از برخورد لفمی .دینی و اخلاقی مرجعیت دارد

 ،دانندها را در سنت خود بنیادی میها که الهیان آنبا برخی از فلسفه ،مسیحیت در تضاد است

تر بیش زآغا ،علم طور کلی نبودن توافق بین دین وهبکه ید آبرخورد عمیق پیش می .هماهنگ است

سوی مطالبی کشیده شده است که بخش حیاتی هاین تضاد بتدریج هاما ب است؛دینی ۀ اظهار نظری

کنند که اکثر چنین اظهار نظر می ،امروزه اکثر مردمان مسیحی .اندمسیحیت شناخته شده

کند که وقتی انجیل حکم می مثلاً  .غیر لازمی است برای فعلاً ،که در قرون وسطی نیاز بودیچیزهای

 ۀجمل ازرا بپذیریم و در غیر آن  آن ،گالیله ۀنظری علم و بدون در نظرداشت ،کندزمین حرکت نمی

نوع وحدت منطقی برخوردار بود که اکنون  از ،چون دین قرون وسطایی ؛شویمکاران حساب میتبه

 ؛چرخدتنها زمین میاز جانبی هم امروزه علم این را ثابت ساخته است که نه میان رفته است و از

دین که تا هنوز  این است نبرد علم و .چرخندمحور اصلی یعنی آفتاب می دوربلکه تمام سیارات به

تناسخ را بیان  ۀکه داروین نظریپذیرند. موضوع دیگر اینبعضی مسیحیان نمی یهودیان و، مسلمانان

هم کوپرنیک  ۀو از سوی دیگر نظریبود های سماوی بالای معتقدین دین ایهاین دیگر واقع .دکر

ین موقع خود را ا راستش درشد. ادیان ابراهیمی وارد  و به اسفانه بالای دین باورانکه مت بلایی بود



 
 

 و بختانه بدون سرولی خوش ؛مزنبگو روی این مرد یاوهماده ساخته بودم که با کفش خود بهپنهانی آ

  .در جایش نشست صدا رفت و

خوب گوش کنید که در  همۀ تان: دیگری خود را احمد الله معرفی نموده گفت دیری نگذشت که فردِ

 ۀهم .کنمگوشش را در ستون مابین اتاق میخ می ،اگر کسی یاد نگرفته بود .کنماخیر پرسان می

محکم های راست شان را گوشهای چپ شان دستا ولی بالاخره همه ب ؛کردند ها هیاهو برپادیوانه

« دیویت هیوم»ندی بنام لاسکات فیلسوف ۀنظری د:شروع کرچنین را خود رانی احمد سخن .گرفتند

در مجموع شش   .شناسی استگواهی یکی از منابع شناخت در معرفت :قرن هژدهم چنین بود در

، شهود ،ریوحافظه یا میم، نگریدرون، ادراک حسی اند ازها عبارتو آنمنبع شناخت وجود دارد 

اما در منابع  ؛بل شناخت هستندها همه در منابع گوناگون قااین گواهی یا هستومونی و استدلال.

چه اما آن ؛منبع معتبری است ،کنیمتماشا می چشم چه باآن مثلاً .شروطی  دارند شرط و ی،مختلف

یار دانیم که دستمی زیرا دقیقاً ؛منبع معتبری نیست ،کندنصف می با کارد دو باز راشعبده یاردست

حالا گواهی هم که یکی از منابع شناخت در بعضی مواضع  .باز با کارد از وسط نصف نشده استشعبده

در تاریخ منبع  .شوددر بعضی جاها منابع معتبری برای شناخت محسوب میگواهی  ،معتبر نیست

م که ناپلیون در جنگ فرانسه پیروز شده یدانچه می ام ،زیرا بدون گواهی ؛گواهی است ادعابزرگ 

اما باید فهمید که گواهی در همه  ؛رسیمبه این معلومات می های تاریخیاز طریق گواهی کتاب .است

شمار هدین از منابع معتبر ب زۀدر حوگواهی  ،از نظر دیویت هیوم. ستندها منابع معتبری اهزحو

پیامبران وحی شده ین باور که بهابنابر .بهترین شاخص در گواهی پیامبرانه همان وحی است .رودنمی

مسیحی باور دارد که الف  گفته است، (ص)چون محمد ؛ارند که الف ب استباور د انمسلمان است و

ولی این را باید  ؛موسی گفته هزیرا ک ؛یهودی باور دارد که الف ب است چون عیسی گفته و ؛ب است

قرآن  .چون قرآن کلام خداست ؛پذیرداست که تمام قرآن را می یبدانید که مسلمان واقعی کس

ببینید کسی  .گویدپس چیزی جز راست نمی ؛خالق مطلق است قدرت و م وخدا دارای عل: گویدمی

یا از روی  ت مطلق نیست وأاگر چنین است پس خدا جر ؛گوید یا از روی ترس استکه دروغ می

گوید پس خدا یا از روی جهل دروغ می پس خدا واقعیت مطلق نیست و ،گویدفریب می نیرنگ و

خدا  .مطلق است قادرِ عالم و ،حالا چون خدا از نظر افراد متدین خیرخواه .دانای مطلق نیست قادر و

چون مفروض گرفته  ؛پذیردکه در قرآن آمده است همه را میچیزی گوید وچیزی جز راست نمی

پیامبر از  ثانیاً است، درستی به او نسبت داده شدهبه است و های پیامبرهرچه در قرآن آمده گفته

حالا شما  .منتقل کرده است و او وحی شده ویبر  بلکه کلام خدا است که ؛زدهقول خودش حرف ن



 
 

بودم ولی من در صدد کشتن این دیوانه  ؛پیامبر وحی شده است؟ همه خاموش بودنددانید که بهمی

گواهی  ،اما از نظر دیویت هیوم ؛از طریق گواهی :خود احمد گفت .زدای را میهچنین حرف که

پرسیم چه یهودی می وقتی از انسان متدین چه مسلمان چه مسیحی و .معتبر نیست پیامبرانه اصلاً

 :گویندبرخی می .دهندتان وحی شده است؟ دلایل مختلفی ارایه می پیامبردانید که بهاز کجا می

اند که او پیامبر گواهی خود پیامبر فهمیدهیعنی به ؛گفته که برایش وحی شده ما خود پیامبر

 چون ؛زیرا صدق سخن یک شخص را نباید از خود او پرسید ؛که درست نیستب اینخو .خداست

 -کندکه ادعا می-خود شخص  از .دادند که برای شان وحی شدههم گواهی می ،دروغینپیامبرانِ 

خاطر اثبات هآیا شما ب .گویم الف ب استمن می مثلاً .توانیم طلب استدلال نماییم نه طلب گواهیمی

گوی معرفی را دروغ چون خود ؛که درست نیستاین یا خواهیدتصدیق سخن می مخود من از حرفِ

برخی دیگری  .از نظر منطق این راه مسدود است ،ینابنابر .بلی الف ب است :گویممی .کنمنمی

مثال طور به .کنیمگواهی اطرافیانش استناد میبلکه به ؛کنیمگواهی پیامبر استناد نمیگویند ما بهمی

که وحی نازل که برای کسانیاست دهند که بالای پیامبر حالاتی رخ  داده اطرافیان پیامبر گواهی می

با پیامبر که در گذشته یهایکنیم آنجا فرض میینا خوب در .شودچنین حالات عارض می ،شودمی

دانیم ا از کجا میاما سوال اصلی این است که م ؛های مشترک داشتندویژگی ،وحی داشتندمان  خودِ

مورد وحی هیچ ریفرنسی  در .ما مورد وحی الهی قرار گرفته بودند که پیامبران قبلی قبل از پیامبر

خوب همین  .قبلی گواهی داده بود را پیامبر ما ند که ظهور پیامبرِستین باور اه ابرخی ب ندارد ووجود 

 پس ظهور او را کی بشارت داده بود؟ ؛تکه قبل از آن دیگر پیامبری نبوده اسپیامبر اولیقسم به

 .ثابت نتوانسته که پیامبر بوده است زیرا او ؛ما کلاه بگذارد ماند او هم بر سرکلاه میچون سر او بی

طور خلاصه تصریح انبیای سابقه هم هپس ب .همین قسم تا امروز ،توان پیامبر گفترا نمی لهذا او

د که او در طول عمرش ندهگواهی می ،که اطرافیان پیامبر کنندافراد دیگری ادعا می .معتبر نیست

او  ،او جبرییل را دیده ،وقتی گفت به او وحی آمده .گو بودچون او راست ؛یک دروغ هم نگفته بود

 ؛اما این  دلیل هم قناعت بخش نیست ؛کردند همه باور ؛جبرییل ملاقات کرده است را باحدر غار 

توان پذیرفت که همه پس نمی ؛گویدهزارها داستان میبه صدها وهش بایزیرا هر فرد در طول زندگ

از طرف دیگر وقتی  ؟اندراست گفته شاز کجا معلوم که اطرافیان .اعتماد است های او قابل باور وگفته

دروغ بار است که نخستینش است؟ معلوم است که ادروغ چندمی ،گویدفردی برای بار اول دروغ می

چه بسا این یک نیرنگ  .باشد شدروغنخستین گو همین راست امین و نداند که همامی کیگفته؟ 

قرض را به وقت آن دوباره  قرض گرفت واز بانک نفر دو میلیون دلار یک :مثالطور به .اکیاولی باشدم



 
 

یامبر شاید پ .این را گویند نیرنگ ماکیاولی .و فرار کرد تلیارد قرض گرفیبار یک مولی این ؛پرداخت

های کوچک خاطر گفتن همین دروغ بزرگ این را گویند جلب اعتماد برای بازیهراست گفته باشد ب

گواهی موجه  ،همه دلایللهذا این .تا بتواند بازی بزرگ خود را با جلب اعتماد دیگران اجرا نماید

دلیل باید با مدعا متناسب  ،کندرا اثبات نمی یمدعای هر دلیل خلاصه .برای وحی پیامبرانه نیست

که این درجه است بدون این 180گوید زوایای یک مثلث یک معلم در صنف می :طور مثالبه .باشد

های دست هر کند که قلمکاری می ،بازیا ریاضی حل کند با یک حرکت شعبدهفورمول هندسی را ب

ای  که من قدرت فوق العاده دیدید :گویدبرای شاگردان می شود وگل تبدیل می ۀشاگرد به شاخ

ولی  ؛بپذیرند هاشاید بعضی .درجه است 180کنید که مجموع زوایای یک مثلث  پس قبول ؛دارم

ولی تا هنوز  د؛ستی ماهری ابازِکه شعبده دشما ثابت کردی !معلم یآقا خواهد گفت: شاگرد زرنگ

وحیانه ثابت  پیامبر باید برای تجربۀ .درجه است 180اید که مجموع زوایای یک مثلث ثابت نکرده

 .اعتبار ندارد ،دین زۀحو لهذا گواهی وحیانی در ؛کند که خدا با او سخن گفته است

 

دلم شد از جایم بلند  ،وقتی این سوال را کرد کنید؟فکر می شما چهمورد  ینا در !عزیز ۀخوانند

خود  ،ترسیدمها خیلی میاما راستش من هم از جمع دیوانه ؛به آخرین جهنم خدا روانش کنم شوم و

گوش  هاهمه دیوانه .حال از من بشنوید :برایش گفت ستاد ویاها از جمع دیوانهمردی  .را قرار گرفتم

را « توماس هابز»چنین فرمود: شما  ،ها بنام مختار احمدعین وقت یکی از دیوانه در فرمان بودند.به

 ،بلی خانیش پالوی خانه ماست» :یکی صدا کرده گفت .موش ماندنداها خیوانهد ۀهم شناسید؟می

ای باش مه بر .او نیست :مختار احمد برایش گفت .«موهای زرد دارد بینی بلند و ،یک زن قد بلند

انسان : دمورد انسان چنین نظر دار او در .میلادی است 17لسوف قرن یف« توماس هابز». مویگتان می

توان کاری کرد که اما با کنترل او می ؛چون گرگ استهای دیگر همخویش، برای انساندر طبیعت 

 باشد.(  (homo homini deus چون خداها همانسان برای دیگر انسان

او هم  ،شناختهآدماره خوب می ،خداهای چه بلا آدم بوده ب» گفتند:یک صدای بلند ا ب هادیوانه ۀهم

که مه تمام  باشید :مختار احمد گفت ؟«خانهمختار جان یا در بیرون از دیوانهخانه بود در دیوانه

 بوده است. که در کجا دفهمیباز در آخر می ،اش را برای تان بگویمقصه

ها معتقد است که انسان او»گفت: احمد از زبان توماس هابز  مختار .فرمان بودندهها گوش بهمه دیوانه

 ،قدرتیا رسیدن به و خاطر رسیدن به آرزوهای خودهاند که بقدرت طلب متکبر و ،موجود خودخواه



 
 

خواه انسان را خیر مخالفان خود که طبیعتِهابز به .جنایتی بزنند هر جرم وحاضرند دست به

 ۀپس چرا درواز ست؛نیکو کار ا کنید انسان موجود خیرخواه واگر فکر می :گویدمی ،دانندمی

همه چرا این د؟یابتان راه  ۀخانهای بترسید که فرد بیگانهزنید؟ چرا میمیهای تان را قفل خانه

هابز معتقد است  کشی رواج دارد؟جنایت و آدم پولیس و زندان و دادگاه وجود دارد؟ چرا جنگ و

عی یت طبیوضع .کس در امان نخواهد بودمال هیچ ان وجد کنقانون زندگی که اگر هرکس در دنیا بی

هرکس  .مالکیت خصوصی معنی نخواهد داشتاست. در واقع ت جنگ همه با همه یوضع ،بزاز نظر ها

ها را شما این چنین صحنه و ما .کندتری داشته باشد دارایی دیگران را تصاحب میکه قدرت بیش

انسان باید در هر لحظه  .ایمدیده چشم سرالبینی مجاهدین اسلام مقدس بهدر جریان جنگ ذات

قتل رسیدن از به پیش انسان ،های دیگر قرار نگیردانسان ۀحواسش طرف خودش باشد که مورد حمل

 .ترس وحشت زندگی کنددر  باید دایماً

که خواهد می دیگریهریک از  و گرفتهنشانه دیگر یکطرف بهرا  های شاننفر تفنگ تصور کنید دو

دو  هر .اول تو بگذار نه گویددومی می گوید اول تو بگذار.د. اولی میزمین بگذار خود را برسلاح 

 :بگوید هاآنبه  جا پیدا شود وولی اگر شخص سومی در آن ؛دیگر اعتماد ندارندیکبه ترسند ومی

خیلی قوی هم  ی،شخص سوم. بندمبار میرگرا به ی تانسلاح تان را زمین بگذارید ورنه هر دو

ین انالوژی شخص ا در .تعهد شان عمل نمایدمنظور شخص سوم فقط این است که هرکسی به است و

لیویاتان یک هیولای غول  .کندهابز این حاکم را به لیویاتان تشبیه می سوم نقش حکومت را دارد.

هابز حکومت را  .یدآاز دریا بیرون میو مانند یک نهنگ بزرگ  با سر اژدها پیکر افسانوی است که

 مندی قادر است جلو وحشیتنها چنین موجود قدرتکه شان دهد ن تاکند به لیویاتان تشبیه می

از نظر هابز وجود  .نظم وآرامش برقرار نماید ،د و در جامعهیگری جامعه را بگیرد از پس جامعه برآ

 .اد اجتماعی استحکومت ضامن اجرای قرارد ،روری استضبشری یک امر  ۀحکومت برای جامع

 که ازآن قانون یا قرارداد باقراردادی است که هرکدام ما از بدوی تولد بدون این ،قرارداد اجتماعی

هاست اگر انسان نفع انسانبه زندگی طبق قرارداد اجتماعی کاملاً ایم.آن را امضا نموده خبر باشیم

باقی  هنر دیگر فرصتی برای رشد تمدن، فرهنگ و ،بدون در نظرداشت قرارداد اجتماعی زندگی کند

، کندجنگ را با دیگران صرف  خود باید تمام وقت و انرژیبرای بقای خویش چون انسان  ؛ماندنمی

تری که قدرت بیشهرکسی .ماندحالت خودش باقی می دربا توحش  کند ورفت نمیتمدن بشر پیش

ها تابع قرارداد برعکس وقتی انسان .تصاحب کندمال دیگران را  تواند جان ومی ،داشته باشد

تشکیل خانواده  ،کنند که احساس امنیت نمایندها فراهم میشرایطی را برای انسان ،دناجتماعی باش



 
 

زندگی بهتری داشته  فلسفه بپردازند و فرهنگ و هنر، ،به آموختن علم ،زراندوزی نمایند ،دهند

از نظر  .قاطعانه حکومت کند مند وحاکم باید قدرت ،اجتماعی حاکم هستند هایاما قرارداد ؛باشند

 و قرارداد اجتماعی متعهدبه شهروندان این است که برای حکومت احترام بگذارند و ۀهابز وظیف

حتی اگر فکر کنیم که حکومت  ؛داندبین بردن حکومت را کار غیر عقلانی می هابز از .بند باشندپای

این  با .استبرای ما یا غیر قابل فهم  ناعادلانه و ،کندکه وضع می ی رابعضی از قوانین مستبد است و

چون اگر حکومت  ؛سیستم اجتماعی احترام بگذاریمبه بند باشیم واجتماعی پای قراردادحال باید به

حالت مردم از موجودیت یک حکومت مستبد هم فاجعه  ،حالت بدقرار گیرددر جامعه  بین برود و از

های متعدد حکومت ،انقلابجسماً لمس کردیم که بنام شما  هابز ما و هایگفتهطبق  شود.میآمیزتر 

شود اما حالا سوالی که مطرح می ؛ترین حالت پیش آمدفجیع ما بدترین و در کشور .بین رفتند از

ها غیر بین بردن سیستم یا تحت هرنوع شرایطی ازآ جاست؟هابز ک ۀمرز فلسف این است که حد و

وقت چه آن، پا بگذارد زیر حکومت قوانین را نقص و برای جامعه خطرناک است؟ اگر خودِ عقلانی و

  ؟توماس هابز چه است ۀدر مورد فلسف هاشما دیوانه نظریات باید کرد؟

از خودش پرسان تا خانه است هابز در کدام دیوانه :صدا بلند کرده پرسیدند ها سر ودم دیوانهیک

 :ولی مختار گفت ؛همه خندیدند .راستی دیوانه استاو به ؟زندای کفرآمیز میهکنیم که چرا حرف

دقیق  نظریاتش قابل تعمق وهمه  و سوف انگلیسی در قرن هفدهم بودلفی ،نخیر هابز دیوانه نبود

 .است

خانه در دیوانه کهگفتم میبا خود گاهی  ؛کردماز پا غلط میشنیدن موضوعات فلسفی سر  بامن 

کدۀ گاه و دانشدر دانشطور نیست من مصروف فراگیری دروس گفتم نه اینگاهی هم می هستم و

آیا  :از من پرسید ،ها هم بودهمان مرد کبیر که کلان دیوانه دیوانه یاکبیر  .هستمتاریخ و فلسفه 

دانستم اند؟ دقیق نمیخداوند چوپان بوده صاحب کتابِ امبران اولوالعزم وچرا اکثر پیکه دانید می

بار یک ،ممهفنخیر والله نمی :کبیر لالا گفتم؛ بهاندپیامبران چوپان بوده بعضی چگونه که چرا و

 ؟ اگرچه آمدیای بر اجینا خی در .فامیخوری که نمیگوه می» :تش دگرگون شده برایم گفتیوضع

تو  .است (هادیوانهمند )جا جای شیران دانشاین .ها در بیرون استپوک ها وغول هستی جای غول

مرا بنام  :برایش عذرکرده گفتم «جا آمدی؟یا رییس نشدی این فهمی چرا وزیر وکه چیزی را نمی

 دموش باشیاخ :کبیر صدا کرد .ها باهم خندیدندهمه دیوانه او قهقه خندید و .اندجا آوردهمریض این

که چرا اکثر علت این :او رویش را به من کرده گفت .موش شدنداها خاولادهای سگ! همه دیوانه

داری از روزگاران کهن از جمله اشتغالات و شبانی و دام»اند این است که پیامبران چوپان بوده



 
 

طور است. هر خانواده بهویژه در اجتماعات بدوی و روستایی بوده بشری به ۀهای رایج جامعحرفه

داری ( با مقاصد اقتصادی و معیشتی نگاهدک، دام )گوسفند، گاو، شتر و...طبیعی تعدادی، هر چند ان

روستا گاه بهچراگاه و مراتع برده و شبانها را بهو معمولاً نوجوانان و جوانان، آن ندکردمی

در درون خانواده، فرد  ،انسانی کافی ویسبب زیادی دام و فقدان نیرند. حتی گاهی بهاندگشتبرمی

  .نددکرداری و شبانی میمزد دامو آنان در برابر دریافت دست گرفتندو یا افرادی را به اجیری می

غذا و طعام نیاز که زنده بماند بهتردیدی نیست که انسان از بدو پیدایش خود در روی زمین برای آن

ترین تأمین معیشت، نیازمند کار و کوشش بوده است. طبیعیداشته و برای سیر کردن شکم خود و 

عد بشری داری و امثال آن بوده است. وانگهی پیامبران خدا، بُکار در آن زمینه، کشاورزی و دام

از طریق  کردند و احیاناًبرای زنده ماندن، کار و تلاش می از این نظر مانند دیگر آحاد جامعهداشته و 

گذراندند. حضرت ابراهیم ـ علیه السلام ـ با دختر می خود را شبانی، زندگی داری وکشاورزی، دام

ها را در آن ۀمند و صاحب گوسفندان فراوان بود، همزدواج کرد. او که زنی ثروت)ساره( ا اشخاله

داری، مال و منال فراوان ها و حسن نگهاختیار ابراهیم)ع( قرار داد و او با سر و سامان دادن به آن

شبانی پیامبر اکرم نیز روایات  ۀدربار .کس بهتر از او نبودوضع هیچ «کوثا»دست آورد و در شهر هب

در مرالظهران نزد رسول الله)ص( بودیم در حالی »بن عبدالله گوید:  متعددی نقل شده است. جابر

یدند: آیا شما تر است. پرسفرمود: بر شما باد گوسفند سیاه که پاکیزه ،چرانیدکه گوسفند و قوچ می

 د؟رده باشو هل نبی الا رعاها: آیا پیامبری بوده که گوسفند چرانی نک اید؟ فرمود: آریشبانی کرده

برده بودم و محمد ـ صلی الله  گاهام را به چراروزی گوسفندان خانواده»از عمار نقل شده که گفت: 

برویم که  «فخ»به آن جناب گفتم: آیا مایل هستید تا به  .کردعلیه و آله و سلم ـ هم شبانی می

جا زاری درخشنده و نیکو است؟ پیامبر فرمود: آری برویم. فردای آن روز به آنجا مرتع و سبزهآن

داشته زار دور نگهاما گوسفندانش را از آن مرتع و علف ؛جا رسیده بودرفتم، حضرت پیش از من به آن

چون با تو قرار گذاشته بودم خوش نداشتم  :مرا دید فرمود . وقتیگاه شوندگذاشت وارد چراو نمی

 پیش از آمدن تو گوسفندان را بچرانم.

که با گرفتاری و محرومیت، شکنجه ایخطیر و بزرگ بر عهده دارند؛ وظیفه ۀرهبران آسمانی وظیف

یابی رهبران الهی، صبر مشرط کا ب توأم و هم آغوش است.قتل و کشتن، خلاصه با انواع مصایو بلا، 

باشد؛ زیرا بردباری و شکیبایی در تمام و بردباری، یعنی شکیبایی در برابر هرگونه آزار و اذیت می

مقصود است. از این جهت، یک رهبر واقعی نباید از زیادی دشمن شرط واقعی نیل به ،مراحل مبارزه

نباید از پیش آمدهای ناگوار بیم و هراسی  ،افسرده شودنباید پیرو  از کمیِ ،نشینی کندبترسد و عقب



 
 

چوپانی و شبانی مقام نبوت، بهپیامبران، بخشی از عمر خود را قبل از رسیدن به .به دل راه دهد

ها ورزند، تا در طریق تربیت انسانتربیت حیوانات اشتغال میها بهگذاردند. مدتی در بیابانمی

زیرا اگر شخصی توانست  ؛ها را آسان بشمارندختیب و سو تمام مصای شکیبا و بردبار شوند

 های تربیت حیوان را که از نظر هوش و فهم با انسان قابل مقایسه نیست، بپذیرد؛ قطعاًدشواری

بر عهده  دهد،خدا تشکیل میفطرت آنان را ایمان به ۀراهان را که شالودخواهد توانست هدایت گم

ما بعث الله قط نبیا حتی یسترعیه الغنم »خوانیم: ادق)ع( میاز این رو در حدیثی از امام صبگیرد. 

شبانی و چوپانی برنینگیخت مگر آن که او را به را ؛ خداوند هیچ پیغمبری«یعلمه بذلک رعیۀ الناس

 ۀحلبی در فلسف ۀدر کتاب سیر .گوسفندان واداشت تا بدان وسیله رعیت را به ایشان بیاموزد

پردازد شبانی گوسفندان میکند که مرد وقتی بهت الهی ایجاب میخوانیم: حکمشبانی، چنین می

آرامش و سکون  ۀچوپانی، مایاقدام به ،ترین بهایم استترین و پراکندهاز آن نظر که گوسفند، ضعیف

و چنان شخصی اگر از شبانی گوسفند  ؛گرددت میعقلب انسان مملو از لطف و مهر و رف ،شوددل می

 رود و ثانیاًغضب طبیعی در وجود او از بین می شور و زۀغری پروری بپردازد اولاًرعیتداری و مردمبه

 .گیردترین وضع قرار میترین حالات و عادلانهگیرد! پس او در معتدلاز ظلم و ستم غریزی فاصله می

د فاسد و منحطّ محل زندگی خو ۀپرداختند دوری از جامعشبانی میعلت دیگری که پیامبران به

آسمان زیبا و اوضاع ستارگان، دقت در آیات  ۀفرصتی بود برای مطالع ،کاراین و علت سومِ بوده است

که از آغاز آفرینش با قلوب پیامبران با این باشد.های وجود او میکه همگی نشانهتکوینی و انفسی

دیدند، نیاز نمیبی باشد؛ ولی خود را از مطالعه در آیات الهی و عوالم هستیمشعل توحید روشن می

ها و زمین راه ملکوت آسمانرسیدند و بهآخرین درجات یقین و ایمان می و از همین طریق به

 «.یافتندمی

 عجب فکری! خدا !بلند کرده گفت: عجب خدایرا ها بنام نقیب الله سرش یکی از دیوانه .1

 ...دان ویا ریاضی وشناس یا از یک ستاره از یک چیزفهم و ،مندتوانست از یک دانشنمی

 ؟دکرن یترین طایفه برای رهنمایی بشر تعیعقلد که از بیرکمیچیزفهمان پیامبران را انتخاب 

جواب را  کهاز اینهیچ نبود؟ کبیر دیوانه  آدمبنی  ارپا وهنزد خدا فرق حیوانات چ که دریا این و

هم باز جایش نشست و دیوانه خاموش درنقیب دیوانه غضب شد. نقیب بالای  ،دانستنمی

که با ایوظیفه .خطیر و بزرگی برعهده دارند ۀرهبران آسمانی وظیف :کبیرخان چنین ادامه داد

آغوش است ، توأم و همب، خلاصه با انواع مصایگرفتاری و محرومیت، شکنجه و بلا، قتل و کشتن

روی این حساب،  .بودتر خواهد آن شدیدتر و عظیمب ، مصایتر باشدو هرچه هدف بالاتر و بزرگ



 
 

ها، یها و ناسزاگویی در برابر هرگونه تهمتشکیبای و و بردباری یابی رهبران الهی، صبرشرط کام

ی در تمام مراحل مبارزه، شرط زیرا بردباری و شکیبای ؛باشددر برابر هرگونه آزار و اذیت می

از این جهت نباید یک رهبر واقعی از زیادی دشمن بترسد و  .مقصود استواقعی نیل به

بیم و   ،نباید از پیش آمد ناگوار آزرده شود ،نشینی کند، نباید از کمی پیرو  افسرده شودعقب

  .دل راه دهدهراسی به

پیامبران قسمتی  .توان برایم نمانده بود دیگر تاب و ،دیوانه شده بودم، هامن از شنیدن چنین حرف

ها، مدتی در بیابان ؛گذراندندمقام نبوت در چوپانی و شبانی میاز عمر خود را پیش از رسیدن به

ب و تمام مصای ند تا در طریق تربیت انسان شکیبا و بردبار باشنددسر برهدنبال تربیت حیوانات ببه

ظر هوش و فهم که از ن-زیرا هرگاه شخصی توانست زحمات حیوانی را  ؛ها را آسان بشمارندو سختی

راهان را که شالودۀ فطرت تحمل کند، ناچار خواهد توانست هدایت گم -با انسان قابل مقایسه نیست

این  .یدآچنین استدلال در نظرم طفلانه می .عهده بگیردهدهد، بخدا تشکیل میهآن را ایمان ب

چوب دست  طغیان کرده با بارگییکبه کبیر .صدا کرد صدای نصرت الله دیوانه بود که بالای کبیر

 .من نیز ترسیده بودمراستش  .کوب قرار داد خود چند نفر را زیر لت و

ها تر دیوانهکلان ،شب شد 9های ساعت .محبس دیدم خانه یاین دیوانها امشب یک کار دیگری در

 یانه؟ دتیار هستی ،خواهیم یک موسیقی بشنویمامشب می  !گروه موسیقی :ها صدا زدبالای دیوانه

طرف آن که یکیدهل ند.بلند شد شان ستون وسطی اتاق از جای و از پهلوینفر از کنار اتاق  دو

از سوی  ند.دانی اتاق نشستمی و در نددر گردن آویخت ،کوچک بود دیگر آن نسبتاً طرف کلان و

در از جایش بلند شده اش رمونیهآنیز با  ،گروه البتگین بود تگین که همیش در رکاب وکدیگر سب

البتگین  ،چشم تان روز بدی را نبیندهی میدان و طی میدان قصه کوتاه  .وسط اتاق نشستند

لی از بین  ر وات از صدای دهل بلند نرود که باز سُرمونیهآکنم که صدای امر می :تگین گفتکسببه

موسیقی را با  شروع خواندن و .شود قرباناطاعت می :تگین گفتکسب .کندمردم کیف نمی ،رودمی

این  بعداً .مو کنمهرا مو بو جو کنم/شکایت فراق تورا جستو وجود ت رگِدر رگ :کرد زاین فرد آغا

  .کردراهی میها او را همعاالبتگین نیز در بعضی مصر صدای گیرایش خواند وبا غزل را 

 اندد کردهاند/از بس دروغ ولوله ارشاابلیس را ز اشک خدا شاد کرده

 اند بس که آباد کرده باطل را ز منبر رسول تکیه  داد/هبل را به

 اندفریاد کردهخیل ملایکه همه گناه/از بس کشته قافله سالار بی



 
 

 اندخرافه را همه از یاد کرده جهل و /!هایپول پرستش کنند منات و لات و

 اند  بنیاد کردهاین طایفه که چه منطقیدلار را مقام خدایی دهد کسان/

 اند های مدرسه بمبارد کردهران بود/ دروازهقِصاحب ۀستم که پیش ظلم و

د تا اتن اجرا کرگروه دیگر دعوت از  و کبیر پایان رسیدسرود به با خواندن همین غزل محفل ساز و

البتگین گرفته تگین دهل را از کسب .میدان داخل شدند ده نفر در همین نیم شب حدوداً در .نمایند

اتن مست  «شانوته بیا کدی باریگی پری واچول و» یا قربان ..... ۀبا سرودن نغم به گردنش آویخت و و

بشنو از نی چون » ۀنغم او ،صدا در آوردهها نی را بین اتن بودند که یکی از دیوانهح آغاز شد در

پایان توسط منصور منیر بهی با اجرای این توله نواختن شب موسیق ،را نواخت «کندحکایت می

 رسید. 

نه  گوی هستم ومن نه دروغ .همه گوش کشید :ین وقت سلطان علی از جایش بلند شده گفتح در

روزی شمس در  .یادم آمدهشمس ب ۀین رابطه قصا در .را دوست ندارم تانهیچ کدام  ؛هم منافق

جریان صحبت از آن  شمس در .فتهمان ریم ،اندکردهجا زندگی سال باهم یک 40 نفر دو کهیاتاق

نخیر گوش شیطان  :اید؟ آن دو گفتندسال گاهی باهم جنگ کرده 40شما در طول این  :نفر پرسید دو

  .جنگ نکردیمما تا حال کر 

رنج تان  ولی درد و ؛دیگر رنجیده باشیدیک طور شده است که شما ازآیا این :شمس باز سوال کرد

هم  رویبهیم ولی اهباشید؟ آن دو گفتن بالاتر از هزاربار از هم رنجیدرا برای هم اظهار نکرده 

و گخودت ب .میمهفبنه ما چه  :راب شاه گفتمضشمس برای آن دو چه گفت؟ که دانید می .نیاوردیم

 ی.یهت دیدانچشم صحنه را با بودی و اجنآکه 

سرسبیل  ۀخانین بندیا درکه هاست سال .کدمچه می اجنآاسپ مه  ۀبچاو  :علی گفت سلطان

 .شمس برای آن دو گفت: شما هر دو منافق هستید .خواندیمدر مورد شان ها را خو مه کتاب ،هستم

  .ماندتان باقی نمی هاینفرت در سینه گفتید تا چرک ودیگر تان مییکشما باید به

 ،یدآیدم میمثل سگ ب تانکل  ،خاطری گفتم که از کل تان خسته شدیمهمن این قصه را ب

 .کردصدای بلند گریان می علی با سلطان .جا گم شویدینا رنگ تان را ببینم. برین ازخواهم نمی

 ،گویدعلی راست می سلطان :ها گفتدیوانههب بنام کتو خان از جایش بلند شده و یدیگر دیوانۀ

 ،اندها از هم رنجیدهسالهر وش زن و .منافق هستند ،ین خانها مردم دنیای بیرون از ۀخدا قسم همهب

 ؛اندهم نیاوردهروی بهولی  ؛انداز هم رنجیدهسخت گاهی  نیز برادر و برادر ،دختر مادر و، پسر پدر و



 
 

 .فیصد مردم منافق هستند 99 کهتوانیم . بنابراین، گفته میاندداشتهاما کینه را در دل شان نگه

 .علی که واقعیت را برای ما گفت سلطانشکر به شما که در همین اتاق هستیم و و خود ما شکر سر

علی جمع شدند و از او معذرت  گرد سلطانبههمه  .خواهی کنیمعلی معذرت بیایید همه از سلطان

 ۀهم باشد. چه گپ شده و دنخواهعلی فراموش کرده بود که چرا معذرت می سلطان .خواستند

    .جا باهم خندیدندها یکدیوانه

گمان اغلب تصورم بر هب خانه است وکردم دیوانهگاهی تصور می .عجیب بود برایمها این صحنههمۀ 

 از ایهدیوان که بردمیخوابم  وهمین فکرها بودم  در .گاه استاین دانش !این بود که ای تن غافل

  ؟گویندفرزند خدا می ضرت عیسی راح مسیحیتپیروان دانید که آیا می :اتاق بلند شده گفت یبالا

که باز متین مثلی ملا :گفتها از جمع دیوانهدار صدای خندها نیک محمد ب .ها خندیدنددیوانه

سفرش  ،دنیا آمده بودبهسال پیش  اناو هزار ؟ما کجا عیسی کجا و .هایت سربلند کردندگیدیوانه

  .کنیسوال را پرسان می نایتو از ما  حالا .پس رفت و تمام شد

نامزاد )که حضرت جبرییل در خانه مریم است ها آمده کتاب رد گوش کنید. :دیوانه گفت متینِ ملا

 پیامبری بنام عیسیبهرا  خدا تو ،ها زنمیلیون ۀتو حامله هستی و از جمل :برایش گفت آمد و (یوسف

مریم  شکم مریم کشید وجبرییل دست به .پیامبر خدا است او حامله باشی وکه از او  انتخاب نموده

 ؛ پسامو سکس نکردها من با !امجای نشدهیوسف خیلی خفه شده بود که من با او یک. حامله شد

اما بالاخره خدا در دلش رحم انداخت  ؛رنجیدخیلی می فه بود وخکی سکس کرده است؟ زیاد  مریم با

بالاخره  .ستباکره هم ا علاوتاً عیسی حامله است واز بخت است که خانمش قبول کرد که او خوش و

بنا  خدا شد و پیامبرِ ،حضرت عیسی عیسی را زایید و ،که خودش باکره مانده بودمریم درحالی

 .فرزند خدا بود او ،عیسویت ۀعقیدبه

حامله شود  ی،مرد جا شدن بابدون یک یبگویید چقدر به این قصه باور دارید که زن مایحالا شما بر

ها باور این قصه هاگر ب :ملا متین گفت فکر فرو رفته بودند.به و اموشها خباکره هم بماند؟ دیوانه و

ترسند چگونه امکان دارد ولی اگر مردم از حقیقت نمی ؛شندکُنداشته باشید شما را بنام ملحد می

آور برای من تهوع ؟طفل بزاید و باکره بماند ،حامله شودی، جای شدن با مردکه یک دختر بدون یک

ملا فیض محمد قصه  .من در دیوانه خانه نبودم ی شنیدم کهاین قصه را وقت .یدآیام مخنده است و

تو  :گفتند سنگ ملامت زدند ورا به شور وجد آمده اوها بهدم دیوانهیک دم.رمن باور ک و ده بودرک

 ۀدیوان .شویپیامبرانش گپ نزن اگر نه کافر می خدا وبه در رابطهگاه هیچ !راستی دیوانه شدی



 
 

ولی  ؛از نظر خودت خو درست است :سرش را بلند کرده از متین پرسید ی بنام غلام حبیب،دیگر

نس یزیرا سا ؛پذیرندگاه نمیپذیرفتند؟ هیچ ها را خواهدچنین قصه امروزی انجوان کنیچه فکر می

کار را تان بگویم که امروز همه ای این را هم بر است و هبه اثبات رساندها برای اینچیز را همه

را وظیفه  که رباتمجرد اینهد بندهتمام کارها را انجام می ربات مثلاً .دندهمند انجام میهوش

مثال در  طورِبهکه تر اینمند و از همه مهکها اجرا میاش را بهتر از انساناو وظیفه ،دهندمی

زرد  سرخ و، سبزشان به هایمجرد دیدن موترها رنگههای ترافیکی برفته اشارهکشورهای پیش

عبور  ۀسبز اجازرنگِ  ۀاشار شده است و درمند هوشچیز همهین معنا که ا هب ؛شودتبدیل می

سرخ حالت انتظار را هدایت  زرد و ۀاشار در و رساندمی سرخ منع عبور را ۀ رنگاشار ، دردهدمی

 یا مثلاً مادرش باکره ماند و ودنیا آمد چون عیسی بدون پدر به کهییهالهذا چنین قصه .دهدمی

سرایی را باور زمان و وقت چنین یاوهدیگر  حالا و... گشت و دوباره پس عصاعصای موسی اژدها می

آمده است که عیسی  (کتاب خدا) از قرآن یجاهای در یا مثلاً پندارند وحتا دروغ می د ونکننمی

همه کارها این دید، یک چند ثانیه در ا جنت و دوزخ ر ،عرش خدا رفتبه محمد .کردمرده را زنده می

 د.نشمارمحض می همه را دروغِ پذیرد ونس نمییسا و انمنداین چیزها را دیگر هوش .را انجام داد

زنجیری  ۀنتوانستم در برابر این دیوان ،های عصبی من در شور جنون آمده بودین وقت باز رگا در

بدون کدام  ،دست دادم کنترلم را از طاقت من از دست رفت و، زدکه در مورد پیامبران حرف می

کبیر  .روی ملا متین زدمبهدانی نسوار که مملو از کثافات بود با تف جایم برخاستم و کردن از فکر

آدم  ،کردند کشتیشها صدا میدیوانه ،مغال دیوانه را شنیدغال صدای چیغ و (خانهمسوول دیوانه)

گفت نسوارهای کثیف را ببین که در روی متین یکی می .بیندنمی ی رهجورجانروی دیگه  ،ردمُ

 ماش لت و کاهِ ۀسویمرا به این سرو صدا باعث شد که کبیر خان آمد و اند.کشیده الیا راتای ۀنقش

  .من هم رفتم در بسترم خوابیدم .کوب کرد و دیگر مجلس وعظ واعظی تمام شد

 :بلند شد و گفت و... ضد عقاید اسلامی ،های سرسختاز دیوانه ارشنبه آقای نویدهچ 20ساعت 

 اکنیم او سخنانش را بیا عدم امکان اصلاح رژیم افغانستان صحبت می مورد امکان و امشب در

سو در کشور یناه سال ب 44از  کرد: چنین آغاز ...اما بعد ؛نصلی علی رسوله الکریم خواندن نحمده و

خواهند جنگ خموش طرف نمی چون مراجع دو مطمیناً موفقیت جریان دارد وهای بدون ما جنگ

ین ا یا سه اصل در ولی در حقیقت سه موضوع و ؛های سال دوام نمایدنگ شاید سالجاین  ،شود

 نظم سیاسی افغانستان هیچ مشکل ندارد و :گویندموضوع اول یا گروه اول می .دخیل استقضیه 

شرایط این روزها این موضوع تعصبات کسانی است  وقایع وهتوجه ب با .ردهیچ نیازی به اصلاحات ندا



 
 

مفاد که یا این عقل شان را تعطیل کرده است و شان را کور وی هاچشم ،که تعصبات ایدیولوژیک

هر صورت بعید هب .موضوع فکری شان از روی صداقت نیست ،مادی شان در گرو چنین حالت بوده

  .برای فلسفه قایل باشند ییا اهمیت بشنوند و رسد که از مننظر میهب

ها تلاش چه سالچنان ؛نیست پذیرین باورند که نظام سیاسی افغانستان اصلاحه اب :موضوع دوم

ین باورند که اصلاحات در رژیم ه اسومین دسته ب .ناموفق بوده استشده؛ اما برای اصلاحات 

دلیل برین نیست  ،شکست خورده سازیاصلاحاتکه در گذشته این است و پذیرافغانستان امکان

های اصلاحات رژیم افغانستان را نه بر وفق خواهم راهمن امروز می .خوردکه همیش شکست می

  د.فلسفی بررسی کنم شما خوب متوجه باشی بلکه بر وفق مراد استنتاج عقلی و ؛مراد

ببینید پیش نیاز اصلاحات در  :راندمیسخن آقای نوید چنین  .فرمان بودندهها گوش بدیوانه ۀهم

دعوا  طرفِ نیاز دوپیش. معترضین است مکالمه بین حکومت و ایجاد فضای دیالوگ و ،یک رژیم

 دعوا بدون چون و طرفِ دو منظورم یک اصل مشترک است که هر .وجود یک مرجع مشترک است

تواند شکل جهت اصلاحات میگوی سیاسی در وکه گفتاست وقت  آن .بند باشندپای به آنچرا 

طرف  هر دو ،وقتی ادعاهای طرفین بر اساس خط مش یک مرجع مشترک سنجیده شود .بگیرد

چون آن مرجع را  ؛که خلاف مرجع مشترک باشد تجدید نظر نمایندموضوعیتا ر خواهند بود ضحا

تا اختلافات شان رفع کنند ین ترتیب اشتباهات شان را اصلاح میه اب .اندعنوان یک اصل پذیرفتههب

ن یتعیاصل مشترک طرف دعوا  بین دودر ها را توان یکی از آنوجود دارد که میسه مرجع  .شود

 مرجع اول عقلانیت است منتها وقتی ساختار حکومت افغانستان بر رویت اصل دینی پا .کرد

ین یمشترک تعپس نباید عقلانیت را مرجع مشترک برای اصل  ؛برجاست نه بر رویت اصل عقلانیت

نظام  .حدیث استوار است نه بر رویت عقلانیت رویت آیت وههای حکومت بفیصله ۀزیرا هم ؛نماییم

 .ماست که با ایدیولوژی دینی تعرضی نداشته باشد با اصلاحات عقلانی با یکنونی افغانستان تا جای

پس نظام  ؛دارد یتموضوع دینی نسبت بر عقلانیت ارجح ،در صورت اختلافات بین این دو اصل

معترضین  ین موضوع دیالوگ حکومت وابنابر .ر نیست از عقلانیت محض تابعیت نمایدضحاکم حا

  .تواند اصل عقلانیت باشدنمی

که اصل اخلاق است یعنی .گیردتواند بر اساس آن صورت بمی است که سیاسی رۀمرجع دوم مذاک

 ییچرا در هر شرایط بدون هیچ چون و دارد و لویتاودو طرف بپذیرند که اصل اخلاق برهمه چیز  هر

شان  هایخاطر منافع گروههاما نظام حاکم چه در عمل چه در گفتار ب ؛بند باشندبه اصول اخلاق پای



 
 

وگ بین لمستحکم دیا ۀتواند پایپس اصل اخلاق هم نمیکنند؛ رند اصول اخلاقی را زیر پا ضحا

  .معترضین باشد حکومت و

نهاد قانون است که در هر  .تواند مرجع مشترک برای حل معضل سیاسی باشدمی اما اصل سوم که و

در نزد حکومت  ... .هر حال. بهرویت عقلانیت ساخته نشده باشدهصورت ولو اصل مرجعیت قانون ب

بخواهند معروف به یعنی هرگاه امیرالمونین یا وزارت امر .حاکم نصوص و احادیث بالاتر از قانون است

اصلاحات  رایتواند مرجع مشترک بصورت قانون هم نمیینا پس در ؛دند قانون را بشکنننتوامی

 ،قانون اخلاق و ،یعنی عقلانیت ،بدون این سه مرجع که توضیح دادم .معترضین باشد بین حکومت و

 بر اساس آن بتواند بین حکومت و و هیچ مرجع دیگری وجود ندارد که منحیث مرجع مشترک

دعوا وجود  یطرف گو بین دووبدون مرجع مشترک ایجاد فضای گفت .وگ صورت گیردمعترضین دیال

پذیری مقدور که اصلاحدر صورتی .پذیری غیر ممکن استاصلاح ،مذاکره گو ووغیاب گفت در .ندارد

گرچه  ؛طلبی یک تناقض عقلی است که البته تجربه هم شکستش را تایید کرده استاصلاح ،نباشد

نیاز اصلاحات اما پیش ؛تر برای جامعه باشدکم هزینه راه معقول و دتواننهادی میراهای پیش

یک مرجع  ۀنیاز مذاکره هم ذریعپیش .حکومت است مذاکرات سیاسی بین معترضین و گو ووگفت

 .قانون یا آن مراجع مشترک یا اصل عقلانیت است یا خلاق و ،دعواست نیاز هر دو طرفِ که معتبر

بند پای ،شرط بدون قید و لِین سه اصا یکی ازهتواند بافغانستان طوری است که نمی ماهیت رژیم

در هیچ صورت اصلاحات  و گیردمعترضین شکل نمی گوی سیاسی بین حکومت ووپس گفت .باشد

 هامکان اصلاحات وجود نداشت د ونوقتی اکثر مردم از حکومت ناراضی باش .امکان پذیر نخواهد بود

 ،حکومت ۀبرخورد حکومت علیه خشونت آخرین حرب .خشونت مواجه خواهد شدهاعتراضات ب ،باشد

 ،در غیاب ترس .ترس ستون استبداد است ،برای ایجاد ترس در مردم معترض .ناپذیر استاصلاح

ترس  .بین ببرند وجود شان ازترس را توانند شود البته معترضین نمیسقف استبداد واژگون می

ها انسان .ترس شان غلبه کنندند بر ها قادراما انسان ؛انسان برای بقای حیات است ۀزغری واکنش و

 ،معنای غلبه بر ترسبلکه شجاعت به ؛ترسمعنای نبود شجاعت نه به ،اندگریشجاعتقادر به

 سیاست استبدادی کشت وچنین صورت ترس که در هر ،علی الرغم .مبارزه ۀمعنای ادامهشجاعت ب

 ،با اعمال خشونت ؛کندجنبش عمل اعتراضی ادامه پیدا می ،بدون اعمال خشونت .شد مات خواهد

 میان از آشتی شکسته و های پشت سر برای صلح وچنان پلهم شود وتر میخشم معترضین بیش

، نوا سازدجهان متمدن هم که نتواند خودش را باهایدر سیاست قانون است رژیم .شوندبرداشته می

آیا شما نظام سیاسی افغانستان را  ؟ین باره چیستا نظر شما در .از بین خواهد رفت راض وبه انق رو



 
 

های قابلیت اصلاحات وجود دارد؟ حرف امکان و هم هنوزکه د استی دانید یا معتقدناپذیر میاصلاح

شان  سرها دیوانه ۀهم .باز نظریات تان را برایم بنویسید .جا خاتمه یافتهمیندر برای امشب  ،نم

های فکر دریاچه بازهم من بودم و .هریک در جاهای شان نشستند و ندتکان  داد تأییدعلامت هرا ب

هم ها پیشب روزها وند؟ ستها ااند کیمحکوم ها که بنام دیوانهاین جا کجاست واندیشه که این و

بودم تا این راز را گاهی هم در صدد  کردم وگذشت و راستش من هم گاهی احساس خستگی میمی

فلسفه  گاهِدانش ،از دید محبوسینو خانه دیوانه حکام ۀعقیددر این محبس بهجا کشف نمایم که این

ند؟ حتا وجود خودم برایم سوال برانگیز شده بود که کی ستها اهمه زندانیان کیکجاست و این .و..

 اند؟ کردهجا بنام روانی محبوس ینا چرا مرا در هستم و

من  :ها اعلام کردهمه دیوانهها برخاست و بهمیان دیوانه مردی بنام فضل الله از ،شب 21های عتسا

داند که ادیان چگونه جمع شما کی می در .کنمامشب در مورد پیدایش ادیان با شما صحبت می

دانی اگر خودت می :گفت فضل الله را خودِ هاسردبیر دیوانه ند.موش بوداها خظهور نمود؟ همه دیوانه

نه صاحب مه خوب  :فضل الله گفت .بنشینجایت بهبرو رنگین  ی سنگین ودانگپ بزن و اگر نمی

فضل الله چنین  .گوش دادنددیوانه فضل الله  بهفرمان بوده به هاهمه دیوانه د.گوش باشی .دانممی

قبل سال چندین هزار هاست ب بهتر ،میان آمدهکه ادیان چگونه بخاطر دانستن اینهکرد: ب زآغا

میان  در ،ای زندگی داشتندشکل قبیلههها وقتی بکتب تاریخ دریابیم که انسان ۀاز مطالع برگردیم و

ها همیشه مدعی بودند آن .دانست و آن جادوگر قبیله بودنفر خود را متمایز از دیگران میها یکآن

ها شکل این لباس و .ندو از نیروهای ماورایی برخوردار تماس هستند جهان غیب در که با ارواح و

 ،شددیگر وارد این قبیله می ۀگونه که اگر مسافری از قبیلینا هب ،بودمیسایرین متفاوت نسبت به

 ،کردادعای جادوگری می کههرکسی طبیعتاً .قبیله را تشخیص دهد توانست جادوگرخوبی میهب

شدن و وسیع شدن  رفته از اثر زیادرفته .دادنشان می ی خودهم برای جادوگر یست اثباتبای

گرفت و جادوگران ر د جنگدر بین شان  ها اختلافات بین قبایل زیاد شد وتصرف شکارگاه، هاقبیله

جادوگران آن پیروزی  شد ویکی از طرفین پیروز می طبعاً کردند وآفرینی میین نبردها نقشا نیز در

گذشت  اثردر  .مردم هم به این خرافات ایمان  داشتند دانستند وارواح گوناگون میرا مربوط خود با 

حتی  مردم قابل قبول نیست واز متمدن شدن مردم حالا چنین خرافاتی برای تعداد زیادی  زمان و

گرفت جوامع متمدن شکل ،مرور زمانرفته بهرفته .زمان بخندیم لوحی مردم آنسادهممکن است به

رو  ینا از .گاه شان را در نزد مردم از دست خواهند دادکم جایگران احساس کردند کمجادو و

گاه خاصی بنام معابد برای خود جای صورت کاهنان در آمدند وهدادند و ب ر شکلیآرام تغیآرام



 
 

زیورات  محصولات و ،مردم برای راضی ساختن ارواح های مقدسی بود.معابد همیشه مکان .ساختند

فکر به آیند بود واین موضوع برای کاهنان بسیار خوش .کردندکش میکاهنان معابد پیشرا بهخود 

 سمت واعتقادات مردم را به تاند کنگزین چیز دیگری را برای مردم جای ،جای ارواحهافتیدند که ب

شکل به نزد جادوگراندر ها ابتدا بت ،ها شکل گرفتندبود که بت . اینجلب نمایند خودشان سوی

های بزرگ در مجسمه کلشبه  ی کوچکهان مجسمهرفته آولی رفته ؛بودندهای کوچک عروسک

شکل هب یهایمجسمه تر ومرور زمان کار جادوگران خوببه .نام خدایان داده شدها به آن آمدند و

هزاران بهشاید  صدها وبهها تا امروز اقسام آن و دتعدا تلف ساخته شد وخبنام خدایان م یترخوب

اما  ؛باورنکردنی وجود داشت غریب و های عجیب وها افسانهبرای هرکدام این مجسمه .رسدمی

ند کاهنان دریافت وقت آن .پسندیدندتر میمردم بیش ،بودندتر میواقعی که هرقدر غیرتر اینجالب

 و... های دروغینافسانه ن،های دروغیبت ن،خدای دروغیو دروغ . مردم به چه چیزی نیاز دارند که

بهتر  تر ورا بیشآن شد اذهان عمومی تر میدروغ هرقدر بزرگ قداست دروغین و اصولاً

های باورنکردنی وجود افسانه و هان دروغآ توانید دینی را نشان دهید که درشما نمی .پذیرفتندمی

های دیان با همین افسانهکنیم همه ازندگی می 21قرن  حال حاضر که در حتا در ؛نداشته باشد

 ینسل ن دروغ در نسل بشر از ژن او ازگویا شنید ،اندمیلیاردها انسان را تابع خود کرده ،دروغین

یکی پس از دیگری از  بعد از کاهنان پیامبران ظهور کردند و .دیگر انتقال پیدا کرده است ینسلبه

توانست نازل شدند تا پیام خدای را که نمی ،گفتسخن هم نمی شد وکه دیده نمییجانب خدای

ما را  است که همه جهان هستی و یالبته این همان خدای .گوش مردم برسانندهب ،سخن بگوید

 د وانردهمیان ما انتخاب ک یکی را از ،ولی برای ارسال پیام خود برای ما ؛محبت آفریده عشق وبه

 ؛گرفتاران حضور ندارد و بینوایان ،ین بیماران، فقراکه در ب را هاست همان خداینیازمند ما انسان

روحانی در  جاییک و تزیین شده آلاتکه با زیورمعابدی مساجد و ولی حضور وی در کلیساها و

کشیش  ها را از نام کاهنان بنام روحانی وزیورات روحانیون که امروز آن لباس و ،وجود آوردههجا بآن

شود از رویت  یدیگر توارد مملک یاگر هر مسافری از مملکت متمایز از دیگران است و ،میشناسمی

فقط ظاهر شان  ،درست مثل هزاران سال قبل .دنتوانند تشخیص دهلباس روحانیون آن کشور را می

 ۀروحانیون طایف جادوگران و ولی فراموش نباید کرد که در برابر این کاهنان و ؛رکرده استیتغی

این گروه برای خود  شناختند ومخ وجود داشتند که اصلیت این روحانیون را می نام عارف ودیگری ب

خود  .قدرت نداشتند روشن و ن بودن شعورِولی نسبت پایی ؛مصروف بودندخود شان  و در راهِشان 

 .هستند بودند ومیمانند روحانیون رشد نمایند چرا که مردم همیشه عاشق دروغ ند ها نتوانستآن



 
 

زندگی شان ادامه شاگرد بهمرید و  تعداد اندکیبا یا  در تنهایی و ،کم از مردم جدا شدهکمعرفا 

 شدند وروحانیون مجازات می شدت از طرف کاهنان وهزدند بت مییزیرا اگر حرفی از حقیق ؛دادند

 مز، شعر وصورت رهکه زنده ماندند حقایق پشت پرده را بآنان .شدندکشته می شکلترین فجیعبه

ها پس که سال و...یا خیام  عطار نیشاپوری و ،مولانای بلخ مثلاً .یا داستان برای مردم بیان داشتند

امروزه  .عموم قرار گرفت حضوربا تفسیرهای گوناگون در  رمزگشایی شد و شان اشعار شاناز مرگ 

 ؛شنوندمی از آن نه د ونبینرا می ایمان دارند که نه آن یخدایهبدر سراسر جهان میلیاردها انسان 

ند جان خود را برای آن بدهند چرا که بشر ستحتا حاضر ا ولی با تمام وجود به آن اعتقاد دارند و

جا که و از آن  ستدارای یک بخش معنوی است که همیش در تلاش ارضاع این بخش معنوی خود ا

 اند به آن ایمان دارند. تاکنون بهتر از آن خدا پیدا نکرده

فضل الله های حرف .داند بفرمایدمی ترو بیش بهتر ناگر کسی از م .دانستمقدر میلی من همینب

ولی من ندانستم که چرا؟  ؛زد ی برایشکف محکم هدیوانکبیر  .نشسترفت و شد و در جایش  تمام

یکی  .گذشتندهم میهای دیگر نیز پیشب .را ستایش کرده است خود کبیر تشریح کرد که او بعداً

از جایش « هیل برند»گمان اغلب بلی دقیق جمعه شب بود که مردی بنام هب ،های جمعه بوداز شب

زبان فارسی با او کرد. خود را بنام پیرو یکی از مذاهب عیسویت یعنی پروتستان معرفی  ،شد دبلن

برای من  شنیدن این نام ،گذاشته بود« خدا ۀناموصیت»او عنوان صحبتش را  ،کردصحبت میخوب 

نامه خدا چطور وصیت .کندکفرگویی می نعوذبالله کفر مطلق است و .سوال برانگیز بود هادیوانه ۀهم و

ین فکر به ادارد؟ همه آیا او جانشینی برایش معرفی می میرد؟ وآیا نعوذبالله خدا می !کندنوشته می

زاده برای از کتاب هوشنگ معینها را من این حرف :شروع کردرا چنین سخنانش  ،هیل برند ،بودیم

ای من هاین حرف ،زمین زاده شدهاسلامی ایران کنم که خودش در فامیل متدین وتان قصه می

  .برادر دینی خودتان است و مسلمانیک ای هحرف .شما کافر نیست ۀعقیدهب

بدون  ،داشته باشندخواستند خود شان چه را میپیامبران آن خواند:چنین را خدا  ۀناماو از وصیت

دانیم خود اند که نمینیدهتها ها ما را چنین در لابلای تارهای این صفتاند آنما دادههای بهیچ رابطه

مدی آوقت من نمی سراگر تو به سوزم وهمین حالا که من در تب می .ین تارها رها سازیما را چگونه از

 ،مهربان مطلق ،ولی مرا پیامبران قادر توانا ؛مردممی شاید من ،دادیمن نمیههمین چند تابلیت را ب و

ها را نه من دارم نه خود اند که هیچ کدام این صفتداده یصدها صفت دیگرهب رحیم مطلق و غفور و

اگر متوصل  .تکلیف شان با خدایان روشن بود ،ین چند پیغمبر سامعاکه بشر قبل از دانیمی .هاآن



 
 

برایش ، گشتندار خدای باران میزها شکرگبارید و آنیا زود باران می دیر وشدند با خدای باران می

  .شدکار فیصله می دادند وقربانی می

 ؛شدندخدای باروری متوصل میهب ،شدندگوسفند خود می یا گاو و ها واگر نیاز به باردار شدن زن

چنان هم افت ویپایان می گونههمین قضیه. زاییدمی شد وحشم شان باردار می یا دیر یا زود همسر و

که این پیامبران اما از زمانی ؛ها نیز با خدای شان مشکلی نداشتندنآ خدای هرچیز مشخص بود و

کار خدا  .قبای عرب را پوشانیدند تن او رخت وبه امور خداپرستی را از زرتشت روی دست گرفتند و

چگونه از ما سخن  بینب پیغمبر سامع ونگاه به  .افتیدمخمسه  کار پیامبران نیز به به بن بست رسید و

 اما چون کارش نتیجه نداد و ؛راندما سخن می مهر ماهِ سوزی ما وسال تمام از دل 13 .رانده است

 ها چیزهای گفت که جز از زبان قهاران وبه آن مدینه رفت وبه .دعوت او لبیک نگفتکسی به

 پا زیر ،ای خود گفتهقبیله قوم وکه از نام ما بهیایهتمام حرف .شایان شنیده نشده بودگکشور

 .را نیز نزد سوسمارخوران عرب زیر سوال برد های خود قدرت مامنسوخ با اعلام ناسخ و گذاشت و

در  عیادت خدای مریض به آسمان هفتم رفته بود واو یک شبی را به :گویدزاده میهوشنگ معین

ولی محمد پیروز شده  ؛من برای خدا گفتم :گویدهوشنگ می .اشته استها دوی ملاقات با عرش

پرستش خدا اعراب را از پرستش اصنام به .پرستی کنداو توانست خداپرستی را جاگزین بت .است

 بکشاند.

 ،که رخ  داده استآشکاری مگر حقایقِ ؟پرستیکدام حق ؟پرستیکدام بت :خدا با تبسمی گفت

. تحمل در نظر بگیر ها را با اندکی تعمق ون و واقعیتببیها باز طرف واقعیت دانی؟ با چشماننمی

بیرون  ،که پیغمبر اسلام در آن  دادرییتنها تغی .برجاست چنین پاکعبه هم ۀکدکه بتمگر نه این

ست که شعایر اسلام نیز همانی .های قابل پرستش خود او بودمسکن دادن بت ریختن قبایل دیگر و

پرستی در لوای ین راستا بتا تنها کار محمد در .گرفتکعبه انجام می ۀها در خانان بتدر زم

ببین کدام یک از یک ملل محمد  و تاریخ دین اسلام بیندازهب ینگاه .بس خداپرستی بوده است و

اگر  .دین اسلامش پایداری کردند پرستان عرب در برابر او ورضای خاطر پذیرفتند؟ حتا بترا به

بین  دین او در ،خضرش نبود گر او وغارت ۀقبیل کشی دوشمشیر هم با غضب محمد و تو پشت کار

وسعت کم اسلام نیز  .مین ترتیب بودهدر کشورهای دیگر نیز قضیه به گرفت واعراب نیز پا نمی

 ه با ترتیب ون ؛ البتهرنگ و رو گرفت ،مردان برده گرفتن زنان و ها مانند غنیمت وکشیخاطر بهرههب

همان ادیان به ،اندپیروان او برگشته که اکثراًتر از همه ایننه با معنویت آن. مهم ترویج این دین و

 ، اکنونپرستیدندها میرویت بتهمردم خدا را ب این تفاوت که قبلاً اب ؛ امااندپرستی روی آوردهبت



 
 

من  .کشندراهه میپرستی به بیتر از بتبیشپرستند که مردم را صدها بار می گانرویت قبور مردهب

در بین این قبور مگر  ؟گاه وجود داردتو چند زیارت اکناف کشور من و پرسم در اطراف واز شما می

راهی گملهذا مردم را به ؟باشندبندگان او نمی مگر مردگان شفیع خدا میان او و ؟مردگان نیستند

ها گفتند که بتپرستان نمیآیا بت کردند؟کارها را نمی چاره همینیپرستان بآیا بت .کشندمی

قبل از ظهور  ؟پرستی وجود داردمرده پرستی وچه تفاوتی بین بت خدا هستند؟ و میان ما ۀواسط

 ،اما بعد از ظهور محمد ؟پرست نبودندحداقل مردمان کشورهای دیگر بت ،آوردن اسلام محمد و

این  اب ؛اندپرستی کشانده شدهمردهپرستی بهاز بت ،مردمان به اصطلاح کشورهای به اسلام آمده

ها بنام امام انسانرا گورهای اصحاب پیامبر  مثلاً اند.سوق داده پرستیمردهها را بهتفاوت که انسان

که مردمان تر اینبیعج و پرستی نیست؟یا مرده پرستی وهمه بتیا اینآملا  آخند و ،زادهامام و

خوب بدانید تا  دانند.تاپرست میرا یک دپرستی را مقدس خوانده خومردهدل ساده لوح وساده

درستی نخواهیم هما ب ،خورندنام خدا نان می معابد و ،هاگاهعده مردم از نام زیارتکه یکزمانی

  .تاپرستی برسیمیکتوانست به

فقط همه باورهای تان  !گویم که ای دیوانگان عزیزفقط می ،بخشممیجا خاتمه همین سخنانم را در

، هاگاهنه در زیارت ،ها پیدا نماییدخدمت به انسان های تان را در وجود خود تان و درکامل شدن و

ها قبل حتا قرن ها وسال اند وها مردگانی خوابیدهگاهقبور این زیارت ۀمیان معابد چون در معابر و

 .وجو نماییدجست در خود چیز راپس همه ؛آیدبرنمیها از دست آنکاری هیچو  اند شده پوسیده

  .شب تان بخیر

بین این  زیرا در ؛ای معلوم الحال شده بودمیک دیوانههواقعیت تبدیل ببه .من دیگر منگ شده بودم

یا کوشش  د ونرهنمایی نمایطرف خدا هرا ب ما د ونوعظ نمای ندخواستدیوانگان مردمان کافر هم می

 خانه بودم به این نتیجه رسیدم که درکه در آن دیوانهغیر نمایند. در طول مدتی ،شد ما را از خدامی

شیوخ  امامان و قبور و ،رسولان ،که از نام خدااند تا کسانیخانه فلاسفه را در قفس انداختهین دیوانها

به ایشان بگویند که خدا  مردم بفهمانند وهای عینی را بهمبادا این فلاسفه واقعیت ،خورندنان می

همه ساخته  ،عیدی داده استو شما هر وعده وهنام من ب که پیامبران ازنماید از زمانیخود اعتراف می

کسی کس کاری ندارم و هیچهیچ شرِ خیر وبهکنم تا امروز که من خدایی می .هاستخود آن ۀبافت و

تعدادی را  اند.است که کرده اند همین خود بشرهرچه کرده ،امهم نکرده را در حل مصایب کمک

خود و  ازاند و سوار کردههای مردم مرشد بالای گرده پیر و ،ولی خدا پیامبر و ،شیوخ بنام شیخ و



 
 

مقدار زیادی نان  ،هامون که کاهنان معبدِچنان ؛نددهها رزق و روزی میخبر به آنواقعیت خدا بی

 خوردند.ولی خودشان می د؛گرفتنها را بنام خدای شان میکیخورا و

آیا »های عزیز! دیوانه :گفت ای برخاست واز گوشه بنام محی الدین ایدیوانه ،ارشنبه بودهشام چ

 ۀهم« از دید شما درست است؟ ؟اقک سنگی جا دادتدر یک اتوان میبه این بزرگی را  یخدای

خدا حتا در  دل من جای  :یک دیوانه بنام جمعه از جایش بلند شده گفت .موش بودنداها خدیوانه

تو خوب  ،شاباس جمعه گل :محی الدین گفت .یک خانهشود چه رسد بهقدر کوچک میاین ،شودمی

طرف همین  کعبه است که از یک ۀمنظور من خان .خانه رخصت شویباید از دیوانه .شدی بخیر

ولی از طرفی  ؛مکان نیست گاه در قید زمان وخدا هیچ ،ن استخدا لامکا :گویندها میعرب

اند که از نظر من این خود نوع سنگی مربع بنام کعبه در ریاض ساخته ۀبرای خدا یک خان: گویندمی

هم سنگی آن اردیواری وهچ نعوذبالله خدا را در :محی الدین علاوه کرد .یدآشمار میهپرستی ببت

اند و از زایرین پول تقاضا گاه ساختهاز جسد خدا زیارت -صد استغفار-در حقیقت  اند وقید نموده

های متنوع مردم اقوام مختلف گذاشته شده امروزی بت ۀل از اسلام در کعببکه قچنان .نمایندمی

 ،قبلی ۀهای داخل کعباز بت ضمناً .رفتندریاض میدنیا مردم غرض تجارت به کنارِ بود و از هرگوشه و

اکناف  ها زایرین از اطراف وونیمیلامروز به .دادندبرای اصنام می ی خود رانمودند و هدایادیدن می

زایرین  ،حج عمره یا یند و در هر موسم حج وآخدا میخانۀ ح خانه به اصطلازیارتغرض  ،عالم

خانه و تجارت بالای  کار پس حالا شما بگویید که این .بردندصدها میلیون دالر را به آن کشور میهب

ن بزرگی که صدها ایبه  یآیا خدای از خدا ابزار تولید ساختن نیست؟ و ،این خود ؟ ونیست نام خدا

 دن نیست؟ کرنام آن استفاده  از جای دادن و 2 در 2 ۀهاست در یک خانبرابر کهکشان

خدمت  (ص)محمد حضرت اند وکعبه را بهترین راه تجارت برای شان دیده ۀاعراب خان پس دقیقاً

حالا زمانی  .امید است مرا در کفر نگیرید واقعیت را بپذیرید است. مردمش انجام دادهبزرگی به

و نعوذبالله فرزندی  کردرا زنده ای هیا مرد ساخت و از آستین مهتاب را کشید و نیست که از عصا مار

 .گر باشیمبیایید کمی روشن .چیز را به اثبات رسانیده استامروز تکنولوژی همه .برای خدا داد

  .شب تان بخیر .کنمپرحرفی نمیتر از این بیش

 وربالایش حمله بنام محسن دیگری ۀدیدم که دیوان ،جایش برودخواست بهمحی الدین میوقتی 

جا کفرگویی ینا دیگر در :گفتمی .کوب کرد لت و تا سرحد مرگ او را شده از گردن او گرفت و



 
 

 .بی ایمانی شما کافران جای لکچرهای بیهوده وخانه است یا محبس است نهدیوانهجا این ی،نکن

  .پیامبر حرفی بزند کس حق ندارد در مورد خدا ودیگر هیچ

 بلکه معلومات د؛تنها کفرگویی نکردینه :برایش گفت و از جایش برخاست ی بنام حبیبدیگر ۀدیوان

خواهم نخواسته نمی یمن خدا درست فکر نمایید و! رانبراد دوستان و ارزندۀ دادید، سپاس از شما.

 بعداً .زمان است ولی این را باید هم بدانیم که خدا منزه از مکان و ؛پاک تان را خراب نمایم ۀعقید

  .خواب راحت داشته باشید ،ناوقت شب است فعلاً .برای تان معلومات خواهم داد بطهین راا در

منزه است  زمان و مکان که الله متعال ازگفتن این :چنین ابراز عقیده نمود شب دیگر حبیب دیوانه

که اطلاق این سخن در سنت نیامده و در سخن طور مطلق صحیح نیست، به دو سبب اول اینبه

که از این اطلاق ممکن است معنای فاسدی فهمیده ایندوم  .سلف نیز معروف و شناخته شده نیست

شان نفی علو الله متعال بر  منظور ،اندو بیان کرده که این سخن را تقریر نمودهتر کسانیشود و بیش

 ی او بر عرش بوده است.ربندگانش و نفی استوا

نیست که نفی علو خداوند و بالا بودن وی بر مخلوقات، اعتقادی است باطل و از شکی در این 

راهی آنان اند و سلف نیز این گمکردهکه جمعی در آن با اهل سنت اختلاف است  ترین مسایلیبزرگ

پرورگار و در تناقض با نصوص اند که چنین اعتقادی کفر بهپاسخ داده و بیان داشته ،را رد کرده

با وجود  ثانیاً اجماع سلف در تناقض با ضرورت عقلی و مقتضای فطرت سلیم است. و متواتر شرعی

هدف از  .اشکالی ندارد ،شودکار برده میاطل بهکه این عبارت برای یک معنای بگمان غالب بر این

منظور وی یک معنای شرعی  .ن شویمیاش بپرسیم تا مطمکار بردن چنین عبارتی را از گویندهبه

که کار بردن چنین عباراتیالبته با هشدار در مورد به ؛صحیح است یا یک معنای بدعی و مردود

اما دوستان گرامی علم امروز همه چیز را ثابت  ؛شندممکن است در حق خداوند حاوی نوعی ابهام با

تا این سرحد رشد  و اندشدهنشکل امروزی خلق به میلیاردها سال قبلاز ها است که انسان کرده

پیدا نمودن  قبول و بالاخره تا سرحدست. ساخته ا انسان است که خدایان را شناخته و و اندنموده

نصوص قرآنی اگر بگوییم که خدا در عرش خانه دارد در نظر بهاند که لاشریک شده خدای واحد و

 این را بپذیریم که خدا در دل هر پسند باشیم وحقیقت گر وپس بیایید روشن .ایمحقیقت کفر گفته

  .جسمانی زیکی ویشکل فبه ولی نه ؛خره جا داردصحتا در دل هر  ره وذ

های شان را اهند دستوخو از خدا چیزی می کننددانید که همه مخلوقات وقتی دعا میخوب می

ین معنا که ه اب .حتی این حالت در خاصان خدا نیز سرایت کرده است کنند وطرف آسمان بلند میبه



 
 

جهان  زقبل از آغا راستی خداوند کیست وهاما ب ؛کنندها تصور میرا فوق دانسته و در آسمان خدا

 تمامی پروفیسوران و .محض است یا وجود او یک توهم وجود دارد و یخدای اصلاً کجا بوده است؟

ها آن .انتهاست و وصف او خارج از عقل بشر استند که خداوند بیدین اعتقاه السوفان جهان بیف

ها بود اسمش این اگر خدا محدود بر ؛مکان است خارج از زمان و ،که دنیا را آفریدهیمعتقدند خدای

وجود ه بهظیک لح ستند که درست درجهان هستی ا از ءه جزماد مکان و زمان و .بودخدا نمی

 ۀگفتهب .ندامیان نیامدههخودی خود بهماده ب مکان و ،زمان اند ازعبارت اما این سه ماده ؛اندآمده

وجود آمده هم به جدا از و یتنهایتوانند بهنمی اند وهم وابستههمندان زمان، مکان و ماده بدانش

 بعداً که خداوند در یک لحظه زمین را آفرید واست های مقدس چنین آمده در کتاب .باشند

 :فرمایدچه خداوند در قرآن میچنان است. از قبل وجود داشته ،وجود آوردهها را بهآسمانکه خدایی

اما  ایم وساخته چنین منظم ماده را زمان و همه زمین وزودی برای مردم نشان خواهیم داد که اینهب

خدا کجا بود؟آیا خداوند وجود داشت  ،جهان ها وکه هنگام پیدایش کهکشانسوال اصلیبرگردیم به

های مان نظری به راز انفجار بینگ بنگ بهتر است برای اثبات گفته یا وجود او فقط یک توهم بود؟

فیلسوف در ابتدا باید برای سخنان  .را دقیق مطالعه نماییم آن همان انفجار بزرگ بیندازیم و یا و

ها میلیارد سال قبل کل کهکشان 13 .دقت شنیدخداوند را به سخنان خودِ بعداً داد وگوش  کوانتوم

رود و دما پایین می ،کندانبساط میماده دارد کم اکنون کم چگال متمرکز شده بود و ۀدر یک نقط

 ۀیک اتوم به انداز ۀداد که در یک لحظه از انداز حدی قوی رخهانبساط اتوم ب .شوداتوم تشکیل می

وجود ها بهاما هنوز کهکشان ؛تورم بعد از بیگ بنگ شروع شد این انبساط و .زمین بزرگ شده است

ها شکل سال بعد کهکشان میلیارد 2شاید بعد از  پس بعد از نور و کاینات و زنور آغا .نیامده بودند

دما در فضا در  ۀدرج ،طبق انفجار بینگ بنگ .کوچک آن استرات ذیکی از  خورشید گرفتند و

وقوع ههمان بینگ ب یا که انفجار بزرگ ومهم این است تا زمانی ۀاما نقط ؛زمان صفر بوده است

ین انفجار بزرگ بود که این مفاهیم بزرگ ا بعد از ،زمان شروع نشده بود هنوز فضا و ،نپیوسته بود

ما گفتیم که قبل  ؟ین انفجار بزرگ کجا بودا ا این بود که خداوند قبل ازسوال اصلی م .وجود آمدندهب

که خودش فارغ از یدانیم این است که خدایچه ما میآن مکان وجود نداشت و ین انفجار زمان وا از

خود خداوند در قرآن  ۀطبق گفت مکان تعریف شود و طبق زمان و تواند برنمی ،مکان استو زمان 

که ازلی بودن یعنی این یشود یکین دو صفت خدا ثابت میابنابر .هم آخر ول است وکریم او هم ا

خواهد بود  یعنی از ازل بوده و .که ابد و آخر هم نخواهد داشتدوم ابدی یعنی .آغاز نداشته است

توانیم نمی ،که داریمها با این ظرفیت محدودیما انسان .پایان برای خدا وجود ندارد و زآغا ۀهیچ نقط



 
 

بزرگ است که وصف او از تصور ما خارج  قدر عظیم وزیرا او آن ؛ذات خداوند بزرگ را بشناسیم

یک کلمه ما زمانی را که هیچ  درو در اخیر  .شناسندظرفیت شان خدا را می ۀها به اندازانسان .است

های حبیب گفتهبهحال در ارتباط  .هم ابدی پس خدا هم ازلی است و ،بررسی نماییم ،زمان نبوده

خدا را نیز وسیع  سنگی جای دهیم؟ پس وسیع فکر کنید و ۀبه این بزرگی را در خان یچگونه خدای

توانیم می .است که بشر ساختههای خاصیمکان نه در ،نه در زمین ها ونه در آسمان .پیدا نمایید

 نماییم. پیدا مکان ثابت  خدا را در هرجای و

  

 دارد؟ انیجر زمان کدام از دیعقا یهادادگاه

که داخل این ینا ازپیش  ،بنام معراج الدینخانه دیوانه  اینهای سرشناسِیکی دیگر از دیوانه

ها که تفتیش عقاید از کدام زمانهاو در مورد این .قاضی شهرها و ولایات مختلف بود ،خانه گردددیوانه

های خیلی تفتیش عقاید از زمانه ،پیدیاویکیهای طبق بررسی و داده :افزایدمروج بود چنین می

موضوع تفتیش عقاید به کنترل و .یافته است زقدیم قرون وسطی توسط کلیساهای کاتولیک آغا

 های بزرگان وشود که صاحبان قدرت مردمان عوام را اگر خلاف خواستهای گفته میگرایانهسرکوب

به این طرز دید  .شدندات میزمجا شدیداً ،کردندیا اظهار نظر می داشتند ومندان عقیده میقدرت

  .گویند تفتیش عقاید که افراد نتوانند اظهار عقیده نمایندمی

واره کلیسا در صدد تثبیت استیلای سیاسی خود بر اروپا بود؛ ولی های میانه، همدر دوران سده

شدنِ کشیدهچالشواره از بهگاه پاپ همیافته متأخرتر پدید آمد. دستشکل سازمانتفتیش عقاید به

علت افزایش فساد کلیسا و رشد سواد، اقتدارش وحشت داشته و در قرون وسطای پسین به

تر شدند تا تفتیش عقاید را شدت بخشند کلیساها نیز مصمم .گذارانه شدیدتر شدهای بدعتجنبش

  .دیا پاپ اظهار عقاید نماین ها واجازه ندهند فردی هم خلاف نظر کشیش و

مفتشّانی ای بود که زیر نظر مستقیم پاپ قرار داشت. پاپ گاه حقوقی تازهدست ،تفتیش عقاید پاپی

ی هاویش. اکثر مفتشان درگذاران و مجازات آنان را داشتندیافتن بدعت کرد که وظیفۀرا منصوب می

، از طریق صدقات مردم امرار ندکردای داشتند و در تجرّد زندگی میفقیر بودند که زندگی فقیرانه

مردم عامه را  ،ها تحت نظر پاپها با دیگر زاهدان این بود که اینفرق اصلی آن .کردندمیحیات 

این رواج  1930های سال ها جریان داشت حتا تاکردند و این سلسله تا مدتتفتیش عقیده می

کردند می عقاید که تفتیش علنیاین طایفه را  .شدمزخرف در افغانستان توسط مومنین انجام می



 
 

شدت تام مردم را زیر سانسور هناک کلیسایی بترس ولی تاریخ تاریک و ؛ندشدبنام محتسب یاد می

 در آن .یافت زمیلادی شروع تفتیش عقاید از فرانسه آغا 12در قرن  .کردندشکنجه می قرارا داده و

زمان  در آن .نمودندهای مختلف تفتیش عقیده میارتداد و نام، جادوگر ،کارزمان مردم را بنام فریب

توان  ها تاب وخیلی گرفتند وغرض اعتراف تحت شکنجه قرار می ،شدگناهی میهمردم که متهم ب

 کردند واعمال انجام داده یا نداده را اعتراف می .شدید را نداشتند های معذب ومقاومت شکنجه

منظور گرفت. صورت میشکل خیلی فجیع ههای بحتا اعدام د؛شدنمجازات گوناگون محکوم میبه

 قدرت شان بود که این روشِ ۀسلط اشتن دین شان ودپارچه نگهین عمل کلیسای کاتولیک یکا از

مردم را تفتیش  بنیان گذاشته شد ودر سدۀ سیزدهم « پاپ گرگیوی نهم»توسط تفتیش عقاید 

دادند  های مسیحیت را تحت شکنجه قرار میگر شاخهزمان دی های آنکاتولیک .نمودندعقاید می

ناپلیون بناپارت  .جمع شداز تمام قارۀ اروپا گلیم این روش و  ر کردیده این روش تغیجدر قرن ه و

اما بدبختانه خیلی افراد را از قبیل نیکولاس کوپرنیک و گالیله  ؛این محکمه را از بین برداز اسپانیا، 

های اکنیزیسیون کاتولیک ۀها از جمله افرادی بودند که در محکماین .اندشدهها قربانی این تفتیش

صورت هشمسی را ب ۀبود که منظوم یدانتاریخ و شناسنیکولاس کوپرنیک ستاره ،محاکمه شدند

وپرنیک دقیق کشمسی  ۀد که منظومنس ثابت کریکوپرنیک را سا ۀها بعد نظریقرن .علمی در آورد

 .انددر حرکت ینظام شمس دورِسیارات به ۀهم بلکه زمین و ؛ها نیستکهکشان زمین مرکز بوده و

؛ چرخدگرد آفتاب میکوپرنیک اظهار عقیده کرد که زمین در حرکت است و به ۀگالیله نیز طبق نظری

بدترین شکل به ، شایدکشیدهای تفتیش عقاید محکمه شد و اگر توبه نمیمتاسفانه توسط گروپ اما

  .شدمیمجازات 

چرخش  مورد زمین و چه من درکاتولیک خط نوشت که آن اش در محکمۀسن هفتاد سالگی او در

که کتاب حالیدر .مبود ها را گفتهن حرف در حالت مستی آاصلاً ؛ام دروغ محض استآن گفته

ی هاتا سال د ونویسش امضا کرن جملات را نوشت و در زیر دستفشرد ایمسیحیت را در آغوش می

مرگ  از سال 90بالاخره گالیله بعد از  .شدها احضار میگاهی از طرف کاتولیکگهعمرش  اخیر

ولی بازهم  یلسوف مهر تایید گذاشته شد؛هر دو ف نظریۀها بعد بهسال کوپرنییک از دار فانی رفت و

اسپینوزا را قرن هفدهم میلادی بارخ  در گالیله ببخشد. یهودیان را باید کوپرنیک و نگفتند که ما

 .ندتکفیر نموده از جامعۀ یهودیت خارج کردنیز 

 یهودیت وکه بهصدها افرادی های کاتولیک جریان داشت وتنها در کلیساهاین طرز تفتیش عقاید ن

ویژه در کشور اسلامی به عقاید در نظام ؛ بلکه این نوع تفتیشکردندمجازات مرگ به ،اسلام گراییدند



 
 

 مرتد وملحد،  بنامزیر گناه را هزار انسان بیصدهامجاهدین  . در زمان مبارزۀمان نیز وجود داشت

 ش در کشورهای اسلامی خاصتاًشدت تامهب (تفتیش عقاید)شوم  . یعنی این پدیدۀست کشتندیکمون

آوری راستا چیزهای باورنکردنی را یاد ینا آغا معراج الدین دیوانه در .نیز وجود دارد ما در کشور

زیرا زمان ظهور مجاهدین مانند ظهور  ؛ای معراج الدین خان واقعیت بودهراستش بسا حرف د ونمو

چه در ابتدای ظهور اسلام مقدس نیز بسا چنان ؛پیش رفتندقوت کشتار به اسلام مقدس با زور و

ن شافرزند  حتا زن و مجازات یعنی مرگ محکوم کردند و وابسته به اسلام را به اشدِ های غیرِانسان

  .آوردنداسارت خود  در گرفتند و بهرا بنام غنیمت 

ها صدها مقاله در روزنامهاو  ،دیوانه نبود او .حمید مردی بود که من از سالیان دراز با او شناخت داشتم

های اسیر انسان خانه یا زنداندیوانه متاسفانه امروز چون من در زیر چترولی  ؛مجلات نوشته بود و

 آیا واقعاً :کرد ، چنین آغازسوال ، سخنانش را با طرح یکشام د از خوردن غذایبع او .ظالم بود

 ها جوابجمعی خندیدند و بعضیو دسته ها باهمچند نفر از دیوانه اند؟ها اشرف المخلوقاتانسان

آیا  او گفت: .مفید ارایه داشت های مقنع وحرف حمید واقعاً ؛ ولیداشتندمختلف ارایه  متضاد و های

 به هاانسان ۀمفکورو  درک هب ومذ از پیدایش عقاید، دین و ؟ انسان اشرف المخلوقات استواقعاً

 ؛اندترین مخلوقاتاند و از جانبی هم اشرفستند که خلیفۀ خدا در روی زمینااین باور 

 ابای آدم و؟ بعد از پیدایش بیا نه ستندترین مخلوقات ا اشرفواقعاًبنی آدم اما بیایید ببینیم که 

قابیل هابیل - روندشمار میههای اصلی باولین انسان قابیل که از جملۀ چند فرزندش همانا هابیل و

در روی زمین تکرار  جنایت از همان آغاز تا امروز این و بنای جنایت را گذاشت و درش را کشتبرا

ترین مخلوقات و ها را اشرفانسانتر توان بشر یا واضحمی ،انجام دادن چنین اعمال آیا با .دشومی

نوع خود انجام داده هم، خدمت شایانی بهاگر ادیسون مخترع برق ؟-خلیفه خدا در روی زمین خواند

اند ها ساختهانفرادی انسان جمعی وکشتار دسته خاطر قتل وهبار بهای مرگآن دیگر سلاح ،است

گذاری دیگر بشر سرمایه داری واز زمان آغاز برده دقیقاً ها را شریف خواند.توان چنین انسانکه نمی

برده  داری وههای سرمایهای بعد از ایجاد دورهبلکه انسان ؛نه هم اشرف المخلوقات نه شریف است و

ها، حیوانات شیرده، حیوانات اسپها، خرها، میمون .ترین جانوران دنیا اندین و وحشیترداری درنده

زیرا همه در خدمت بشر قرار اند؛ همه حیوانات مخلوقات خوب خدا در روی زمین ها وسگ باربری،

زاران انسان را ههای سیاسی بههای مذهبی گرفته تا دیگر قدرت طلبیطلبی. از آغاز قدرتدارند

خاطر هکه بطور مثال در چندین جنگی ذیرند.پشان را نمی ها کشتند که چرا عقیدۀهمین اشرف

شمول را به منال شان مال و ،کشتند هانهزاران نفر را انساعزیز تحقق پذیرفت به ترویج اسلام



 
 

 را شریف. مرتکبین آن توان چنین اعمال را شریفانه خواند وغنیمت گرفتند که نمیهای شان بهزن

زورمندان بنام  .متاسفانه همین سلسله از زمان بهترین انسان یعنی رسول خدا تا امروز ادامه دارد

و چپاول نموده، غنیمت نام  های شان را چور، داراییکشندزور را میهای کمدفاع از دین خدا انسان

. فابریکات بزرگ سازندخیلی مدرن می هایسلاح ،رفتهپیش چنین در دنیای استکبار وهمدهند. می

های سلاحهمه جاست که اینسوال این .سازی در کشورهای بزرگ دنیای ما فعالیت دارندسلاح

سازند؟ واضح است که ها میها را کیاین سلاح سازند؟ همۀها میچی ها وبار را برای قتل کیمرگ

س ببینیم در پ .سازندها میاشرف خاطر قتلهها باشرف اتمی را همین های کشنده واین سلاح همۀ

های در طول سده کجای چنین اعمال شرافت نهفته است که انسان را اشرف المخلوقات بنامیم؟

منافع شخصی و ایدیولوژیکی شان خاطر بهها صدها هزار انسان را همین اشرف ،جاریه گذشته و

 زورهها را بکه انسانهای اسلامیشود؟ در زمان جنگها شرافت دیده میدر کجای این ؛سوزانندمی

های یا در جنگ و آیا این اشرفیت بود؟ .ها پشته ساختندکردند از کشتهدین خدا دعوت میبه

سالیانه  این بود اشرفیت؟ ؛پزی سوزانیدهای خشترهو، هتلر شش میلیون انسان را در کصلیبی

بدترین شکل کشته به شوند وهای تعصبات مذهبی میهزار انسان قربانی خواستههاتعداد دههب

 ،کنندها کار میحیواناتی را که برای انسان پس ای این نوع اعمال اشرفیت جا دارد؟کج در ؛شوندمی

چه بنامیم؟ در طول تاریخ پیدایش  کنندپاسبانی می ،برندبار می ،دهندگوشت می ،دهندشیر می

های جنگ .نه حیوانات درنده اند، انجام دادهنامیممی ها که اشرف، همۀ جنایات را همینبشر

ارپا استعمال هرا آیا حیوانات چها در کشور من ببم استعمال مادر شیکاگو و ،شیمیایی هیروشیما

جنایات  ها همۀخوانیم؟ واضح است که همین اشرفتو اش شریف می وکه من ییهاهمین یا نمودند و

همه ابنای بشر توانم بهاند که حد اقل من نمیی بدی را در طول تاریخ مرتکب شدههاکشتار جنگی و

. گل سر سبد کاینات خدا نیستند ،که این ابنای بشرتر اینمهم اشرف المخلوقات نام دهم. از همه

ره هم ای بیش نیست و این ذ. انسان ذرهها وجود دارندمیلیاردها آفتاب و کهکشانبهکه در کایناتی 

اگر هر انسان  .کنندداد میرا اشرف المخلوقات قلم خود ،دهندکه انجام میبا وجود همه جنایاتی

ها از خود شان فرار باور کامل زیادترین بخش انساندر خودشناسی کامل شد، بهدقت بار بهیک

  کنند.می

ایم که بهتر از ها خواندهدر کتاب شنیدیم وگی دیدیم، هبچ از آوان تولد و همۀ ما :حمید افزود

از تفکر ما  ،تر استعقل ما از همه مخلوقات بیش .زمین خلق نشده است موجودی در کرۀ هاانسان



 
 

ولی یا نوشتیم؛  یم واهخواند یم یااهشنید که از خودتمجیدی صدها تعریف وهب تر است وهمه بیش

 تر از موجودات دیگر هستیم؟راستی ما کاملهب راستی آیا ما اشرف مخلوقات هستیم؟

 اًبعد، تجزیه نموده اعمال مان را ببینیم را درست تحلیل وخود  ندازیم وخود مان بیاگر نگاهی به

گوشه یم؟ هرخود مان اشرف المخلوقات بگویهرا داریم که ب لیاقت آن قضاوت نماییم که آیا ما واقعاً

 فریب دادن دیگران و پی قتل، غارت، ها دربینیم که همین اشرف، میکنار دنیا را که نظاره نماییم و

 نابود کردن جنگلات واذیت حیوانات،  ، آزار وترها، زورگوییاستعمار ضعیف اند.چینیدسیسه

ها انجام اند که روزانه اشرفصدها جنایت دیگر همه اعمالیهب تخریب نمودن محیط زیست و

حتا نادیده گرفتن حقوق  های آینده در زمین ونادیده گرفتن حق زندگی برای نسل .دهندمی

راحتی در کنار مان هگذاریم بنمی ،انداین سیاره را با ما شریک که حق زندگی درحیوانات در حالی

وجود  ها است با، توسط ما اشرفگیردکه در زمین صورت میجنایتی خلاصه هر .زندگی نمایند

ترین مخلوقات باشیم؟ در واقع اگر زندگی یک سگ ، آیا مستحق هستیم که اشرفهمه جنایاتاین

ایم که همیش بارش کردهیا الاغی وفادار مانده است ودهیم، ش را نمیکه حقوجودی را نگاه کنیم با

پس حالا خود تان قضاوت  ؛نزده است د بشریت سربر ض زشتی از او خدمت عمل کشی وو جز بار

 این الاغ چه؟ پس این سگ چه؟ و ،اگر ما اشرف مخلوقاتیم !مکه آیا ما اشرف مخلوقات هستیکنید 

باید چه لقبی  .سازندنمیها را کثیف آب ،کنندمحیط زیست را تخریب نمی .اندکه همیش در خدمت

 معنی چون تا فعلاً خواندن نیست؛اشرف المخلوقات  ان برازندۀنظر من تا هنوز انسهب داشته باشند؟

وجود  ها اند که بالهذا از دید من بهترین موجود زمین همین سگ .انداصلی انسانیت را کشف نکرده

، دست که در فطرت شان استاز وفاداری کنیم بازهمها در حق شان میکه ما اشرف ییهازشتی همۀ

کشم چه کنم خجالت می ولی واقعاً ؛«زنده باد انسانیت»خواهم بگویم در آخر می اند واز ما برنداشته

جنایت  بسته ووفای این حیوانات دهن از بس از .خریت یا د سگیت وباتوانم بگویم زندهکه نمیینا از

 اشرف نیستیم؟ که ما واقعاً نظر هستیذمن هم یا باشماها چطور؟ آام. ها شرمندهخودم در برابر این

مم تو چه پر فهمه نمی :گفت یستاده شد وا اش کشال،بینی دیگری بنام یار محمد قد بلند دیوانۀ

ها دیوانه همۀ .ده سگ خوب استرانستم که از تو کوده ترقدر درک کخو این ؟گفتی لالا حمید

 .شب تان بخیر .مخلوقات هم شد اشرفدیدید این آخرش را چنین گفت:حمید هم جملۀ  خندیدند و

 ؟آیا انسان مخیر است یا تابع قانون جبر .خواب عمیق فرو رفتمبه خزیده بودم ایمن که در گوشه

. یکی از ها بالایش خندیدند. همه دیوانهمطرح کرد ،بنام وصیل احمد ایاین سوالی بود که دیوانه



 
 

 بعداً و باید از کاکا کبیر اجازه بگیریم .بیادر گل ما اختیار نان خوردن خود را نداریم :ها گفتدیوانه

  .کلان نبرد کارهای کلاپیشچه رسد به ،نان بخوریم

من باید قبل از تشریح »که کنم من از رویت فلسفه برای تان تشریح می :گفتولی وصیل احمد می

معنی این است که آیا انسان مجبور و اختیار به ست که جبرخدمت تان بگویم که باید دان ،لهاین مسأ

اختیار موضوع  جبر و ۀفلسف یا مخیر است که انجام دهد یا ندهد. لهذا است کاری را انجام دهد و

کدام را مطلق ؛ ولی تا هنوز هیچاندها نوشتهکتاب رابطهین ا بشر در ،از قرون متمادی .کوچک نیست

که یا این کند که برای من از قبل این برنامه نوشته شده وا که انسان تصور میین معن؛ به ااندنگرفته

  .این را باید برای تان تشریح نمایم .همین لحظه خودم در ذهنم زاییدم

یا در اختیار  آیا این در اختیار من است و ،خواهم دستم را بالای میز بگذارممن می که مثلاًاول این

ند یا ها تابع جبرتاریخ عقد آیا این این، رزق و روزی و ازدواج  مردن،که مثلاًدوم این خدا؟طبیعت و 

  .واضح است که تابع جبر طبعاً .اختیار

مکانش  ست که قانون طبیعت چنان ساخته شده که هر عمل در زمان وایسومین مسأله همان مسأله

گذارم او مجبور ام را بالای میز میی من گوشیر مثلاًیبا کمی تغ انجام شود که این هم تابع جبر است.

بالای من  یعنی ؛یا پایین بیاورم دستم را بالا ببرم و توانمولی برعکس من می ؛جا بمانداست همان

که ما در جهانی هستیم که خلاصه این .گرددهم قانون اختیار تطبیق می انسان هم قانون جبر و

ها از برگ ،های باران ریزش دانهاما باید بدانیم که مثلاً .ولی آزاد نیستیم ؛کنیم آزادیمتصور می

که این گردد بلکه عوامل محیطی باعث می ؛اندین نکردهعی دیگر را از قبل تعییمسایل طب درخت و

ها ها را کامپیوترببینید امروزه ربات .جا دست خدا نیستینا در ؛ریزی صورت بگیردبرگ واقعۀ

جا انسان را در شک ینا در .کندن شده کار مییبق پروگرامی از قبل تعیط ربات کنند وپروگرام می

که فکر چیز دیگریهر یا ، خدا وها توسط دست طبیعتها نیز مانند رباتاندازد که دقیق انسانمی

اختیار این  قانون جبر و که توان گفتدون شک میب پروگرام شده است که فقط خشک و ،کنیدمی

واند تمی ،ماندبال میاین جبر به از دید مولانای بلخ .که ما هم از خود اختیاری نداریم سازدرا ثابت می

 بالاها پروازتواند ماند باز بهمی چنانهم د ومردارخوری نمای د وها برواین بال مثل زاغان در خرابه

اند که ها ساختهدر مورد همین جبر برای شان دلیلعاطل  کاره وافراد بیشاهینی بیاموزد.  د وکنن

جا جبر با تو ینا ولی در ؛زندگی خود را بسازم ،خدا نخواسته است که من کار کنم گویا مقدرات و

قدر رول جبری میر دست مرگ و عروسی و  تولد و تناسل،مثلاً یموارد تنها در ،انسان کاری ندارد



 
 

 اختیار در فلسفۀ جبر و مسألۀ :مورد چنین صراحت دارد ینا اسپینوزا در ش را دارد؛ ولی فلسفۀخود

طور کلی تحت هبینی انسان را بجهانر موقعیت بسیار بالای قرار دارد. د خیلی موضوع مهم بوده و ما

 درک آنو فهم این رابطه خیلی پیچیده است،  سپینوزا درا گاه فلسفۀدست .دهدتاثیر قرار می

 ،گرا بود؛ زیرا او جبرتوهمی بیش نیست ،آزاد ادۀ: داشتن تصور ارگویدسپینوزا میا .زمان نیاز داردبه

. طبق اصل علیت هیچ طبیعت اصل علیت است :گویداو می فت.پذیرقانون علیت جبرگرایی را میاو 

 .هاستعلت ، برایند مجموعۀگیردشکل میکه ای. هر پدیدهافتدخود اتفاق نمیهای خود بپدیده

به چه علت  زمین خورده است چرا وآیا به؟ کنددرد می چرا ،دکنتصور کنید پای شخصی درد می

چرا زمین  اولاً .شودمعلولی ایجاد می علت و شاخۀ جا دوینا ؟حالا درزمین خورده استبه افتیده و

توان تا لحظۀ آغاز جهان ها را میکدام این علتدویده است؟ هرعجله می چرا بهدوماً خراب بوده و

که هر اینتر دقیق .دارد یهاییا علت علت و ،پدیده ان بدیهی است که هرم . برای همۀعقب بردبه

شناسیم شک را نمی هاپدیده که ما علت همۀینا در .هاستمعلولی از مجموع برایند علت پدیده

ها را حالا چه ما آن علت .هاستاز برایند علت یاما یقین داریم که هر پدیده مجموع ؛نیست

همان قانون  یا دیترمینیزم و ها دچار قانون جبر واین :گویدسپینوزا میا .نشناسیمچه  بشناسیم و

انسان مختار است که ند . معتقدین قاعده مستثناستا ند انسان از؛ اما اکثر مردم معتقدستندعلیت ا

از طبیعت است  ، انسان هم جزءست؟ ببینیدطور نیطور است یا که ایناین آیا واقعاً .آزاد دارد ارادۀ و

از دید  .رسدنظر نمیهمنطقی ب ،طبیعت پیروی نکندکلی از قانون  است از طبیعت که جزءاین

قانون طبیعت باید از  یند وآوجود میها نیز از قانون علیت طبیعت بهانسان پندار سپینوزا گفتار وا

 چون ما ربات ؛ت شویمپس ما نباید مجازاکه ها بگویند . پس شاید بعضیعلیت پیروی نمایند و

دهد کاری یا جنایتی را انجام می طور نیست هرگاه انسان عمداًولی نه این ؛صفتانی بیش نیستیم

ولی باید  ؛نخواهیم رسید ایهنتیجأله هرقدر بپیچیم بهین مسا در .است ل؛ بلکه مسوونه کارگنه

بند که یاعلول در می قانون علیت وها با قبول نمودن سپینوزا باید پذیرفت که انسانا طبق گفتۀ

 بیدارتر ولی انسان ذهناً ؛گرددعی مییمعلول طب ای علت وترین حرکت سبب لطمۀ زنجیرهاندک

 را بست.شتر ل باید زانوی توک بلکه بر ؛تقدیر تکیه دادبه د که نباید آرام نشست ونپذیرشده، می

 من بودم و .جایش نشستبه ها گفت وقدرینبلی مرد خدا ا« .کار انسان است تکاپو یعنی تلاش و

 ؟  جا کجاستند و اینها کیستسراسر سودا که این

 وجود دارد، زنان بین اتاق مردان و که طرف دیوار فاصل بنام تبسم از آن ایشب بعدی خانم دیوانه

های شان را حرف بلندی رانان از همان نقطه یاگرفت که همه سخنقرار معیین در جای  و وارد شد



 
 

ها اعم از بانوان و گوش کنید ای همۀ دیوانه :کرد هایش را چنین آغازبانو تبسم حرف .گفتندمی

ها اگر کسی خداوند به انسان هشدار» او گفت: .فرمان بانو تبسم بودندگوش به هاآقایان! همه دیوانه

 هادهنده بود. یکی از میان دیوانهبرای همۀ ما تکان . این حرف ، نرویدبردبهشت میزور بهشما را به

نهی از منکر  امر بالمعروف و مدرسه و مسجد و همه ملا وطور این: خی چبنام حمیرا پرسید

  رند؟ببهشت میزور شمشیر بههها را بانسان .دنکنها را میکارنهمی

اهم خوهدف من همین مطلب است که می ،سوالی خوبی است .جایت بنشین در :بانو تبسم گفت

شناختش از خدا  ، هرکس به اندازۀستش اشناخت هرکس به اندازۀ معلومات .مبرای تان تشریح کن

اما  ؛روندنور می سرچشمۀآیینی خدا را شناخته به ها فارغ از هر دین وانسان گوید ووی سخن می با

هم آن برندبهشت بزور بهشان مردم را به خود خواهند طبق عقیدۀکه میستند کسانیهاین میان  در

هرکس به  ما حضور دارد و که خدا در درون همۀخبر از این؛ اما بیاندشتی که خود شان ساختهبه

از دنیا و  گیرد وبخداوند ارتباط  تواند باباورهایش می که دارد و به اندازۀمعرفتی شناخت و اندازۀ

او  .دین عشق است : بالاترین دین،ایدفرمباره میینا مولانا در .سازدبآخرت برای خود بهشت برین 

 :فرمایدمولانا می .ملت خداست عاشقان را مذهب و ها جداست/ملت عشق از همه دین»گوید می

. قال قیل و موعظه و وعظ و ،عشقی است که در درون وجود دارد نه در سخن گفتن ،عشق واقعی

 .را بیان کنند توانند سخن قلبی خوداما نمی ؛مهربانی دارند وف وچه بسا کسانی هستند که قلب رو

عامیانه با خدا سخن  چوپانی را دید که با زبان خودش بسیار ساده ودر صحرا یکی از روزها موسی  

، بیا گفت: کجایی ای خداخدا می با ،چراگاه برده بودکه گوسفندانش را بهحالی درجا گوید. در آنمی

هایت را بکُشم؛ گوسفندی زنم. پاهایت را چرب کنم، شپش ان من باش تا موهایت را شانههمیشب را م

به  سی پیامبر صدای آن چوپان را شنید وناگهان مو ؟نوازشت کنم چارقت دوزم و برایت ذبح کنم.

خدا را  ،خدا که چون تو نیست !خود مسلمان ناشده کافر شدی !ای مرد گفت:او نزدیک شده 

به  در همین زمان خدا .خدا حرفی نزد دیگر با و پان مایوس شدکنی؟ آن چوشناخته مدح مینا

. برای وصل کردن آمدی/یا برای فصل کردن آمدی؟ کای موسی چه کردی؟ تو :موسی وحی فرستاد

کنان . موسی دوشاشتباه بزرگی انجام دادی برو و او را راضی بساز ،ما را از ما جدا کردی بندۀ تو

هر گوید بهمی و دفرستت روشن خدا برایت سلام میچشم گفت:برایش  رساند وخود را نزد چوپان 

ین داستان هدف حضرت مولانا ا در :کند کهی. تبسم اضافه میخواهی با او سخن گوکه میشکلی

این بود . «دانید برویدکه خود تان میهمان مسیری. بهبهشت نرویدزور کسی بهههمین است که ب

 هرشب از فلسفه و استید که خدایانی مانند بیشما مردها عموماً .تان گفتم امشب که برای قصۀ



 
 

ا نظام تنه ،موش بودنداها خحالا بگویید کدام یک بر حقیم؟ همه دیوانه .یدزنچیزهای دیگر حرف می

ها را ندیدیم که تبسم لالا زن»، سرش را بلند نموده گفت: ها بسته بودالدین دیوانه که در زنجیر

آمدی مرا نصیحت  ،بیش نیستی ای؟ تو خود بردها چه غرضهتو را به این حرف .دننصیحت کن وعظ و

من حاضرم با وی بروم خو مطمین  ؛بفرماید ،بهشت ببردتواند مرا بهدلم بایسکلم اگر کسی می ؟کنی

 .تشکر نظام جان از لطفت :تبسم گفت کجاست. دانی که بهشت درهستم که خودت هم هنوز نمی

سازم که تبسم یعنی من که من رسید برایت ثابت مینوبت به اگر موقع و .را شنیدمایت همن حرف

توانم من هستم که می را برایت دوزخ بسازم و توانم همین دنیامی .یک زن هستم چقدر قدرت دارم

وید بر :گفت آمد و )کبیر( کلان همه بالای تبسم کف زدند. دیوانۀ .بهشت تبدیل نمایمدوزخت را به

 ، بروید شب بخیر خدا نگهدار.که ناوقت شب است ب کنیدخوا

 گفتم درخود می من با .ی داشتمایهخود حرف ها با؛ ولی من در دنیای دیوانهها خوابیدندهمۀ دیوانه

اند اییچون خوکان دری نظرم از دنیای هوشیاران که بعضاًهب ،شودجا از عقاید مختلفی صحبت میینا

. آوردندجا میین مرا به اکاش قبلاًای .بهترین مکانی برای زندگانی باقیمانده استخانه همین دیوانه

مرد چرا برایم گفت:  خودم بودم که مردی با کتاب قطوری زیر بغلش نزد من آمد و همین هیاهو با در

ده کرمن تبسم  کنی.ها فکر میگویی در بارۀ دیوانهدروغ می :گفت .یدآخوابم نمی :گفتم ؟نخوابیدی

وسیع  این خانۀ چرا در و ستیدها اکه جمع شما کیانیوتاما تو برایم گفته می ؛آری چنین است :گفتم

چیز برایت روشن : این کتاب را بخوان همهاو برایم گفت ؟ایدبزرگ بنام دیوانه محبوس شده و

  .«اسپینوزااخلاق ». در پشت کتاب نوشته بود شودمی

داده باشد یا بهترین  اییهبا اهل کفار ولو هر نظر ،ببخشید من شخص مسلمانی هستم :برایش گفتم

نام من قلم او گفت:  .زیکی داشته باشمیف خواهم ارتباط ذهنی ونمی اصلاً ،ده باشدها را کرنوشته

ین معنا ها به اخواندن کتاب ،ها را بخوانمولی علاقه دارم کتاب ؛من هم مسلمان هستم .الدین است

ولی  ؛تورات هم انجیل نیز کتاب خدا است و ،شویرا بخوانی تو عیسوی می «بایبل»نیست که وقتی 

شای زندگانی گره ستند وهای فلسفی صرف برای معلومات اچنان کتابهم .ها گناه نداردخواندن آن

پرسیدم پس شما را  کدام شان کافر نیستند.بینی هیچها را میاین آدم جا که همۀاینبشر امروز. 

 اند؟جا آوردهینا گناه در کدام جرم وهب

. امامان مساجد ندستها اخوانکتاب جا همگان اهل قلم واین دانی نام من قلم است طبعاًمیاو گفت: 

 هوشیار شدن مردم هراس دارند وهای کلیسای یهود از خاخام ها وهای کلیسامانند کشیش



 
 

امامان  ها و سیروم کشیشطبعاًشدند، هوشیار  ؛ زیرا وقتی همههوشیار شوندها خواهند انساننمی

یهود  اسپینوزا را از جامعۀکه نیز مثلی کنند وقطع می ،بیش نیستند انیرخومساجد را که مفت

 اند تا جلو تکثیر مفکورۀجا آوردهینا دین دربی کافر و را نیز بنام ملحد، کمونیست، تکفیر نمودند ما

 ؟باشند همین خاطر آوردهتو را نیز شاید به را بگیرند و مان

گر که روشنراه کسانیام مگر عادت داشتم همهای کفری را نخواندهگاهی کتابنه مه هیچ :من گفتم

گناه را شما انجام  پس بالاترین جرم و :قلم الدین بالایم خندیده گفت .، زیادتر در تماس باشمستندا

 است بسگران یا محروشن پس جای روشن ضمیران و .ایددست شدهگران یکروشناید که با داده

  .اندساخته خانهمداران بنام دیوانهکه سیاستیهاییا چنین خانه و

 چرا ادیان از علم و :چنین نظریاتش را بیان کرد ،نظرم زیاد هوشیار بودهکه بایمحمد ناظم دیوانه

زیرا وارثان  ؛سه دین توحیدی است که فراتر از دانش هرع علمیدشمنی با هرنو ند؟دانش متنفر

خدا  گفتۀ لایذال و ،گونه سازگاری با علم نداردنمایندگان خدا علوم خود شان را که هیچ ادیان و

کنند که ها فکر میزیرا این ؛دشمنی دارند ،دآفرینکه تمدن میرو با هر نوع علمی ینا دانند ازمی

در برابر علم جبهه گرفته در تورات خداوند  .ناپذیر استیرتغی خدا و ، گفتۀدینی های عالمانگفته

پیش از ظهور مسحیت این هردو  .حکمت حکیمان را تباه خواهم کرد دان ومندانش دانش :گویدمی

مجرد رسیدن قدرت ؛ ولی بهفلسفی داشتند های علمی ویلسوفانی در رشتهتمدن غیر توحیدی ف

با برهان قاطع  مهر باطل زدند و ،دانستندچه خود میجز آنها جدا و بهو کشیش دست کلیساهابه

مندترین مظاهر آن بود آتش توسط دیوان تفتیش عقاید که یکی از قدرت برهان شکنجه و تکفیر و

در پایان قرن پاپ گریکوری ملقب به کبیر  .دان را تباه کنندنمبه اقتضای کتاب مقدس دانش و دانش

من اطلاع رسیده است که در مناطق تحت تاثیر تو به ای به اسقف شهر فرانسه نوشت:نامه درششم 

که برای زیرا زبانی ؛نگرانی عمیق است مایۀ این برای من جای تاسف و .شودزبان لاتین تدریس می

گرفته کار ( نیز بهعیسی مسیح)ما  تواند برای توصیف خداوندِنمی ،کار رفته استهستایش ژوپیتر ب

زبان  بهکه طبعاًفلسفی کرد که تمام آثار علمی وشرعی تلقی می . پاپ اعظم مسیحیت وظیفۀشود

هم به این دلیل که در زمان آن؛ باطل اعلان شود باید کنار گذاشته شده و ،لاتین نوشته شده بود

؛ بلکه ری نبوداین تنها نظر پاپ کریگو .این زبان نبوده است ،تولد خدا یعنی عیسی مسیح قبل از

دانست همین راستا بدیهی می قرن پنجم درتنها گستین قدیس  .ها بودمنطق مقدس  همه کلیسا

که این اعتقاد چنانهم .توان صحبت کردنمی ،که زبان خداوند استزبان عبریبهکه در بهشت جز 

تواند سلمان نمییک م در میان مسلمانان نیز وجود دارد که زبان حوریان بهشتی زبان عربی است و



 
 

جا هم ینا در :سربلند کرده گفت . دیوانۀ دیگری بنام غوث الدیندها نزدیکی نمایبا زبان کفار با آن

خاموش  :ناظم خان بالایش صدا نموده گفت .مه عربی هم یاد ندارممه خو یک کل ،خاک خوردتیر ما به

های در سال :هایش چنین ادامه دادگفتههب خو ماره تا آخر بان و ده بخور که نسوزی تورباش پف ک

 مرگ شدند و، محکوم بهکار داشتند تکنولوژی سر و علوم فلسفی وکه بهافرادی ،دوم اول هزارۀ

! خداهخندی بوده بای چه ریش ی بنام نبی گل صدا کرد:دیگر . دیوانۀدر آتش سوختانده شدند اکثراً

خانه آوردند اگر نه مرا هم ، شکر که مره به این دیوانهتش انداختندحال کل مردمان دانسته را در آ

نه بابا  :سوف هستی؟ نبی گل گفتیلنبی گل تو هم ف :ها خندیده گفتند. همۀ دیوانهسوختاندندمی

ناظم  .زنجیری همو آن مه دیوانه هستم ،ت است که مراهم بسوزانند؟! حال دلچه کار سوف چه ویلف

که بداند میلادی اسقف شهر بزاسون برای این 1170سال  درهایش ادامه داده گفت: حرفخان به

ان، با ارتباط اند یا از شیطکنند علم خود را از مسیح آموختهمی گاه او کارکه در دستمندانیدانش

فت که چون او دریا ؛دناند تا شیطان را فریب داده و واقعیت امر را از وی دریاببا ارواح کمک گرفته

سال  40 .دها را در آتش بسوزانیاین جناب دستور داد که همۀعالی .اندها همه شاگردان شیطاناین

های اریس بنام داوید دینان را که به آزمایشپ گاه تازه تشکیل شده دربعد از آن یک استاد دانش

 همۀ که تقریباًقرونی طول در .همین گناه مرتد دانستند و در آتش افگندندبه ،زیکی پرداخته بودیف

تنها  مد وآشمار میهعلم نیز در انحصار پادشاهی آسمانی ب ،شدهای سلطنتی اداره میاروپا با رژیم

؛ اما ناوقت شب بود .که بشر را در آن حق دخالتی باشدآن؛ البته بیگرفتخداوند مایه می از ارادۀ

شد که طاعون خشم الهی تلقی می چون وبا و ایبلاه او گفت: .دادرانی ادامه میسخنناظم خان به

برابر  تحقیق که در نه از علم ودعا از کلیسا جست  نیاز و ر وبایست دفع آن بلاها را با دادن نذمی

جا شروع شد که در دوران کلیسا از آن رویارویی واقعی علم و. یدآالهی کاری از دستش بر نمی

کوپرنیک در لهستان، کوپلر در آلمان، تیکو براهه در »دان اروپایی منگروهی از دانش س،نسانری

های آسمان به واقعیت زمین وهای مربوط بهپژوهشگالیله در ایتالیا به جوردان وبرونو ودانمارک، 

مطابقت  ،حقیقت شناخته شده بود ،در کتاب مقدس که چهها با آننجومی پرداختند که نظریات آن

که زمانی ولی در ؛اندولس صورت گرفته بود مانند ایران و هان اسلامج در هاییچنین تلاش. کردنمی

کرده  ، دنیای اسلامی دوران انحطاط علمی خود را آغازمیدان آمدندهمندان اروپایی بدانش نسل تازۀ

 ؛سیارات دیگر اند ها وین عقیده بودند که زمین بستر گرم آسمانمسلمانان به ا ها و. کلیسابودند

 نه هم مرکز ثقل کاینات زمین ثابت نیست و یلسوفان ثابت ساختند کهدیگر ف اما وقتی کوپرنیک و



 
 

ترین فجیع بدترین ومند را بهصدها دانشهب شور آمد وبه جا بود که خشم کلیساهاینا در است.

  .شکل مجازات نموده در آتش سوختاندند

ذکریای رازی را در هنگام کهولت  مثلاً .انجام دادندمندان عین مطلب را در جهان اسلام بالای دانش

سرش زدند که بینایی خود را از دست ش بههایحدی با کتابهب ،شناس بودستاره که عالم علم نجوم و

صدها نسخه هعصر خود بود و او ب چنان ابوعلی سینای بلخی را که رییس علمای وقت وهم .داد

های او در مکاتب اروپایی های قرون وسطایی از کتابدرآورده بود تا نیمهتحریر های علمی را بهکتاب

در زمان حیاتش او ولی متاسفانه علمای اسلامی  ؛توان پدر علم طب نامیداو را می .شدتدریس می

راه  مردم را از ،این شیطان :به او گفتند و را سوختاندندهایش کتاب 1555در سال  .نمودندتکفیر را 

  .سازدقرآن دور می ت وقیحق حق و

 خاصتاً .تضاد قرار دارند در دشمنی وعلم از بدو تولد علم واقعی باهم  توانیم که ادیان ولهذا گفته می

شدیدترین ین را با زمان پیش سوفان عصر ویلف علما وتا اند ، سالها کوشیدهعلمای ادیان توحیدی

سیارات همه  ،چرخدزمین می کهمورد کشفیات اینازه ندهند که در اج مجازات در آتش بسوزانند و

کرد جزایش مرگ که چنین کشفیات را میکسی آن هر .زده شود، حرفچرخنددر گرد آفتاب می

شدت هاین میراث قرون وسطایی ب (افغانستان)مان  ه تا همین حالا در کشور بلا کشیدۀمتاسفان بود.

حتا  بانوان را از کارهای شان ممنوع قرار دادند و های مکاتب را بستند،. دروازهراندحکم می

همه دشمنی ادیان با این .موسیقی را حرام دانستند ،ممنوع نمودند زنانه را توقف و هایگاهآرایش

 یهایمیدیم والله که سخت دوران: فهها گفتندهمۀ دیوانه« خدا کند همه فهمیده باشید .علم است

جادو عشق  ملا لندی با زنان مردم بنام تعویذ و علما مثلاً یبعض ، حال خو شکرخدا خوبسبوده

او  ول که این حرف را زده بود قهر شد،بالای رس (هاوقت بود که کبیر )کلان دیوانه ینا در .کندمی

 خواب رفتیم.ههمه ب .: خو صاحبرسول گفت .دهنت نشنوم را از یایهدیگر چنین حرف :را گفت

 هایش چند لین پلاستیکی را پیچانیده بود و برای مردم وکه در دستها شب بعدی یکی از دیوانه

دستانش را  .می بودنزنجیر . این است نشانۀزنجیری هستم : من دیوانۀگفتها میدیگر دیوانه

ها . یکی از دیوانهیسم برای تان معلومات دهمئخواهم در مورد آتمی :شان داده گفتها ندیوانهبه

که قیوم نام داشت یمرد ؟دانیمورد فلسفه چه می در خودت دیوانۀ زنجیری هستی: بنام ربانی گفت

 .امحفظ نموده ام وتکرار دیدهها در فلسفه بارها بهاین نشانه ام و فلسفه را خواندهمن قبلاً :گفت

مورد  خواهم درمی :قیوم گفت .دیوانه بودند فرمان قیومِهها گوش ب. همه دیوانهگوش دهیدلطفاً شما 

که قصد من ترویج بگویم  همین اکنون باید برای تان از .کنمناباوری صحبت مییسم یا خدائآت



 
 

کنم هرکسی مختار است خدای فکر می اندیشی معتقد هستم و، من به آزادباوری نیستخدانا

من فقط خدمت شما چند  ،این به من تعلق ندارد .را عبادت نکند یا خدا دش را عبادت نمایدخو

ما چه  ،به افزایش است اما چون این عقیده در جهان مدرن رو ؛دارمدانم تقدیم میکه میایکلمه

خواهم ده من می .مورد معلومات داشته باشیم ینا یا چه نباشیم خوب است در باشیم و یسمئآت

  .نکته را برای تان توضیح دهم

ها گروهی از مردمان دارای باورهای یستئآتیک ایدیولوژی نیست یسم ئآتکه اول: این نکتۀ

یک  که در؛ حتا افرادیستند که نتوانستند وجود خدا را باور کنندفقط افرادی ا ،مشترک نیستند

 ها الزاماًیستئآت .چندی از دین عبور کنند تصمیم گرفتند بعد از ،دنیا آمده باشندهسنتی ب جامعۀ

 یی ادیان منتقل شده از نسلهاط کسانی استند که خرافهها فقنآ .فر نیستندمتن گیر واز کسی دل

 علم و با و گرایانه نیستها واقعنظر شان این داستانهکنند چرا که بباور نمی به نسل دیگری را

ی هایند که رهبران دینی در طی تاریخ چنین داستانها معتقدیستئآت .اندعقلانیت مدرن در تناقض

  .دل نماینها را کنترآن مردم تسلط پیدا کنند و لای عامۀوسیله باینا اند تا بهکرده را جعل

نرم یست ئیسم نرم. آتئو آتسخت  یسمئآت .تئیسم وجود داردنوع آ : دواست که دوم این نکتۀ

ین . به اوجود ندارد گوید خداسخت مییست ئآت .وجود داشته باشد گوید من باور ندارم که خدامی

مورد ادیان  البته ممکن است برهان شخص در ؛وجود داشته باشد معنا که غیر ممکن است که خدا

یک خدای هاما موضع همان شخص نسبت ب ؛سخت باشدیست ئآتبرهان شرع ابراهیمی نظر به

  .نرم باشدیست ئآتیا یک نیروی برتر  هستی  و فلسفی یا خدا مانند یک منشاء

کنم که باید یک آیا من انتخاب می .بودن یک امر انتخابی نیست یستئآتسوم این است که  نکتۀ

شاخی باور نداشته باشم آیا وجود اسپ تکنکنم اگر به باور کنم یا باشد،یک شاخ اسپ دارای 

 شکل گیری و؛ شکلیا باور نکردن حاصل انتخاب نیست باور کردن وباورداشته باشم؟  توانممی

خودش هالبته مستلزم این است که انسان باید ب ؛اندهای منطقیدلال، محصول استنگیری یک باور

اساس تفکر  اما بر ؛ناباور باشنداند که خداناباوران انتخاب نکردهین خداابنابر .راست باشدصادق و رو 

قانع نشدند که  نهایتاً الهی را بررسی کردند و ادلۀ رفتند شواهد و ،نقادانه بر امور دینی شک کردند

فرد  کسی را قانع نکند پس آن خدا لۀاد رو خدا را باور نکردند اگر شواهد و ینا از .خدا وجود دارد

یا  خودش صادق و رو راست نباشد و که یا بازور انتخاب کند که خداباور باشد مگر اینهتواند بنمی



 
 

انتخاب  ألۀتئیست نبودن مسودن یا آبیست ئآتپس   .خدا باوری نمایندهخاطر منافع شان تظاهر بهب

  .نیست

جز دین خودشان به ادیان دیگر متدین هم بهشود چنین فیصله کرد که افراد ارم میهچ نکتۀ

دیگر را باور خدایان یک ،حتا پیروان ادیان ابراهیمی که باهم مشترکاتی دارند ؛تئیست هستندآ

خدای بنام یهوه که باور ندارید هب .عنوان خدا قبول داریدهرا ب (ج، الله)شما اگر مسلمان باشید .ندارند

تئیست داران متعصب که با شنیدن نام آ؛ پس حتا دینعنوان خداباور نداریدعیسی مسیح را که به یا

دین داری دیگر نسبت بهدین: خودشان نسبت بهگویندفریاد می با لرزد وشان میی پا دست و

که داریدین فردچون هر ؛اندتئیستخدایان سایر ادیان آبت به؛ اما نسهستندیست ئآتخودشان 

   .کندورد خدایان سایر ادیان را انکار میآهر دین مشخص ایمان میهب

 اصولاً .ها توقع داشت که جواب همه سوالات را بدانندتئیستکه نباید از آ ستا پنجم این نکتۀ

سایر  چگونگی پیدایش حیات و بینگ بنگ، فرگشت، ست از جزئیاتتئییک آ نیازی نیست که

شدن  زنده ادعا کند خلقت جهان در هفت روز، خبر باشد که بعد بتواند علمی با مسایل پیچیدۀ

، ین قبیل با عقل مطابقت نداردا های ازسایر گذاره شهادت دادن اعضای بدن و گان،مرد دوبارۀ

خلقت توضیح  پیدایش جهان و منشا و اگر دربارۀخودت  تئیست بگوییم توفرد آمنصفانه نیست به

  .معلومات نداری پس باید معلومات ما را بپذیری و

 .را باهم اشتباه نگیرید «تئیستانتی آ» و «تئیستآ»تان باشد که دو واژه  : حواسنکتۀ ششم

آیند، میحساب هستیزها بها که مجموعۀ دینتئیستاما انتی آ ؛ستیز نیستند دینها الزاماًستآتئی

های از زیان ،بار استها زیانکنند دین برای انسانین رو که فکر میا از .ستیزی دارندموضع دین

 ،مال کردن حقوق زنانگرایان پایجنسآزار همکردن،  سارزدن سنگهای مذهبی، شلاققبیل جنگ

ریچارد  های از قبیل کریستوفر هیچن،نویسنده متفکرین و و...جنایت حکومت در قبال مردم 

ستیز تئیسم یا دینآها انتی یستئآت ؛ اما همۀیندآحساب میهتئیست بداکنس یا سمهریس آنتی آ

  .نیستند

تئیسم آید با آنظر میهگرایی است که بهمان ندانم یا : توجه به اصطلاح اگناستیسزم ونکتۀ هفتم

کنند که وجود خدا معرفی می شان را اگنوسیک شد گاهی اوقات خودملایم چندان تفاوت نداشته با

گرایی آن را آزرده خاطر کنند اصطلاح ندانمآشنایان شان  خواهند خانواده واما نمی ؛را باور ندارند

گرایی ؛ اما اگر بخواهیم ندانمکندکند را تداعی نمیتئیسم منتقل میسرکشی که آ حس مخالفت و



 
 

حالا بعضی  .شودگرایی محسوب میگرایی نوع شکیک کنیم باید گفت که ندانمسم تفکرا از آتئی

گویند ها مییبعض وجود دارد یانه؟ ییم دانست که خدایتا ابد نخواه دانیم وگویند ما نمیها میینااز 

طوماس هنری  .ولی ممکن است در آینده بفهمیم ؛وجود دارد یانه یدانیم که خداینمی که ما فعلاً

 بلکه یک رویش است و ؛گرایی یک عقیده نیستگوید ندانمسوف انگلیسی مییلهاک سلیف ف

، ثابت شدنی نیست چه ثابت نشده وتوان براساس آننمی .یک اصل کلی استوار است برپایۀ

دانم بسیار که میون دایرۀ چیزهایچ ؛خوانمگرا می. من خود را ندانمگیری قطعی کردنتیجه

ولی تا  ؛جای تاریک خدا وجود داشته باشد دانم شاید درست که نمیچیزهایی حدودتر از دایرۀم

نظر هگوید خدا هست بکه میهرکسی مدارک برای خدا نیست و ،شناسمین دنیا میا که دریجای

که چنان هم .ین مدرک برای اعمال قدرت استفاده کندا از قدرت رسیده وهین طریق با رسد تا ازمی

تر منظورش تاریخ قرون کشتار فجیع که البته بیش قتل عام و بینیم همه شکنجه،تاریخ اروپا میهب

  .وسطی است

یکی از دلایل آن افزایش  .حال گسترش است پیوسته در تئیسم آهسته واست که آ : ایننکتۀ هشتم

افراد تحصیل کرده البته منظورم این نیست که  ؛رفتن سطح تعلیمات علمی است بالا تحصیلات و

 بسیاری از فلاسفه و .ند، خداباوربا اطلاعات افراد تحصیل کرده و ؛ نه، بسیاریهمه آتئیست هستند

تئیست داشته باشد این دهد که اگر جامعۀ اینتا آشان می؛ اما آمار نندمندان هم خداباوردانش

تر شود شر تحصیل کرده گستردهین هرچه قا بنابر .اندقشر تحصیل کرده متعلقبه ها عموماًتئیستآ

مطالعه باعث رسوایی  رسی به انترنت و. از طرف دیگر دستدکنها افزایش پیدا میتئیستتعداد آ

که در بدنۀ مذهبی یهای. رسواییفاحش مذاهب شده است که دیگر پنهان کردن شان سخت است

موضع دین شده  سیاری از مردم ازر موضع بیباعث تغی ،شودراحتی رسوا میبه ید وآبار میجامعه به

 .فرزند سالار هستند تعداد وکم های مدرن امروز است که اکثراًساختار خانواده دلیل آخر هم بافت و

دریای از ا . بندسته ترگذشته آزاداندیشهای فرزند سالار، فرزندان نسبت به در خانوادهطبیعتاً

شود همین باعث می .گیرندافکار سنتی قرار می تر از گذشته تحتکم رسی دارند واطلاعات دست

منظورم این نیست که  .خداناباوری ها پرورش یابد؛ از جمله اندیشۀهای جدیدی در آنکه اندیشه

های دینی حکومت  رفتارهای فجیعانۀاند طبیعتاً؛ بلکه در حال افزایشاندیستئآتنسل جوان همه 

  .زندهم به افزایش خداناباوران دامن می

 ؟ندستباور ا؛ پس چرا اکثر مردم دنیا خدااگر خداناباوری یک واقعیت است :که م این استنه نکتۀ

ولی باید توجه داشت که تعداد شان سال  ؛اندها در اقلیتببینید درست است که امروز آتئیست



 
 

هم فرق راد آتئیست کشورهای مختلف خیلی از ضمن درصد اف در .سال رو به افزایش استهب

از طرف دیگر  .ستند در کشورهای نارویژ، جاپان، فنلاند و دنمارک اکثر مردم آتئیست امثلاً .کنندمی

کنند ت نمیها جرأآتئیست ،که آتئیست بودن مجازات کیفری داردیجایدر کشورهای اسلامی از آن

رس دست در هاچنین کشورها آمار دقیق از تعداد آتئیست ین درابنابر .انداظهار کنند که آتئیست

 گرفته است.ببینیم باورهای مذهبی از ابتدا چگونه شکل  باید ارقام که بگذریم آمار و اما از ؛نیست

ترها بزرگ .شوندیا معلمان تلقین می کودکان توسط والدین و باورهای دینی در ایام کودکی بهمعمولاً

طور نیست که کودکان در دوران این .کنندن مییباورهای کودکان را از همان کودکی برای شان تعی

کنند یا هیچ یک را  ببیاموزند و در هجده سالگی یکی را انتخامکتب اصول مقدماتی همه ادیان را 

ذهن شان حک  هرچه برای شان بگویند در ند وستشدت تاثیر پذیر اهپایین ب انتخاب نکنند. سنین

تواند دنیا که دیگر نمیطوری ؛شوداح میکودک القمدرسه به جامعه و . دین از طرف خانواده،شودمی

متدین  جوامع اسلامی کودکان خداباور و گونه است که درتصور کند این دیگری ببیند و گونۀرا به

  .زیاد باشد جهان این یکی از دلایلی است که تعداد افراد متدین درآیند. بار می

شیطان ها آتئیستگویند می یبرخ .ندها دارهای نادرستی است که از آتئیستدهم: برداشت نکتۀ

 بهشت و ،دارندکه خدا را باور نطوریهمانها آتئیست .چنین چیزی صحت ندارد .ندستپرست ا

ها گویند آتئیستها می. بعضیندارند چیزهای خیالی را نیز باور شیطان و پری و و دوزخ جن

اند که ارتباط مستقیم گرایش سیاسید کمونیسم، سوسیالیسم، فاشیسم همه ببینی .اندستیکمون

اما خسرو  ؛ستندا ها خداناباور بودند وستیدرست است که بسیاری از کمون. دی ندارناباور یا باور وبه

 :چه در دفاعیاتش در دادگاه گفتچنان .مسلمان هم بود ،مارکسیست ایرانی سرخی نویسندۀگل

مکتب اسلام  ار عدالت اجتماعی را درب. برای نخستینکه یک مارکسیست لنینیست هستممن

پایان رساند که ما نیز چنین اش را با این جمله بهز امام حسین گفت و دفاعیهدر ادامه ا ،جستم

کمونیسم مفاهیم  یسم واین آتئبنابر .کنیمید میاسلام علی را تای اسلامی یعنی اسلام حسینی و

ها با اصول آتئیستکنند که ادعا می یبرخ .نیستندملزوم یک دیگر  اند که لازم ومتفاوت از هم

هارچوب چ اصول و اخلاق یک خداناباور از اصول و .بند نیستد این ادعا هم غلط استاخلاقی پای

بد  دزدی وکه چنان .یدآدست میهجمعی بخرد ها وبلکه از روابط بین انسان ؛گیردت نمیدینی نشأ

. اندها هم آدماین .دبین خداناباوران نیز وجود دار د درود داربین خداباوران وج درفساد  اخلاقی و

برای خودش  . هر انسانطور نیستاما این ها بدون هدف است؛گویند زندگی آتئیستها میبعضی



 
 

معنویت در انحصار  ... .هر صورت. بهدبرلذت می خود ن اهداف شیرینهما از کند ون مییهدف تعی

  .افراد متدین نیست

مرد . او بهین اتاق بودا از شهر مزار در ای بنام علیدیوانه .که پر گفتم دوستان بسیار ببخشیدبلی 

ته آب کدی مه خو والله اگر یک نقطه ره فامیده باشم که تو چی جفنگ ناحق دل» :گو گفتسخن

هستی  قدر دانستهاگر این» :ای بلند شده گفتگوشه از سر؟های سیاهیکی دیگر از دیوانه« .گفتی

چه پر میگی خواهرت را برات خان چند جای دیگه  .ها نجات بتیمادرته از دست ظالم برو خواهر و

من هم در بستر همه را امر استراحت داد.  کلان آمد و دیوانۀولی  ؛ها خندیدندیوانههمه د «.فروخت

 کردمخود فکر می دیوانه با هایمورد گفته های شب در؛ ولی تا نصفخود پناه بردم گندیدۀ چرک و

هم به اوج  یا رساند یا به اوج ترقی وها را میبه این باور رسیده بودم که دقیق محیط زیست انسان و

زدم از فامیلم ها با خود حرف میشب روزها و .شوم همن هم چیزی نمانده بود که دیوان از .جنون

شد که گویا وضع برای فامیل ما گفته می .مجازه نبود تا فامیلم را ملاقات کنبرایم ا ،اطلاعی نداشتم

 شومجنگ  در ستیز و (کبیر خان)ها باعث شد تا روزی با کلان دیوانه لهمه مسایاین .خوبی نداریم

ضربۀ  روی پایش گذاشتم او باپایم را در پیش .گذشتشد که کبیر از مقابل من می جا آغازز آنقصه ا

شدت زخم برداشت. هب بود، یکانکریت هم زمین یاز طرف زیاد بود و ؛ چون وزنشزمین خوردمحکم به

بعد از گذشت کبیر  است.های او سالم بعد از معاینات ثابت شد که استخوان ،کتر بردنداو را نزد د

تصورم این بود که  ،داشتممن خیلی هراس  خانه برگشت ودیوانهاز شفاخانه دوباره بهچند هفته 

همه به  ،داخل اتاق شد ی آمد ووقت .برعکس ،طور نبودولی نه این ؛ر شودمن درگی شاید او با

 در .کردندمندی میهمه برای او دعای صحت .د شدممن نیز ایستا استند وجای برخ استقبالش از

 آیا بالای شریف دعوا داری؟  :کتر شفاخانه داخل شده برای کبیر گفتهمین وقت بود که د

 :کتر گفت. دیک اشتباه بود خدا را شکر که بخیر گذشت ،شریف برادر من است ،نخیر :کبیر گفت

کبیر باهم دست  من و خانه رخصت هستید.بختانه از دیوانهصورت شما هردو خوشینا پس در

 خیر مانبهخیزد که : شری باو در گوشم زمزمه کرد .دیگر را در آغوش کشیدیمدوستی داده یک

ولی خدا را شکر  ؛شدیمخانه پوده میهمین دیوانه ها درتو سال و داد مننمیرخ  ییاگر واقعه .باشد

آمدن ما از از بر  و مشایعت نمودندمن و کبیر را ها همه دیوانه .که بخیر هر دو رخصت شدیم

 خانه بیرون شدیم.از دیوانه کردند و مای حافظما خدا با خانه اشک ریختند ودیوانه



 
 

 یهایهم انسانآن ؛دهندانجام میدر روی زمین ها همین انسانم ثابت شد که هر نوع جنایات را برای

مند را فهم و دانشچیزها انسان صدهها ب. همین هوشیارنامند نه دیوانهرا هوشیار می شان که خود

در و توان دارند  رژیانکه تا مهر دیوانگی را زده که یا این اند وحبس کردهاند یا محکوم بهسر بریده

  دارند.میتحت نظارت خود نگهها خانهدیوانه

حامل مان در شهر زیبای  بعد از چند دقیقه بسِ ؛دبوپایان خودش نزدیک شریف هم به سفر من و

  .ممقصود رسیدی سرمنزلِشریف به من وهرات توقف نمود. 
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